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مقدمه 


بشر همواره مشتاق دانستن اینده و سرنوشت خود و نیز حوادث تلخ و 
شیرینی بوده که در ادج برایش پیش می آید. بازار طالع بینان و فال 
گیران نیز به دلیل همین میل همگانی رونق گرفته است. 

آین. ابندم بش ۱ هه اشعاتی وه زمفن.هی تهان فستم کرد خر که اند 
بینان یا الهی و آسمانی اند و ريشه در وحی دارند, و پا آن که شیطانی و 
زمینی اند و از وحی بریده اند. 

بی گمان, در میان این دو گروه, آینده بینان زمینی تنها سوداگرانی هستند 
که ساده لوحی بی خردان به بازارشان رونق بخشیده است. اما اينده بینان 
آسمانی و الهی از آن جا که از افقی بالاتر به هستی می نگرند, گذشته, 
حال و اینده برایشان تفاوت نمی کند و خبررسانی انان از اینده به همان 
اندازه راست و حقیقت است که خبر دادنشان از حال و گذشته. 


وعده ظهور موعود, در میان حوادث مختلفی که آینده بینان آسمانی پیش 
بینی کرده اند, از برجسته ترفن آن هاست. این حادثه آن قدر اهمیت 
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دارد که نشانه ها و خوادت پیش از آن نیز برای مردم بازگو شده است. و 
از همین روء بخش عمده ای از احادیث مهدویت. احادیث «علائم الظهور» 
است که فراوانی ات اهمیت تیار و انار ست :و ی انوا بر ند نی 
فردی و جمعی مسلمانان نشان می دهد. 


درباره تشانه های ظهور کتاب های بسیاری نوشته شده است و مجموعه 
های ری و کوچکی از روایات علائم الظهور گردآوری شده است. اما آن 
چه در این میان کم تر بدان پرداخته شده و خلاً آن هنوز احساس می شود. 
بررسی سندی و دلالی و تحلیل این روایات است و امروزه با گسترش 
دامنه فعالیت مدعیانی که که گاه از گوشه و کنار سر بلند کرده و به ادعای 
پیش گویی و نزدیک بودن ظهور و یا تحقق فلان نشانهة ظهور و دعاوی دیگر 
جمعی رآ به خود می خوانند و باعث ایجاد اشتهای کاذب و در نهایت 
سرخوردگی و باس می شوند ضرورت نگاه عالمانه یه روایات علائم 
الظهور و نیز جدا سازی روایات صحیح از سقیم و معتبر از غیرمعتبر بیش 
از پیش احساس می شود. 


ضرورت پیش گفته, به هم راه عطش روزافزون جامعه تسبت به شناخت 
معارف اصیل و به دور از خرافات مهدویت؛ انگیزه ای شد تا نویسنده 
بکوشد, روایات نشانه های حتمی ظهور(1) را در حد وسع خود به شکلی 
اصولی و براساس ضوابط و معیارهای مربوط, بررسی نماید. 
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1- مقصود, نشانه های حتمی, غير از تدای انسماتی: است. البته حتمی بودن 
برخی از این نشانه ها در نوشتار پیش رو نفی شده است. گفتنی است از 
بررسی پنجمین نشانة حتمی ظهور, یعنی ندای اسمانی به این دلیل صرف 
مرکز تخصصی مهدویت در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان ندای 
آفمای: این موضوع را به تفصیل بررسی کرده است. این رساله به 
صورت کتاب با عنوان ندای آسمانی توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف منتشر شده است 


در این نوشتار کوشیده شده است که تمام روایات مربوط از نظر سند و 
دلالت بررسی شوند و در مقام قضاوت, به روایات معتبر استناد جسته 
شود. تعدد روایات. گزارش آن ها در منایع دست اوّل حدیثی و دیگر قرینه 
هایی که باعث وثوق به روایت می شوند نیز ملاک های دیگری بوده اند که 
در قضاوت به آن ها اعتماد شده است. 


کتاب پیش رو شامل کلیاتی در باب نشانه های ظهور و چهار بخش و یک 
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کلیات 
تعریف علایم ظهور 


«علامة» در لفت عرب به معنای نشانه است.(1) بنابراین منظور از علایم 
وسیله ان ها می توان امام مهدی علیه السلام را از مدعیان دروغین 


علامت پا نشانه چنان که پیداست. کارکردی جز حکایت گری ندارد؛ مانند 
سپیدی مو که علامت پیری است و زردی رخ که نشانه بیماری است. 
با تحلیل ماهیت علایم ظهور, در می یابیم که علایم ظهور, نسبت به ظهور 
رابطه سببی و مسببی ندارند (علت و سبب تحقق ظهور نیستند) بلکه تنها 
جنبه اعلام و کاشفیت دارند؛ یعنی تحقق ان ها کاشف از این واقعیت است 
که ظهور نزدیک شده است. به تعبیر دیگر, نشانه های ظهور, رخدادهایی 
هستند برای اعلام عمومی نزدیک شدن ظهور و ایجاد آمادگی روانی مردم 
بدا یال از یوجر میعی ول الا نی فرح اس نم 
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اسان آلعرب ررض ۸216 
2- تاریخ الغيبة الکبری, ص‌8 - 396. 


جایگاه نشانه های ظهور در هندسة دین 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

لا یقوم بدین الله الا من حاطه من جمیع جوانبه (1) 

دین خداوند را به پا نمی دارد, مگر کسی که به همه جوانب آن احاطه 


داشته باشد. 


آموزه های دین را از دو منظر می توان بررسی و تحلیل کرد ؛ در یک نگاه 
آموزه های دین به صورت مستقل و مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد و در 
نگاه دیکر به..هر آوزه. یا توجه به مجموعء دین و جایگاهی که در هندسة 
دین و نیز نسبتی که با سایر اجزای دین دارد توجه می شود. روشن است 
که در نگاه دوم به تصویر درست تر و تحلیل جامع تری می توان دست 
خود را دنبال می کند و منزلت واقعی هر اموزه با توجه به وزنی که در 
مجموعه و نسبتی که با سایر اجزا دارد قابل شناسایی است. به نشانه های 
ظهور نیز می توان از این منظر نگریست و به ان نگاه جامع داشت ؛ بعنی 
ان را با توجه به مجموعة دین و نسبتی که با اهداف دین و طرح دین و 
سایر اجزای دین دارد تحلیل کرد. آن چه در کتاب های مربوط دربارة 
فلسفة نشانه های ظهور بیان شده است معمولا نگاه هایی مستقل به 
نشانه هاست, , به اين معنا که نشانه های ظهور به صورت مستقل لحاظ 
شده و برای آن کارکردهایی ذکر می شود. اما به نظر می رسد این نگاه 
نمی تواند گویای تمام حقایق دربارة نشانه های ظهور باشد. آن چه می 
تواند تصویر ما از اين آموزه دینی را کامل ز تر نماید, همان نگاه 
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1- کنزل العمال. 35 ص84. 


جامع است ؛ زیر| ی 
طرحی دارد. به طور طبیعی برای تحلیل درست از نشانه ها که خود جزئّی 
از آموزهای دینن. است. نبازمند توجه به آن-هذف و آن طرح و شایر اجزای 
دین هستیم و در سایبه توجه به آن هدف و طرح و سایر اجزای دین است 
که می توانیم چرایی طرح بحث نشانه ها و کارکردهای ان را تحلیل نماییم. 
بحث دربارة رابطءة نشانه های ظهور با کل دین و هدف و طرح دین را باید 
جای دیگر پی گرفت. آن چه در اين جا قابل طرح است., رابطه و نسبت 
بحث نش نه های ظهور با اجزای دیگر دین است که با این بحث در 
ار تا وم اه 
صورت خاص ارتباط نزدیک تری با بحث علایم ظهور دارد؛ زیرا از یک سو 
ما در عصر غیبت. نسبت به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
تکالیفی بر عهده داریم. گرچه این تکالیف گاه از سنخ تکالیف فردی است. 
اما عمده مسئولیت های ما در 
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1- در توضیح اصول حاکم باید گفت دین مبانی و اهدافی دارد و نیز تکالیفی 
که بر عهده مکلفان گزارده است. لیکن سوال این است که ایا به صرف 
وجود تکلیف شرعی, من می توانم دست به عمل بزنم يا اين که علاوه بر 
وظیفة یاد شده. معیارهای دیگری نیز باید لحاظ شوند؟ برای مثال. این 
تکلیف که با نظام طاغوت نباید همکاری کرد. در یک پادگان نظامی به 
ها یآ ی ۱ 
ی و و ی ی 
معیارها و اصول حاکم است که می تواند به من بگوید اکنون وظیفه تو در 
ار ی و 
انجام تکلیف یاد شده برای سرباز بی حاصلی که در سربازخانه کارایی 
ندارد به این است که از آن جا فرار کند, برای دیگری که می تواند در 
لویزان, آن صحنه ها را به پا کند معنایش ماندن و درگیر شدن است., برای 
دیگری ماندن و اطلاعات به دست آوردن و برای دیگری ماندن و مهره 
ساختن و نفوذ کردن. بنابراین مقصود ما از اصول حاکم, معیارها و 
ضوابطی است که به مکلف نشان می دهد برای انجام آن تکلیف کلی که 
بر عهده اش آنده: دقیقاً باید جه اقدامی انجام دهد. 


ینماان فره ای انس های ماه 
است ؛ زیرا امام اهدافی دارد. یکی از مهم ترین اهداف ان حضرت. تحقق 
زمینه های ظهور است و زمینه های ظهور باید در بستر جامعه شکل گیرد. 
بنابراین ما موظفیم در حد وسع خود, ان حضرت را در رسیدن به اهدافش 
یاری کنیم. برای رسیدن به این مهم, به صورت فردی نمی توان کاری از 
پیش برد. بنابر اين باید عده ای را با خود همراه کرد و این اغاز حرکتی 
اجتماعی برای هدفی اجتماعی است. از سوی دیگر, در عصر غیبت با 
حرکت های اجتماعی گوناگونی هم چون حرکت سفیانی یا یمانی که در 
زمر علایم حتمی ظهور شمرده شده اند, روبه رو خواهیم بود. از اين رو 
درمی یابیم اگر علایم ظهور کارکردی داشته باشند. عمدة این کارکردها در 
حوزه اجتماع است؛ یعنی نشانه های ظهور در صدد این هستند که جامعه را 
در انجام حرکت هایی که منجر به فراهم شدن زمینه های ظهور می شود 
راهنمایی کنند و نیز وظيفه او را در قبال حرکت های اجتماعی انجام شده 
هم چون حرکت یمانی و سفیانی مشخص نماید. 


با این توضیحات؛ پر سش این است که اشاسا آپا تنها راه دین برای هدایت 
جامعه در امر اقدام و حرکت و یا چگونگی رویارویی با حرکت های آغاز 
شده, نشانه های ظهور است و در دین اصول و معیارهایی وجود ندارند که 
مقمنان وقتی با یک حرکت اجتماعی مواجه می شوند یا هنگامی که خود 
خواهان اقدام و حرکتی اجتماعی هستند؛ وظیفه خویش را بدانند که باید 
چه کنند, از کجا شروع کنند, در چه شرایطی دست به اقدام زنند, تا کجا 
پیش روند و... ؟ روشن است که اسلام دینی جامع است و هدایت ها و 
بینات بسیاری را دربر 
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می گیرد که ما را نسبت به انجام وظیفه در هر شرایط و در هر موقعیت 
ای ما ما سا سس ای ی 
های مشابه را می توان به استناد اصول حاکم بر حرکت دریافت. برای 
مثال وقتی با یک حرکت اجتماعی هم چون حرکت یمانی يا سفیانی روبه 
ی 
یک از آن ها همراه شویم و با کدام همراهی نکنیم. مثلا این اضول. بة 

می گویند اگر هدف او دعوت به خود نبود بلکه دعوت به امام بود, در 
جایگاهش بود, از نظر ضعف دشمن يا توانمندی یاران در وضعیت مطلوبی 
بود و... با آن همراه شو, وگرنه خیر؛ بلکه با نیرو سازی و نفوذ در دشمن 
شرایط را برای یک حرکت مطلوب فراهم کن ! بر این اساس دریافتیم 
کسی که با مبانی و اهداف دین از یک سو و تکالیف دین از سوی دیگر و 
اصول و معیارهای دين که در شرایط مختلف, طرح و برنامة حرکت را 
مشخض می کنند از دیکن نتتو اشناست,, در هر خوقفعیت به خاشب: تنم انط, 
تکلیف خود را نسبت به امام خود و نیز حرکت هایی که در جامعه وجود 
دارد خواهد شناخت و بر اساس آن اقدام خواهد کرد, چه روایات علایم 
ظهور باشند و چه نباشند. 


بر اساس توضیح یادشده, این سوال اساسی وجود خواهد داشت که اگر ما 
به کمک هدایت های دین و اصول حاکم بر حرکت می توانیم وظیفهة خود را 


های ظهور به دنبال چه مقصدی بوده اند؟ 
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به این پرسش می توان پاسخ داد که نشانه های ظهور دست کم در دو 
ار تا سس ای ی رت 
و معیارها بی اطلاع باشند و موضع دوم جاپی است که به دلیل حرفتاو 
شدن در دام شبهات و با جوسازی جبهءّ باطل و پیچیدگی شرایط, نتوانند بر 
اساس معیارها و ضوابط به هدایت برسند. در این جاست که علایم می 
توانند راه گشا باشند و به کمک آن ها می توان جهت درست حرکت را 
ای ی وا 


ات کودسی انیم وشول. امش اسام لی اه خلید و اله و فلم ادا 
تاره آما نو اش اه لین یه السلام ی کفت ها مات 
و هدایت های خود اين مسئله را برای مردم توضیح داد و حقانیت امام علی 
علیه السلام و لزوم پیروی مردم از ایشان پس از رحلت خود را تا آن جا که 
میسور بود با زگو کرد. این هدایت ها و بینات آن قدر زیاد بودند که اگر 
ات ار ادص سا هم ی را سا 
توانست بوانوست بابد. با این حال, ان.خصرت فر کتار اب روتنین کر 
ها و ارائة ضوابط, نشانه هایی نیز بیان فر مود. برای مثال, از عمار به 
۳ نشانه جبهة حق یاد کرد و با جمله معروف «تَفتّل غمارا 
الباغیه»(1) , به مسلمانان فهماند که هر گاه در فضای فتنه از شناخت حق و 
باطل ناتوان شدند, بدانند گروهی که عمار را می کشد, جبهة باطل است. 
یا در جایی دیگر از سگان حوثب یاد کرد و این که زنی که سگ های 
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ی و ار ی ۱ در جایی 
دیگر بر راست گویی ابوذر تأکید کرد تا هنگامی که ابوذر ؛ با زبان گویایش از 
اتخوان مان هی وی صخیم فتصوم موم را امس سر 


چنین فرمود: 
ج 9۷ هِِ 3 9« عَلی 5 3 ق 
ما َطَلّت الْحَضراء و لا لت الْعَبرَاء علی ذی لَهُجه أَصدق من آبی 5 (2) 


آسمان سبز سایه نیفکنده و کرة خاک بر روی خود حمل نکرده صاحب لهجه 


روشن است که وجود این نشانه ها به معنای بی نیازی از بینات و معیار ها 
نیست و بدین معنا نیست که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم برای تشخیص حق از باطل روشن گری نفرموده است, بلکه به 
گواهی تاريخ, آن حضرت در طول دوران رسالت خود بارها معیارها را 
فرمودن بود. با این حال: دز کنار آن ها بة عنوان مکمل, تشاته هایی نیز 
قرار داد تا در وقت ضرورت برای کسانی که از اصول و معیارها بی 
اطلاعند. يا گرفتار شبهاتند و درفضای غبار الودی که دشمن ایجاد کرده 
نمی توانند فهم درستی از معیارها داشته باشند, بتوانند مسیر حق را 
شناسایی کنند. 


نشانه های ظهور نیز در کنار اصول و ضوابط دین, نقش متمم و کمکی 
دارند و می توانند در هنگام جهل یا سيطرة شبهات مفید بوده و کارکرد 
سلبی و ایجابی داشته باشند. در پرتو کارکرد شلین. ان می توان مدعیان 
دروغین را شناخت و دروغ کسانی که پیش از تحقق 
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نشانه های حتمی ادعای مهدویت دارند را شناسایی کرد و در کارکرد 
اپجابی آن می توان به امید و تسریع در آمادگی و... رسید. اما باز هم باید 
خاکند کرد که این ها فقط خفن مکمل را دارند و نقش اضلی: دز هداست:به 
عهدة همان اصول و ضوابطی است که در دین وجود دارد؛ اصول و 
ص نا 
دوره غیبتند. 


تمایز اصول حاکم و نشانه های ظهور 
اشاره 


با توجه به آن چه گذشت روشن شد که میان اصول حاکم و نشانه های 
ظهور وجوهی از تمایز وجود دارد که عبارتند از: 
گر ال لیم رنه و تایه ها سای 


نشانه های ظهور در مقایسه با اصول و معیارها؛ جایگاهی فرعی و درجة 
دوم و به عبارت دیگر نقش متمم گونه دارند و عملکرد مقمنان در عصر 
غیبت؛, پیش از مستند بودن به نشانه های ظهور, باید در مرتبه نخست بر 
این اه ام ای ی تشد 


الق مگ را پم کاه ی اش فراه عا در فرظ کی 


در بسیاری از مواقع از آن جا که روایات علایم ظهور از ضعف سند یا عدم 
وضوح دلالت رنج می برند, یا در تشخیص مصداق و تطبیق ان بر مورد 
خارجی تردید وجود دارد. روایات علایم ظهور قابل اعتماد نیستند, بلکه در 
عصر پر فراز و نشیب غیبت. هزاران رخداد اجتماعی وجود دارد که در 
روایات علایم ظهور به آن ها اشاره ای نشده است. بنابراین اگر بخواهیم 
از اصول حاکم و معیارهای کلی دین صرف نظر کرده و تنم به روایات 
علایم ظهور اکتفا کنیم, نمی توانیم در رویارویی 
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با این رخدادها موضع درستی اتخاذ نماییم. اما در همین شرایط با در دست 
داشتن هدایت ها و معیارهای دین می توانیم نسبت به رخداد های اجتماعی 
موضع درستی برگزینیم. بنابراین جایگاه اصول و معیارهای دین در مقایسه 
ی ای زا 


از سوی دیگر, اگر روایات علایم ظهور از نظر سند و دلالت قابل اعتماد 
بودند و از نظر شفافیت تطبیق بر مصداق خارجی نیز مشکلی نداشتند, باز 
هنوز احتمال وجود مصداق دیگر می رود. یعنی هنوز اين احتمال وجود دارد 
که در آینده نیز مصداق دیگری محقق شود که روایات بر او نیز قابل تطبیق 
باشند و مقصود واقعی امام همین مورد دیگر بوده و نه مصداق اول؛ مگر 
این که مجموعه ای از نشانه های ظهور درکنار هم محقق شوند که در این 
صورت احتمال تکرار مصداق بسیار ضعیف خواهد بود. به عنوان نمونه, در 
شام کسی قیام کند و طبق روایات, پنج منطقه را تصرف نماید و در عراق 
و مدینه دست به کشتار بزند و در همان زمان مردی مصلح از یمن قیام 
کند و در خراسان نیز پرچم حقی افراشته شود و... که مجموعة این 
رخدادها_ ما را هطمتن هن کند آن کم دن.شام فیام.. کرخور همان سفیانی 
است و آن که در یمن قیام کرده همان یمانی روایات است و دیگری همان 
خراسانی روایات است. البته روشن است که باز در این مورد هم اگر 
بخواهیم منتظر بمانیم تا اين مجموعه شکل گیرد و بعد بفهمیم که باید چه 
کنیم, فرصت های بسیاری را از دست داده ایم, بلکه ممکن است کار از 
کار بگذرد؛ درحالی که اکُر به معیارها و بینات و هدایت های دین توجه کنیم, 
از همان اغاز این تحرکات و حتی پیش از تحقق ان ها می دانیم باید چه 
کنیم و چه موضعی بگیریم. آنان که می خواهند 
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منتظر بمانند تا سفیانی, یمانی و خراسانی قیام کنند و بعد بفهمند باید چه 
کنند. مانند کسانی هستند که تا عمار به مسلخ نرود و کشته نشود. حق را 
شهادت عمارها با تکیه بر بینات و میزان های دین می دانند علی برحق 
است و انان که تا خون سرخ عمار بر زمین نریزد, بیدار نمی شوند! 


3 اصول را نمی توان تفسیر نادرست کرد اما نشانه ها را می توان 


نکنة دیگری که اهمیت بی بدیل اصول و معیار های کلی دین را در مقایسه 
ام وان سر اس ی هس ه ار تا رو 
کشته شدن عمار را اين گونه توجیه کرد که چون علی او را به میدان آورد. 
پس قاتل عمار, علی است. یا چنان که در روایت آمده است, پس از ندای 
اعتای کی نو شیم ایا و اب کف رشان با اه 
| بر بسیاری مشتبه خواهد کرد و جالب 
است که در روایات تصریح شده ۳ کسانی از فننهة 7 نجات 
خواهند یافت که اصول و معیارها را بدانند. تعبیر روایت چنین است: 


عن برارح بن أغیِن قال: پسمعث آبا عَبّد اللّه علیه السلام یعول: یتادی متَاد 
من السْماء: ان لاب هو الأمیژ, و یتادی متاد: ِ لیا و شيعتة هم الْقَایْرُونَ. 
فلث: قمَن بقل الهد بعدّ هذا؟ ,فقال: ات۳ ۳ : ان فلا 
شیقته هُمْ یوب رجُلِ من بیی مه - . فلث: قمن تغرف الصَادق من 
الکاذب؟ قال: بعرفة الذینٍ کائوا یِرَوّون حدیتتا, و بقولون: ان یِکون بل ان 
تکون. و یعْلَمَون ۳۴ هم الْمَجِمون الصادقون(1) 
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تسا تی‌ربای 1 روص 272 


زراره می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: ندادهنده ای 
از اسمان ندا می دهد که «فلاني امیر است» و ندا دهنده ای ندا می دهد 
که «همانا علی و نز شیعیانش رستگارانند.» پرسیدم: با اين حال, چه کسی با 
فشک خجل. الله عالی, فرجم اسف فیح ند؟ فرمی: شیطان ندا سر 
می دهد. «همانا فلانی - مردی از بنی امیه - و شیعیانش رستگارانند.» 
اس چه کسی راست و را از دروغ گو تشخیص می دهد؟ فرمود: 
کسانی که بشتن از آن: احادیت ما را روایت می کردند و پیش از این که 
ناشن ی کفخند: خواهد. بود. وه خی دانستنده که همانا آنان برحق. و راستت 


گویند. 


تشخیص نشانه های ظهور با بازگشت به حقایقی هم چون معیار گرفتن 
اهل تخس الوا اهار سحفاسی ارات که هو معا رای 
فراتر از نشانه های ظهورند قابل تشخیص خواهند بود. 


4 تقدم اصول برنشانه ها در مقام تعارض 


۳ ۳ های و درگیرد. متا اک معبار ها دینی از 
ها با یک جریان اجتماعی نهی کنند, ولی روایات علایم ظهور به 
پیوستن. به. آن دستور دهند, , حتی اگر بتوانیم روایات را بر مصداق خارجی 
به صورت قطعی تطبیق کنیم. در این صورت اصول و ضوابط کلی مقدمند؛ 
زیرا اصول, ضوابطی کلی هستند که همه جایی. همیشگی و فراگیرند؛ اما 
نشانه ها ناظر به مصداق خارجی و توصیه هایی فرعی هستند. به تعبیر 
دیکوه اسانتا شانه.ها براق این کفته شدم اند که به. کمک ارم ها بتوانيم 
همان معیار ها و هدایت های کلی دین را تشخیص دهیم و بر اساس آن ها 
عمل کنیم. بنابراین در مقام 
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تعارض, اصول و ضوابط مقد مند. 


آن چه گفته شد, می تواند حاوی این پیام باشد که وظيفة دانشمندان دینی 
در امر هدایت جامعه, در مرتبه نخست تکیه بر هدایت ها و بینات دین 
است. دانشمندان دیتی احر می خواهند مردم وا به اتتظار و آماد کین ظهور 
برسانند و چشمء جوشان انتظار را پیوسته در اعماق جان شیعیان جاری 
سازند, باید بنیان این مهم را , ۱ 
منزلت انسان و استعدادهای بتذا و پنهان او و اوج هایی که برای او وجود 
دارد و می تواند به آن برسد و اضطراری که به حجت خدا - که آگاه به 
تمام راه ها و آزاد از هم کشش هاست - دارد تا اوج هایش را به او نشان 
کهد ارآ ور‌مسسر اکیت رونت مت لصو دای همرا هی که 
بتا نهند. 


اين نکته های عمیق و نظایر آن. همان هدایت ها و معیارهای دین هستند 
که آدمی اگر به آن توجه داشته باشد, لحظه ای ۳۳ خود غفلت نخواهد 
کرد و برای دیدن او لحظه شماری خواهد نمود و زندگی بدون او را 
خسارت خواهد دید؛ تنفس در دنیایی که امامش ظاهر نیست. برای او 
جانکاه و طاقت فرسا خواهد بود و تمام سرمایه هایش را 0[ 
او هزینه خواهد کرد. برای کسی که به چنین نگاهی رسیده باشد, دیگر مهم 
نیست که آیا فلان علامت اتفاق افتاده است يا نه, تا با رخ دادن اتربندار 
شتود ه امد به مور ردان وشن کرد هخوبان آماد یناشن اغار شنود: 
او پیش از این ها بیدار شده است و پیوسته در دلش به ظهور امید دارد و 
نه تنها جزیان امادکی برای. درک محضر. امامش اغاز شندم است: بلکه این 
جریان از چنان شتابی برخوردار است که هیچ مانعی نمی تواند سد راه او 
شود. 
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القه.یز این نکته نیز باید تاکیخ داشته که. این به.فهای. بن آضمیت بودن 
نشانه های ۳ نیست, بلکه تنقیح و پالایش روایات علایم ظهور و تبلیغ و 
ترویج آن در میان جامعه, امری مطلوب و مفید است؛ هم به این دلیل که 
در زمان جهل و غفلت از معیارها و نیز در زمان غبار آلود بودن فضا به کار 
می آیند و هم به دلیل این که چه بخواهیم و چه نخواهیم, گام قفنرم تتفناته 
ها دست آویز مدعیان فرصت طلب قرار می گیرند و به دروغ, علایم را بر 
خود يا دیگران تطبیق می دهند تا از این راه به مقصود خویش برسند. 
بنابراین برای شناسایی روایات صحیح از سقیم و ویژگی های مربوط به هر 
یک از علایم و راه های تشخیص ان. در حد امکان باید تلاش کرد. اما باید 
توجه کرد که دین برای هدایت, در گام نخست بر معیارها و اصول تأکید 
دارد. تسا اه وی ی ی 
قدر و منزلت خود بپردازيم, آن هم در پرتو اصول و نه بیش تر. 

علایم ظهور و بدا 

اشاره 

علایم_ ظهور را به چندین اعتبار می توان تقسیم بندی کرد؛ از جمله می 
توان آن ها را به علایم عادی و علایم معجزه آسا, علایمی که در طول تاریخ 
دادم اند علانضی که با کنمر انقاق ماو و . تقسیم کرد. یکی از مهم 
ترین و معروف ترین این تقسیمات, که از روایات برگرفته شده, تقسیم 


نشانه های ظهور به علایم حتمی و علایم غیرحتمی است. برای نمونه, امام 
باقر علیه السلام در حدیثی فرموده اند: 


1 وا و 1 
لب من لو ور مَوَفْوقَة و مورا محْتُومة و ان السْْایِتَ من الوم 


القيبة التعماتی: ص و1 باب 15 <0. 


برخی از امور. موقوف و مشروطند و برخی محتوم و تغییرناپذیر. و 
سفیانی از علایم حتمی است که بی تردید رج خواهد داد. 


امام صادق علیه السلام نیز در این خصوص فرموده اند؛ 


3/99 ر وی ویر وو ره ر هو ۳ 1۱ هو ِ ۳ نز نا 
من الامر مَحتَومٌ و مِنة ما لیس یمَخئوم و من المختوم خژوج السفیانی فی 
رجب (1) ۲ 


برخی از امور, محتوم و تغییرناپذیرند و برخی شان غیر محتوم است. قیام 
سفیانی در ماه رجب, از علایم حتمی است. 


مورد از مهم ترین کارکردهای نشانه های ظهور خاصیت امید بخشی و 
شناسایی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. بر این اساس. 
اگر همه نشانه های ظهور که بالغ بر ده ها مورد می شوند حتمی بودند, 
اب ار ی ها و سا 
ماب امید مقمنان باشند, باعث ناامیدی انان می شدند: زیرا| وقتی قرار 
است مجموعة این نشانه ها پیش از ظهور حتما رخ دهند و تا اين ده ها 
نشانه اتفاق نیفتند, ظهور رخ ندهد, ناخودآگاه عموم مردم می اندیشیند که 
ما ظهور را درک نمی کنیم؛ چرا که تحقق ده ها نشانه ظهور در زمانی 
نزدیک به هم بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر, اگر همه نشانه ها 
غیرحتمی بودند, چه بسا هیچ یک از نشانه ها تحقق نمی افتاد و در نتیجه 
مردم برای شناسایی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از میان 
مدعیان به مشقت می افتادند. به همین دلیل از یک سو بیش تر نشانه ها 
غیر حتمی هستند تا احتمال وقوع بدا در آن ها برود و این تلقی که ظهور 
نمی تواند در زمان ما باشد منتفی گردد و از سوی دیگر. تعداد اندکی از 
نشانه ها به 


ص: 29 


7 أاقییة ااتعمانیرض 910 باب 18 2 


ستمیت: توضیک قنده آندغا ظهور پس, از تعفق آن ها بانشند و همه سرزم 
رت ار اس ری ی ی 


است که رخ دادن آن ها قطعی نیست و ممکن است به دلیل عدم تحقق 
شرایط و یا ایجاد مانع به وقوع نپیوندند. اما حتمی بودن علایم حتمی, به 
چه معناست؟ آیا اين علایم ناگزیر تحقق می یابند, يا اين که در آن ها نیز 
احتمال بدا وجود دارد, و در نتیجه آیا ممکن است که علایم حتمی نیز مانند 
نشانه های غیرحتمی تحقق نیابند؟ و اگر این دیدگاه درست باشد., چگونه 
ی ی ۱ 
موضوع کاوش خواهیم کرد. 


درباره موضوع يادشده, دیدگاه های مختلفی وجود دارد که به تفصیل ذکر 
می شود: 


1 دیدگاه عدم وقوع بدا در علایم حتمی 


)1( 


براساس این دیدگاه, بدا در علایم حتمی امکان عقلی دارد, اما تحقق 
خارجی پیدا نخواهد کرد.(2) به تعبیر دیگر, این دیدگاه منکر امکان بدا در 
علایم حتمی نیست. اما معتقد است بدا عملا رخ نخواهد داد. مستند این 
دیدگاه, روایات معتبر متعددی است(3) که با روایات 


ص: 20 


1 الفتیة للظمسی: صر 292 المافی: جر ی 425 .مکیال: المکادمن 1 
ص359 و... . 
2 کسانی که بدا در علایم حتمی را نفی کرده اند, میان عدم وقوع بدا و 
قذم امکان بدا تغامتقی فانل تسده آنت-ها بر این تامرنه که ان حه فابل 
اثبات است, عدم وقوع بداست نه عدم امکان آن. 

۳ 9[ ی قال ان مر 


السفیانی من الامر المحتوم و خروجه فی رجب». درباره وثاقت محمد بن 
حسن نک: رجال النجاشی, ص 3 98 3. درباره وثاقت حسین بن حسن نک: 
ال اه جاص ص20 ی یه الما 1 در تام ات 
حسین بن سعید؛, نک: الفهرست.؛ ص 12 1. درباره وثاقت صفوان بن یحیی 
تک رال امه ص 9 ارم فافت یت اک رعال 
الحدیث, ج19, ص268؛ قرب الاسناد. ص374, ح1329. سند این روایت 
به این صورت است: «احمد بن محمد بن عیسی عن ابن اسباط, قال: 
علت نی الحسشی یه لمحت کوای آن عله رون وی ی 
عل.ش. الضفتره عن زید القمی عن علی بن الخسین«علبه الشلام فال 
تقوم عاتفنا لموافام الناس سته .قال: (لا)یعوم العائم بلا سفیانی؟ آر آمر 
العاتص نم هن الله بش امه اشفا یس هی الله هه لا کون قایی الا 
بسفیانی...» درباره وثاقت احمد بن محمد نک: رجال الطوسی, ص 31 د3. 
دسارمجافت ان اشاط کت رحال ای مرو 


فتفدد قبر متیر ار اند ی فوول زر ای وهی ی ختمی ورن 
صادق علیه السلام فرمودند؛ 


۱-9 هم 1 هو ۱ 
السَفْیَانِیٌ من المَحنُوم و حُرُوجٌة فی رَجّب ؛(2) 


ص: 30 


میم ای ص210 بات 10 2 اافنه التعمانی. ی 2 اور بان 
9 و و روایات دیگر. 

2 الغیره النعمانی, ض 310 باب 18 ند آین روانت جه آین ضورت 
ات « اخرنا اخمد بسن محمد ی مشنید. این عقدن فال > ند تن مهد 
المفضل بن ابراهیم بن رمانهة من کتابه فی رجب سنءة خمس و ستین و 
م0 قال: حدثنا الحسن بن علی بن فضال قال: حدثنا ثعلبة بن میمون 
ص و ها و 
درباره وثاقت احمد بن محمد نک: رجال النجاشی, ص 94. درباره ۳9 
محمد بن مفضل نک: رجال النجاشی, ص40 3. درباره وثاقت حسن بن 
علی نک: الفهرست.؛ ص 97. درباره وثاقت وت وت گت رجال 
النجاشی, ص17 1. درباره وثاقت عیسی بن اعین نک : رجال النجاشی, 
ص 296. 


سفیانی از علایم حتمی است و قیام او در ماه رجب خواهد بود. 


دز زو است-معتیر نکر اتوضزه شعالی :ار ایام صاوق علیم ااسلام. یی 
پرسد. 

ام آبا جفقر علیه السلام گان یَفُولْ: ان خرُوج السْفتانٌِ من الأمْر الْمخْوم. 
ال لی: تَعَمْ و اختلاف ولد لاس من الْمَحتوم و قَتلّ امس الرَکیّه من 
۳ 1 


است. امام صادق علیه السلام فرمودند: اری. همین طور است و اختلاف 
فرزندان عباس از محتومات است و کشته شدن نفس زکیه از محتومات 


است .. 


۱ 


قطعیتی که نتیجه فقدان تمام موانع و تحقق تمام شرایط از جمله مشیت 


الف) در این روایات بر حنمی بودن برخی از نشانه های ظهور تصریح شده 
است؛ واژه حتمی بر اساس فهم عرفی به چیزی گفته می شود که رخ 
دادن آن قطعی است. دست برداشتن از این مضمون» و 


ص: 31 


1- کمال الدین؛ ص 0۵52, باب 7 ح14. (سند این روایت به این صورت 
است: سذنا مخمد.ین نوس نی الصوکل عال: وا عدالله بو چعفر 
الحمیری, عن احمد بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن محبوب عن آبی 
حمزه الثمالی... درباره وثاقت محمد بن موسی نک: خلاصه الاقوال, 
ص 251. درباره وثاقت عبدالله بن جعفر نی: رجال النجاشی, ص 19 2. 
درباره وثاقت احمد بن محمد نک: رجال الطوسی, ص 1<د3. درباره وثاقت 
حسن بن محبوب نک: رجال الطوسی, ص34 3. درباره وثاقت ات حمزه 
ثمالی نک: رجال النجاشی, ص115. 


حمل قطعی بر چیزی که احتمال بدا (عدم تحقق) در آن برود, خلاف ظاهر 
می نماید و نیازمند دلیل است. 


ای مان ام موی وی که کی یر وا اس 
برمی آید که تعدادی از علایم از دایره علایم موقوف, خارج اند. بنابراین. 
حمل محتوم بر ان چه احتمال بدا در ان راه دارد. وارد کردن علایم محتوم 
به دایره علایم موقوف است که بر خلاف ظاهر روایات است. بلکه نتیجه 
این سخن, لغو بودن تقسیم بندی علایم به حتمی و غیرحتمی است.(1) 
تفسیر یاد شده از علایم حنمی را, با این روایت مي توان تأیید کرد: امام 
تافر علبه الساام در مسر آبه < فصی اما وا شوه و۱2۵ 
فرموده اند؛ 


آنهما آجلان: آجل محتوم و اجل موقوف. فقال له حمران: ما المحتوم؟ 
قال: الذی لایکون غیره. قال: و ما الموقوف؟ قال: الذی لله فیه المشیه. 
قال حمران: انی لارجو آن یکون آجل 0 من الموقوف ! فقال 
آبوجعفر علیه السلام: لا والله آنه لمن المحتوم ‏ 


ان هادو اجل اند: اجل محتوم و تغییرناپذیر و اجل موقوف و مشروط. 
حمران پرسید: اجل محتوم چیست؟ فرمود: اجلی که جز ان نخواهد شد. 
حمران عرض کرد: اجل موقوف و مشروط چیست؟ فر مود: آن چه اراده 
خداوند در آن راه دارد و قابل میم تخیر ویزطرف شدن است. حمران 
عرض کرد: امیدوارم قیام سفیانی از علایم موقوف و مشروطی باشد که 
بدا در آن راه ِ امام فرمودند: به خدا سوگند که چنین نیست. او از 


ص: 22 


1- دراسه فی علامات الظهورو الجزیره الخضراء ص 60. 
ام اس 


3- بحارالانوار, ج52, ص‌249, ح133. 


در این روایت. امام علیه السلام اجل مسمّا را لصوم تفتین کرد 
اند ویس فان زا خرو تن ها و انسته ید با مراجعه به تفسیر این 
اف روشن می شود که اجل مسما؛ اجلی انفت که تغیبری: در آن 1 
ندارد. 


ای امه شت کار ی که آعای مومع ات احن شیم وال 
زیرا مقید به «عنده» است و خداوند فرموده است: «وما عند الله 
باق(1)»؛ ۰ «و آن چه نزد خداوند است باقی می ماند.» و این همان اجل 
محتوم است که تغییر, و دگرگونی در آن راه ندارد. خداوند می فرماید: «. 
ادا جاء اجَلهْم قلا پستاخژون ساعه 1 تس فد گون (۱ شست اجل ماه 
آجل غیر مسفا؛ نسبت مطلق منجز است به مشروط معلق. از اين رو 
شده. محقق نشود؛ به خلاف آن چه مطلق و منجز است که راهی به عدم 


با تدبر در آیاتم گذشته و با توجه به «... لکُل آَجل کتات, یَمَمُوا اه قا بسا 

وَبتبثُ وعنده 3 الکتاب(3)», این نکته آشکار " می شود تب اجل مسما, 

احلی‌است که آم الاب فرار حارج وال کر فستار اخی است که در 
لوح مجو و اثبات ثبت شده است - به زودی به این نکته خواهیم پرداخت 
که اه الکتات ار آنعفتسر تحیاوت عالم حارج اطیای تخر ماد ود که 
حوادث مستند به اسباب تامه هستند و از اسباب خود تخلف نمی کنند, و 
لوح محو و اثبات از ان جهت انطباق پذیر بر 


ص: 33 
1- سوره نحل, آیه96. 


2- سوره پونس؛ ایه 49. 
3- سور ه رعد» ابه9 د. 


حوادث است که حوادث مستند به علل ناقصه هستند ؛ علل ناقصه ای که ما 
از آن ها به مقتضیات تعبیر می کنیم و گاهی موانعی در راه تأثیر مقتضیات 
نود هی ات و از او آن.ها حار کر هی ند ۲ 


2 دیدگاه امکان بدا در علایم ختمی 


اشاره 


مقصود از امکان بدا در این دیدگاه تنها امکان عقلی بدا نیست؛ چرا که در 
این صورت با دیدگاه ال تفاوتی نخواهد داشت. بلکه مقصود امکان 
وقوعی بدا است؛ یعنی افزون بر امکان عقلی بدا, در متن واقع و خارج نیز 
ممکن است که علایم حتمی تحقق پیدا نکنند. و همین نکته منشا تفاوت این 
دیدگاه با دیدگاه اوّل خواهد بود. 


برای نظریه امکان بدا در نشانه های حتمی ظهور, دلایلی آورده شده پا 
ممکن است اورده شود که ما به تفصیل ان ها را برمی شماریم: 


دلیل اوّل: روایات 


ابوهاشم داود بن قاسم جعفری می گوید: 


کنا عند آیی جفقر مُحمَد بن علیٌ الصا علیه السلام قجری دک السْعْیَاِیٌ و 


ما جاء فمي الروایه من ان مره من المخئوم قفلث لابی جذقر علیه السلام: 
یلو له فی المَحیُوم؟ قال:,تعم. فلتا لْ: فَتحاف آن یبَدْو له فی القایّم. 
ققال: ان الْقَایْم من المیقاد و ال « تلف المیعاد» :(2) 


نزد امام جواد علیه السلام بودیم. از سفیانی و روایاتی که تن آن اساس 
قیام او حتمی خواهد بود. سخن به میان امد. به حضرت عرض 
ص: 34 


[- المیزان 7 ص 9. 

2- الغيبة للنعمانی. ص‌315, باب 18, ح10. سند این روایت به این صورت 
است: «آخبرنا محمد _بن همام قال: خدننا مخمد بن احمد بن غندااله 
الخالنجی قال: حدثنا آبوهاشم داود بن القاسم الجعفری...» این حدیث 


ضعیف است به دلیل وجود محمد بن احمد بن عبدالله الخالنجی. در این 
باره نک: مستد کات علم رجال الحدیت, ج0, ص 422). 


کزدم: ایا خداوند در ختمی. ها هم بدا زها هی دارد؟ فرمود: ارق. عزضش 
کردیم: می ترسیم در ظهور قائم نیز بدا روا دارد! فرمود: قیام قائم عجل 
الله تعالی فرجه الشریف از وعده های الهی است و خداوند خلف وعده 
یکی از طرفداران اين دیدگاه می نویسد: گویا در آن اخبار. محتوم به 
که منافاتی با تغییر در مرحله ای از انحای وجود ان نداشته باشد.(1) 


نقد و بررسی: به استدلال فوق پاسخ های مختلفی داده شده است ؛ از 
جمله نویسنده مکیال المکارم می گوید: 


1 تغییرپذیر دانستن تمام علایم ظهور, با روایات بسیار بلکه متواتر که به 


که نقض غرض کند؛ زیرا غرض و منظور از قرار دادن علایم و نشانه ها, ان 
است که مردم به وسیله آن ها امام غایب خود را بشناسند و از هر کسی 
که به دروغ ادعای امامت می کند, پیروی ننمایند. پس هرگاه تمام نشانه ها 


تغییر کند و هیچ یک از آن ها برای مردم آشکار نگردد, نقذض غرض لازم می 
آبد و خداوند محال است فغر یش را نقض کند. 


3. هیچ گونه شاهد و مویٌدی برحمل محتوم بر نوعی تاکید و انصراف آن از 
معنای حقیقی محتوم, وجود ندارد.(2) 


به پاسخ های پیشین می توان پاسخ دیگری افزود: 
4 سند روایت یاد شده. ضعیف است. بنابراین, روایات متعدد و 
ص: 35 


1- نجم الثاقب. ص‌32. 
2- مکیال المکارم, ج1, ص‌359-363. 


معارضی نخواهند داشت. 


حل تعارض ظاهری این روایت با روایاتی که تعدادی از نشانه های ظهور و 
ازجمله سفیانی را از حتمیات می شمارند, راه دیگری نیز دارد که خواهد 
امد.(1) 


تب هام اقفر غلنه افسلام رفس اس قضی اخا أجل مس 
عندَخ»(2) فرمودند: 


ما آجلان: آجل مه نوم و أجل مَو قوف ققاِل لو خقران: ما الْمَحْتوْ؟ 
قال: دی له قبهالعشله قال خر ۳۳ ارجو ون أَجَل السْفیانی 


من الْمَوَفْوفٍ. قَقَال أبوجَعَة جفقر علیه اسلا : لا و الله له لمن الَمَْنوم :(3) 


آن ها دو اجل اند: اجل محتوم و اجل موقوف. حمران پرسید: اجل محتوم 
چیست؟ حضرت فر مود: آن چه اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. 
حمران گفت: من امید دارم سفیانی از علایم موقوف باشد. امام فرمود: 
به خدا سوگند که چنین نیست. او از حتمیات است. 


برخی با استناد به روایت ت یاد شده, بدا در حتمیات را ممکن شمرده اند؛ به 
این توضيع که ایام علبه الشنلام در این وایت» اجل مجتیم را از احلم:هاس 


دانسته اند که وابسته به اراده و مشیت خداوند است (الذی لله فیه 


الخفت ا: بتایرا رفک اف داوم اراژه شعی آن را فیدر سکن 
است اراده بدا در آن باره کند (4) 


ص: 3206 


2- سوره انعام, آیه2. 
3- الغيبة للنعمانی, ص‌312, باب 18, ح5. 
4- دراسه فی علامات الظهور و الجزیره الخضراء, ص 6۵3. 


نقد و بررسی: روایتی که به ان استدلال شده؛ از کتاب الغیبه نعمانی 

است. البته همین روایت در کتاب شریف بحارالانوار از کتاپ الغیبه نعمانی 

به شکل دیگری نقل شده است؛ متن روایت طبق نقل علامه مجلسی که 
0 0۳ 


َنْ آیی جفقر مُحَقّد بن ی علیه السلام فی قوَله تعالی: «نْم قضی جلا و 
اچل مُسَمّی عِنده» قال: انهّمَا اجلان: اجلٍ مَحتومٌ و اجّل مَوفوف. قال له 
حَمَراٍن : ما ن: ما لو قالّ: الذی لا کون ره قال: و ما | مَوّقَوفَ؟ ق 


هو الذی, ۲1 فیه المَشِیّه. قال خُمَرَانْ: ان اجه آن یکون اجّل الستفیا 
من الْمَعَفْوفِ. ققال آتوجعقر ,ٍ علیه السلام: لا و ال له مر (1) 


ِ بافر علیه السلام در تفسیر آیه «ی قضی الا و لا مُسَتّی علَدَه» 

ان ها دو اجل اند: اجل محتوم و و و اجل موقوف و 
#۹ حمران عرض کرد: اجل محتوم چیست؟ فرمود: اجلی که جز آن 
نخواهد شد. حمران پرسید: اجل موقوف و مشروط چیست؟ فرمود: ان 
چه اراده خداوند در ان راه دارد و قابل تقدیم و تاخیر و برطرف شدن 
است. حمران عرض کرد: امیدوارم قیام سفیانی از علایم موقوف و 
مشروط باشد. امام فر مود: به خدا سوگند چنین نیست؛ او از علایم حتمی 


است. 


آتکار اس که انوا تم ماه« وال کلم که ای سر 
اجل موقوف است. نه اجل محتوم. بنابراین. سفیانی از اجل هایی نیست 
جز آن نخواهد شد. 


ص: ۰ 


1- بحارالانوار, ج52, ص‌249, ح133. 


و البته از آن جا که علامه مجلسی نسخه شناس شایسته ای بوده است, به 
نسخه ای که او از ان حدیت یاد شده را نقل کرده. بیش تر می توان 
اعتماد کرد. و یا دست کم, احتمال صحت آن نیز وجود دارد, «و اذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال». 


دلیل دوم: بدا 


ممکن است حتمیت نشانه های حتمی ظهور, به سبب مخالفت آن با اصل 
بدا که خاستگاه قرانض دارد و جزو عقاید شیعه است, تفی شود. برای 
نظریبه فوق چنین می توان استدلال کرد که: اعتقاد به حتمی بودن تعدادی 
از نشانه های ظهور, به معنای نفی احتمال بدا و بسته بودن دست خداوند 
در تفییر ان است. با وجود این که براساس آیات قرآن, دست خداوند باز 
است و خداوند می تواند در همه مقدرات تغییر و تبدیل ایجاد کند ؛ چنان که 


«یِمَخوا ال ما یشاء یتبث عَنده ام | الکتاب» (1) 
خدا آن چه را بخواهد محو یا اثبات می کند و اصل کتاب نزد اوست. 


نقد و بررسی: ما نیز بر این باوریم که براساس اصل بدا احتمال تغییر و 
تبدیل در مقدرات وجود دارد. اما احتمال تغییر. هميیشه مستلزم تغییر 
نیست. به بیان دیکر؛ بر اساس دیدگاه نخست امکان عقلی بدا در باب 


علایم حتمی ظهور نفی نمی شود و تغییر این حوادثت به دلیل فقدان 


شر ایط پا وجود موآنع, محال دانسته نمی » شود اما طبق گزارش پیشوایان 
معصوم علیهم السلام که به حوادثت آپنده آگاه اند, از 1 جاأ که همه شرایط 


این پدیده ها فراهم می شود و مانعی نیز سد 


ص: 39 


[- سور ه رعد» آیه29. 


راهشان نخواهد شد, آن امکان عقلی در حد امکان باقی می ماند و لباس 


با توجه به آن چه گذشت, می توان میان دو دسته از روایات پیش گفته 
آنتنتی برقرار کرد, به این توضیح که: طبق اصل بداء دست خداوند برای 
تغییر و دگرگونی مقدرات بسته تیست و کسی او را بر انجام مقدرات 
مجبور نکرده است و او می تواند به هر شکلی که اراده می فرماید 
مقدرات را تغییر دهد. ما نیز معتقد نیستیم که خداوند برای تحقق نشانه 
های حتمی مجبور است., بلکه او می تواند به اراده خود از این رخدادها 
جلوگیری نماید. لیکن براساس روایات که حتمی بودن تعدادی از نشانه ها 
را گزارش می دهند, خداوند بااراده و اختیار خود حتما به این حوادث جامه 
عمل خواهد پوشاند. روایتی هم که بر امکان وقوع بدا در سفیانی دلالت 
می کند, تنها به مجبور نبودن خداوند و باز بودن دست او در تغییر واقعه 
سفیانی دلالت دارد. اما در پاسخ این سوال که خداوند از روی اراده و 
اختیار چه خواهد کرد, باید گفت که بنابر روایاتی که بر حتمیت برخی از 
نشانه ها دلالت می کنند, خداوند با اراده و میل خود ان ها را تحقق خواهد 


دلیل سوم . ات وم بودن احتمال ظهور 


براساس برخی روایات. انتظار فرج آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
را نمی توان به زمان خاصی منحصر نمود, بلکه در همه وقت., احتمال 
ظهور وجود دارد و مومنان باید پیوسته در هر صبح و شام, چشم به راه 
مهدی موعود باشند.(1) امام صادق علیه السلام فرمودند: 


تَوَفَعُوا الْقَرج صباحاً و مسَاءب(2) 
ص: 39 


هر صبح و شام منتظر فرج باشید. 


دلالت این روایات را بر امکان بدا در نشانه های حتمی, بدین شکل می 
توان تبیین کرد: 


از سوبی, رخ دادن علایم باد شده پیش از ظهور, حلنمی و قطعی است و تا 
این علایم تحقق نيابند, ظهور رخ نخواهد داد, و از سوی دیگر, تحقق این 
علایم به زمان نیاز دارد. در نتیجه, انتظار ظهور در هر صبح و شام در عمل 
غیرممکن خواهد بود؛ چرا که با عدم تحقق علایم. امیدی به ظهور در هر 
وقت نمی توان داشت. در صورتی که براساس روایات پیش گفته, در هر 
لحظه باید چشم به راه ظهور بود. پس باید گفت که در نشانه های حتمی 
نیز بدا امکان دارد تا از آن روی. ظهور. هر لحظه امکان داشته باشد و 
انتظارش هم ممکن گردد. 


استدلال فوق, به ویژه با توجه به روایاتی که خروج سفیانی را چند ماه(1) 
و کشته شدن نفس زکیه را پانزده شب پیش از ظهور می داند,(2) قوت 
بیش تری خواهد یافت. این دلیل همراه با دلیل چهارم نقد خواهد شد. 


دلیل چهارم: ناگهانی بودن ظهور 


براساس تعدادی از روایات. ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف به شکل ناگهانی و در زمانی که انتظار آن نمی رود, رخ خواهد 
داد. روایات مشابهی نیز وجود دارد که طبق ان ها, امر فرج ال محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم در یک شب اصلاح خواهد شد. این روایات هم 
مانند روایات دلیل سوم و به همان بیان بر امکان بدا در علایم حتمی دلالت 
دارند. 


ص: 40 


تفه نی و بان 9 3 


آ ناه زضا قلیه الم ار نان صلی له وه اف کرو اند 
که ان حضرت فرمود: 


ی یه ۳ 1 ی كِ 10 ۰ 10 
له کَمتلِ السَاعه البی «1 یُجلیها لوقیها الا هو ... تیم لا بَفْته» (1) 


ظهور هم چون قیامت است که «آن را در زمان خودش فقط خداوند ظاهر 
می سازد... جز این نیست که به طور ناگهانی برایتان رخ خواهد داد.» 


حضرت امام جواد علیه السلام نیز فرمودند: 


. اّ ال تبازک و تعالی لیلخ لَة مرخ فی لبِلّه گما لح آشر کلبیه 
جُوسَی علیه السلام ؛(2) 


خداوند متعال امر فرج او (امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) 
اصلاح فرمود. 


نقد و بررسی: در معنای احادیث یاد شده (در دلیل سوم و چهارم) دو 
احتمال وجود دارد: 


1 هميشه و در همه حال, احتمال ظهور و قیام جهانی امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف وجود دارد. و پیوسته باید چشم به راه فرج ال 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم بود. امر ظهور ممکن است که در یک 
شب اصلاح و امضا شده و به صورت ناگهانی اتفاق افتد. 


2 انتظار همیشگی ظهور و اصلاح امر حضرت در یک شب و ناگهانی بودن 
قیام جهانی آن حضرت, کنایه از سرعت شکل گرفتن این حادثه است. ِ 
اساس این احتمال. سرعت شکل گرفتن ظهور و تحقق آن در زمانی که 
اتتظار ان نمی رفده به مففای. تقی: طلایم تیست. 


ص: 1 


بلکه علایم حتمی نیز که متصل به ظهورند, به سرعت و در زمانی که 
انتظارش نمی رود. تحقق می يابند و ظهور, بلافاصله پس از ان, رخ می 
دهد. 


به دیگر بیان, مراد او واه امه اضال ان که در این روایات آمده (|ن 
الله لیصلح له امره ...) خصوص حادثه ظهور به معنای خاص ان. یعنی اعلان 
حرکت جهانی حضرت پس از امدن به مسجدالحرام و تکیه کردن به کعبه 
نیست. بلکه منظور فرایند ظهور است که شامل علایم حتمی متصل به 
ظهور نیز می شود. پس بنابر مفهوم روایات, فرایند ظهور شامل حوادث و 
رخدادهای متعددی است., مانند: نشانه های حتمی متصل قه ار سیس 
حرکت اماض مهدی غعل اللهتتعالن فرجه:الشزی بهسمت: که و پس از 
ان اعلان مان مرا باران وان کرانه کار ان رواات 
به «امر» یاد شده, در زمانی رخ می دهد که انتظارش نمی رود و مقمنان 
باید پیو سته در انتظار تحقق این مجموعه حوادث باشند. 


آن چه این احتمال را تقویت و بلکه تثبیت می کند این نکته است که ما 
حتی اگر در بحث بدا در نشانه های حتمی بتوانیم آن را ثابت کنیم. امکان 
بدا را می توانیم ثابت کنیم و نه ضرورت بدا را. بنابراین احتمال عدم تحقق 
بدا در نشانه های حنمی ظهور حتی بر فرض پذیرش امکان بداء وجود دارد. 

و اگر احتمال عدم تحقق بدا در نشانه های حتمی وجود داشته باشد, باید 
0 مورد ِ هم چون «توقعوا الفرج صباحاً و مساء», «ان الله لیصلح 
له امره» و... کم مر 
سا ززگار باه ۳ که هی تواند. این ساز حاری .را جف وود آوره همان 
احتمال دوم است؛ یعنی مراد از این روایات این است که ظهور حضرت 
همراه با علائم قریب ان دفعی و 


ص: 12 


اگر ما از میان دو معنای یاد شده. بپذيريم که ظهور روایات در معنای اوّل 
است., ناچاریم از این ظهور دست برداریم و روایات را به معنای دوم 
بگیریم؛ زیرا براساس استدلال گذشته (امکان بدا غیر از وقوع بداست), 
روایات باید به گونه ای معنا شوند که با عدم وقوع بدا نیز ساز گار باشند, و 
تنها معنای دوم با عدم وقوع بدا سازگار است. پس حتی اگر دیدگاه امکان 
بدا را هم بپذيریم, باز هم روایات را جز به معنای دوم نمی توان حمل کرد. 


افزون بر آن چه گذشت. به دلیل سوم (توقعوا| الفرج صباحا" و مساءا) پاسخ 
دیگری نیز می توان داد, به اين ۳ بودن, با 
امکان وقوع آن در هر زمان ملازمت ندارد, بلکه حتی با علم به عدم وقوع 
آنْ نیز سازگاری دارد؛ مانند کسی که می داند محبوبش یک سال دیگر از 
سفر برمی گردد, اما اشتیاق, انتظار, چشم به راهی و رفتارهای متناسب با 
انتظار او از همین حالا آغاز می شود. به همین دلیل است که منتظران 
دا ای ار را میا 
السلام بوده اند(1) با اين که می دانسته اند این رخداد پربرکت. در زمان 


حیاتشان اتفاق نمی افتد. 


در بانان کففنی است. که تقریا در تمامی موارد اضل حوادنی عون خر و 
سفیانی و يا کشته شدن نفس زکیه در روایات از ز حتمیات شمرده شده آند, 
اما سایر خصوصیات آن.ها .۱ خماه فاصاه ان ها خا من از یات 


نیست و احتمال ز و ۳101۳ 


آن چه گذشت کلیاتی درباره نشانه های ظهور بود در ادامه به ترتیب چهار 


ص: 43 


ص: 


214 


یمانی 
اشاره 


ای ی ار اس او ها 
مختلف این شخصیت و زوایای زندگی و جنبش او اهمیت بخشیده است؛ از 
جمله: 


1 تعداد زیادی از روایات در میان مجموعه احادیث علائم الظهور. فقط 
حدود پنج پدیده را به شکل مستقل. 9۳ 
از این پنج نشانه, ۳ از روایات جای خود را به نشانه های دیگری 
می دهند, اما معمولا در اصل پنج شماری آن نشانه ها, تغییری ایجاد نمی 

. تأکید پیشوایان معصوم علیهم السلام بر این علایم که در برخی 
9 از آن ها با عنوان علایم حتمی تعبیر شده و جداسازی آن ها از 
سایر نشانه های ظهور. دلیل بر اهمیت این نشانه هاست که توجه ویژه ای 
را هت لین مان بجی. اد. انش تشانه. فاست. که معجضوا در زمرم قج 
یاد شده, به شمار می رود. امام صادق علیه السلام در این باره 
فرموده اند: 
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حخمسْ قبل قیام القایّم علیه السلام الیمانیخٌ والسّفیانی والمّنادی من 
السَماء و خسف بالبیداء و قَتل اللّفس ال کیّه ؛(1) 


بیش از قیام قائم بنج تشانه رخ خواهد داد؛ یماتی؛ سفیانی, ندای آسمانی: 


2 هم چنان که خواهد آمد, قیام ققا نف فضیلت مجور و اصلاح ۳1 است و 
روایات؛ بر کمک به او تاکید کرده اند. بی گمان جانب داری از این حرکت 


3. وجود ویژگی های مثبت در شخصیت یمانی و تکریم و تجلیلی که در 
کلمات پیشوایان دین از او شده. می تواند انگیزه ای برای وسوسه شیادان 
و فرصت طلبانی باشد که برای جلب عواطف و احساسات مذهبی مردم. 
از آن استفاده کنند. لذاء این احتمال همواره وجود داشته است که افرادی 
خود را یمانی معرفی کنند و از این رهگذر. عواطف. احساسات و امکانات 
مردم را به سوی خود جلب کنند و چه بسا با اين عنوان تا مرز تشکیل 

تا ۳ 
مدعیان دروغین را از یمانی واقعی شناسایی کرد. با جزئیات یاد شده اگر 
نتوان یمانی واقعی را شناسایی کرد. دست کم این معیارها برای تشخیص 
مدعیان دروغین کفایت می کند, و همین مقدار, اهمیت کندوکاو پیرامون 
این موضوع را به خوبی می نماید. 
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4 از دیگر ثمرات این بحت اثبات آن است که امامان معصوم علیهم 
السلام قیام های اصلاح طلبانه را در عصر غیبت تایید کرده اند. هم چنان که 


خواهد آمد, پیشوایان معصوم علیهم السلام از یمانی و جنبش او جانب 
داری کرده اند. بنابراین. می توان گفت که از نظر معصومان علیهم السلام 
در عصر غیبت, جنبش های نظامي تأیید شده نیز وجود دارند. بنابراین, 
دیدگاه معروفی که حرکت های اصلاحی را در عصر غیبت محکوم به 
شکست و بر خلاف میل و اراد پیشوایان ديني می داند, پذیرفتنی نیست. 
و در صورت وجود روایاتی که این اندیشه را تأیید می کنند, باند آن-ها زابهة 
صوربتی تی که با روایات یمانی جمع پذیر باشد, تآویل کرد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تکریم اهل یمن 


از دیرباز, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوایان دینی, یمن و 
ار ار را ریس فصو نو ار امس سضلی اه یو الم ام 


کب اهل النفض قفو احتی و من ابقض احل الفن مد ایقضتی ۱۱۳ 


کسی که اهل یمن را دوست بدارد. مرا دوست داشته و کسی که با اهل 
یمن دشمنی ورزد. با من دشمنی ورزیده است. 


و نیز فرموده آند: 

رجال هل الیِمن آفِصَلّ, آلایمان یمانیهٌ وَالحکمَة یمانیذ/(2) 

مردمان یمن با فضیلت ترند. ایمان و حکمت, یمنی است. 

آنان یمن را از آن روی تکریم و تعظیم می نمودند که مهد پرورش انسان 
های وارسته و پارسایی چون اویس قرنی بوده است. هم چنان که 

ص: 47 


ص27 


در آخرالزمان اهل یمن علیه پلشتی ها و تباهی ها به پا خواهند خاست و در 
راه اقامه دین الهی و گسترش معنویت؛ مجاهدت خواهند کرد. رسول 
گرامی اسلام, به هنگام اعزام معاذ بن جبل به یمن, به وی فرمودند: 


بعتتک الی قومٍ رقیقه : فلوهم بقاتلون غلی الحق مَرّتین :(1) 


تو را به سوی مردمی فرستادم که قلب هایشان رقیق است و بر سر حق 
دوبار خن صی, کنند. 


جابر بن عبدالله انصاری, در روایت دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم, چنین روایت می کند: 


گروهی از سرزمین یمن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند. 
ان حضرت فرمود: 


قومْ رقیقة تقوم راسخٌ ایمائهم و منهّم المنضور یَخرَخْ فی سبقین الفاً 
1 تتضر خافی: و < خلف وصیی (2) 


مردم سرزمین یمن قلب هایی رقیق و ایمان هایی استوار دارند. منصور 
که با هفتاد هزار نفر قیام می کند و جانشین من و جانشین وصی مرا یاری 
می دهد از ان هاست. 


از ان جا که چنین حادثه ای برای پیشوایان گذشته رخ نداده, منظور پیامبر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از جانشین وصی ایشان کسی 
جز امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نخواهد بود. بر این اساس 
اهل یمن در آخرالزمان, زمینه سازان ظهور و یاری کنندگان آخرین وصی 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خواهند بود. رهبري نهضتِ زمینه 
سازان یمن بر عهدة شخصی است که روایات از او با نام «یمانی» پا 
«قحطانی» یاد کرده اند. 
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[- المسند, جظ, ص 35 2. 


یمانی در آینه روایات و تاریخ 


اشاره 


اصل ظهور مردی از سرزمین یمن در آخرالزمان. مسلّم است و روایات 
متعددی نیز بر آن دلالت می کنند که برخی از آن ها معتبرند. اين روایات. 
مسا ام یاه اه «اله سجن آمام لیام سای اعاه 
باقر علیه السلام, امام صادق علیه السلام و امام رضاأ علیه السلام و نیز 
تعدادی از صحابه, هم چون عمار یاسر نقل شده است؛ مثلا امام صادق 
که شا ای او اس ان اسان 
شما چه زمانی خواهد بود, فرمودند: 


... و ظهرّ السامیم و أَقبَل الیمانیٌ و تَحدّک الکسنوه خَرَجٌ صاجبٌ هذا الامرِ 
من المدیته الی مَکه (1) 


... هنگامی که شامی ظاهر شود و یمانی آشکار گردد و حسنی جنبش خود 
وا اه اه 


اه شین کاب ها مات کم ام رات وا کر که نمی وان ید 
مختضیر ابات الرحفع از فصل بع ساداند کافی: العسه عفانی: کفال الدیه 
و تمام النعمه, الغیبه و امالی شیخ طوسی, و در منابع اهل سنت به صحیح 
بخاری؛ صحیح مسلم و الفتن نعیم بن حماد اشاره کرد. بی کمان تعدد این 
روایات و قدیمی بودن منابع ان و نیز وجود احادیث معتبر در میان مجموعه 
این روایات, جای هیچ گونه تردیدی 
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1- الکافی, ص 225, ح285. (سند این روایت به صورت زیر است: محمد 
بن یحیی, عن احمد بن محمد, عن بن محبوب, عن یعقوب السراج. درباره 
وثاقت محمد بن یحیی نک: رجال النجاشی. ص‌353؛ درباره وثاقت احمد 
بن محمد نک: رجال النجاشی, ص 62؛ درباره وثاقت ابن محبوب نک: رجال 
الطوسی. صس334؛ درباره وثاقت یعقوب السراج نک: رجال النجاشی, 
ص 451). 


اس ایس هاگن ای اس ایس سای ان فص مور یه 
که در طول تاریخ, افراد مختلفی با عنوان قحطانی (یمانی) دست به قیام 
زده اند. در ادامه به برخی از این افراد اشاره می شود: 


مسعودی دراین باره می نویسد. 


از حوادثت نز ی عهد عبدالملک بن مروان؛ خلع او توسط عبدالرحمان بن 
اشعث بن قیس بن معدی کرب کندی در سال 81 بود. چون لشعریان 
عبدالرحمان زیاد شدند و بسیاری از مردم عراق از رسای قبایل, قاریان و 
عابدان, به او پیوستند, عبدالملک را خلع کرد و مردم نیز عبدالملک را خلع 
کردند. اين واقعه نزدیک اصطخر فارس به وقوع پیوست. وی پس از خلع 
عبدالملک خود را «ناصرالمومنین» نامید و مدعی شد که همان قحطانی 
است که اهل یمن در انتظار اویند؛ همو که زمام داری را به اهل یمن باز 
می گرداند.(1) 


2 یزید بن ملهب 


فخر رازی علاوه بر آبن اشعت., از یزید بن ملهب نیز به عنوان کسی که 
مدعی قحطانی موعود است. یاد می کند.(2) 


3 عبدالرحمن بن محمد 

ابن خلدون در ضمن حوادث مربوط به قرن چهارم هجری می نویسد: 

آن گاه که المظفر (بن محجمد بن عبدالله بن عامر) مرد, برادرش 
عبدالرحمان جانشین او (وزیر هشام بن الحکم. المقید بالله) شد و ملقب 
به «الناصر لدین الله» گردید. وی راه پدر و 
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2- المحصول, ج4, ص 48 3. 


بزادرش را در پیش گرفت و مانند آن دو, خليفة وقت: هشام را از تصرف 
در آمور منع می کرد و با او مستبدانه رفتار می نمود و او را در فرمان 
روایی دخالت نمی داد. سپس از هشام خواست که وی را ولی عهد خود 
معرفی کند. و هشام نیز چنین نوشت: .. من 
ما یه ی 


قیامت برپا نمی شود تا این که مردی از قحطان که مردم را با عصایش 
رهبری می کند, خروج نماید.(2) 


4 عبدالرحیم بن عبدالرحمان 


ابن خلدون در جایی دنز ضمن بیان حوادث مربوط به قرن هفتم می 
نویسد. 


عبدالرحیم بن عبدالرحمان بن الفرس که از طبقه علمای اندلس بود روزی 
0[ سخنی تند بر زبان راند و پس از آن از 
او ی او ها ی پس از مرگ منصور, در 

منطقه «کزوله» ظاهر شد و ادعای امامت کرد و مدعی شد که همان 
فا ماه که سار ی الم وه مه سیون صات سیوی 
«قیامت بریا نمی شود تا این که مردی از قحطان (یمن) قیام کند و مردم 
را با عصایش رهبری نماید و زمین را هم چنان که پر از ظلم شده از عدل 
سرشار سازد.» ناصر بن منصور سپاهی را به سوی او روانه کرد. 
عبدالرحیم در این نبرد پس از شکست. کشته شد و سرش به مراکش 
فرستاده و در 1 جاأ به دار آویخته شند ۳-1 
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5 احمد حسن یمانی 


اشاره 


نظر به این که این جریان مدتی است دست به تبلیغات وسیعی زده و 
برخی از انسان های ساده لوح را به خود جذب کرده است, بجاست در بارة 
آن به صورت مفصل تر گفت وگو شود. 


این جریان که تحت عنوان احمد حسن الیمانی وصی و فرستاده امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف در اواخر سال های حاکمیت صدام بروز 
کرد. پس از سقوط او با کمک برخی از باقی مانده های رژیم بعث. 
تشکیلات وسیعی را در مناطقی هم چون نجف, کربلا, ناصریه و بصره به 
راه انداخت. موسس جریان؛ شخصی به نام احمد حسن کاطع از قبیله 
صیامر, در حدود سال 1973میلادی در منطقه ای به نام هویر از توایع 
شهرستان زبیر از استان بصره متولد شد. وی در سال 1999 از دانشکدة 
مهندسی نجف فارغ التحصیل شد و مدتی در حوزة شهید سید محمد صدر 
تلمذ نمود. بنابر نقل موثق, برادر وی از نیروهای بعثی بود. 


ادعاهای واهی احمد الحسن 


او با این که سید نیست و اصل و نسبش از قبیلءة صیامر معلوم است. ولی 
عمامة سیاه پوشید و در مجامع عمومی ظاهر شد؛ از جمله با توجه به 
فیلمی که از او گرفته شده است. بر بالای منبر در یک مسجد با لباس 
روحانی و عمامة سیاه سخن رانی و ادعاهای ضد و نقیضش را مطرح کرد. 
کم سوادی از لحن او پیداست و سخن گفتن به عربی فصیح برایش مشکل 
است. در آن شخ رانی رعش این که تضریح می گنه هم ادعان نآرد وه 
یک مرد ساده از روستایی ساده ای است., ادعا می کند: «من ماية رحمت 
برای اسلام, بلکه برای اهل زمینم ! هر جا بروم امه همواره با من هستند و 
صریحا می گویم که خداوند مرا 
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برگزیده و صاحب نفس مطمئنه به من متصل شده و خود. صاحب نفس 
مطمئنه شده ام. من می خواهم شیعیان را متحد کنم ؛ از عالم و عامی. ۰ من 
آمادگی دارم حقایق را برای همه روشن کنم. خداوند نور است و کلام او 
نور است و نور او سراسر وجود مرا فرگرفته است. من هرگز شرک نمی 


ورزم و هرجا باشم خداوند با من است و در عین حال هیچ ادعایی هم 
ندارم.» 


ادعاهای واهی او در پیامی که از در تاریخ 27 شوال 1424 قمری طریق 
سایت اینترنتی خود خطاب به علما فرستاد, از این قرار است: 


مرحله اول. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را در عالم خواب 
به صورت مکرر در حرم سید محمد., فرزند امام هادی علیه السلام می بیند 

و او را امر به زیارت عسکریین علیهما السلام می نماید. پس از آن موفق 
به دیدار آن حضرت در بیداری می شود و او را نسبت به انحراف عملی و 
مالی خوزم.هان به خضوضص جوز 6 تجف. آگاه.هن, کند و تعت: تربیت. هیر مگ رآ 
می دهد. 


مرحله دوم. به او دستور ورود به حوزق علمیه را می دهد و در آن جا 
ماموریت می يابد انحرافات حوزه را مطرح کند. 


فرجه الشریف را برای دومین بار در حالت بیداری در کنار حرم امام حسین 
علیه السلام ملاقات می کند و به دستور امام به نجف می رود و دعوت 
خود را علنی می سازد. در این مرحله تعدادی از افراد با او بیعت, و جمعی 
او را تکذیب می کنند و او را به سحر و جنون و تسخیر اجنه متهم می 
نمایند. در پی ان به شهر خود بازمی گردد. بعد از سقوط صدام در ماه 
جمادی الثانی 1424 قمری, دعوت خود را علناً تکرار می کند و تعدادی از 
طرف داران با او بیعت می کنند. در ماه مبارک رمضان همان سال از از 
سوی امام مان عحل الله تعالی فرجه الشرنف ماموریت مق اند که «مه 
مردم زمین را 
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مورد خطاب قرار دهد و آن ها را : به قیام در راه حق علیه ظالمان دعوت 
کند. 


می 


وی ور ان پیام تصریع می کند که من انتظار یاری علمای دینی را ندارم؛ 
زیرا بتنیازی از آنان با لسان:هشتان با آن حضرت:جیک:خواهید کرد جون 
بابظیور آیام‌شیان عمل ال تعالی فرحه البرییت ساطظ مر کفیف بان 
هم پیچیده می شود و مقصود از اوثان و اصنام, همان علماست. 


وی برای آثبات حقانیت خود به چند دلیل استناد می کند: 
تا نی ای امه رو رت 

2 خبر دادن از حوادث آینده, مانند سقوط صدام؛ 

ها ی ام رش زا یس 2 

4 آمادگی برای مباهله با علمای شیعه, سنی, یهودی و نصرانی. 
وی در پایان پیام خود خطاب به مردم عراق چنین می گوید: 


ندرم افام زمان عحل اللة تعالی: فرخه الشریف مرا بزاه اهل. رصن 
فرستاد و من دعوتم را در بین شما اغاز نمودم, در حالی که جبرائیل و 
میکائیل مرا تايید می کنند و نصرت می دهند. من از شما طلب نصرت می 
کنم. اگر پاری ام کردید, فبها ؛ و الا سابقة پدران شما روشن است. اک مزا 
خذلان نمودید. صبر خواهم کرد, همان گونه که مسلم بن عقیل صبر کرد. 
من به زودی از میان شما خواهم رفت ! ای باقی مانده ۲ قاتلان حسین. 
اگر می خواستم شمر و شبث این زمان را معرفی می کردم. من اخبار 
شما را به پدرم محمد بن الحسن خواهم رساند. در آینده به هم راه او که 
جز شمشیر به شما ارائه نخواهد کرد, باز خواهم گشت. 


وی در سایت انصار المهدی به آدرس: ۲۱۵۳۵۷۵۵۳۱۰۵۲9 ۷/۷۷۷۷.۵۱ با امضای 


« سید احمد حسن» وصی و رسول امام مهدی» در روز 21 ربیع الثانی 
6 قمری. مصادف با 9/2/1384 شمسی پیامی را به 
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صورت سوال و جواب منتشر می کند. در آن پیام با این که مدعی فرزندی 
امام مهدی و هاشمی بودن است, یمانی بودن خود را : بیز نیز این گونه توجیه 
می کند که «مکه از تهامه است و تهامه از یمن ؛ پس محمد و آل محمد 
همگی یمانی هستند.» و از اين ره گذر احادیثی را که دربارة مدح یمانی و 
این که پرچم او پرچم هدایت است وارد شده را بر خود تطبیق می کند و 
در آن مصاحبه ادعای عصمت می نماید. 


نیز در آن پیام, به حدیثی که در کتاب الغیبه شیخ طوسی آمده و علامه 
مجلسی آن حدیت و چند حدیث دیگر را در باب «خلفاء المهدی و اولاده و 
ما یکون نفدم» در خلدده آورده است:. تخشیک فی. کتد. در آن. خذیکه 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیرالمق‌منین علیه السلام به 
دوازده امام معصوم علیهم السلام شیعه وصیت قف طذ2 و بعد از ذکر امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرماید: 

أ 


تم کون من بَعده نت سر مقدباً قادّا < حصرَله الوقاة قْسَلفْها ای اینه ول 
لمهدتن له تاه تامی شخ کاشمی و اشم آپی و قو عتذ الله و مد و 


فك 


الاسْمُ الایث الْمَهَدعٌ و هو آوّل الْْوّمنین.(1) 


لاس نتاس 


و در پیامی دبک با امضای انصار المهدیین در تاریخ 11 رمضان 1۹127 از 


نجف خطاب به مقام معظم رهبری چنین آمده است: «الی السید علی 
الخامنه ای السلام علیکم و رحمه الله و برکاته ...» در آن پیام از مقام 


معظم رهبری تقاضای قرائت ت این پیام و دادن جواب به آن می شوند و ادله 
حمحجیت ادعای احمد بن الحسن را با ذکر همان حدیبت وصیت؛ خواب ها؛ 
مناظرخ ها و فباطله را قطرع می کند: 
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1- بحار الانوار, 3 ۵, ص 3 9. 


گفتنی است حدیث مزبور و سه حدیث دیگری که یکی در کمال الدین و 
دیگری در منتخب البصائر و سومی در الفیبه شیخ طوسی امده و در ان ها 
به خروج دوازده مهدی بعد از امام زمان اشاره دارد, احادیثی شاذ در 
مقابل احادیث مشهور به شمار می روند. شب شیح مفید در کتاب الارشاد می 


کت بت ۰ 3 ض ن 0 

9 زر مه ام و ]۶ ۳ 2و ی ۳ حرا21 9 لا _ ]و 0 وب ‌ 9 

ی و ی ی بر هی ی 

شاء اللف دلک و لغ برد علی القطم:و اللبات و اکتر التوایات له لن بَفضی 
۶ ِ دك 2 


بعد از دولت قائم هی دولتی برای کسی توی. | وک جز آن روایتی که درباره 
قیام اولاد او ۳ خداوند بخواهد وارد شده است. اما این روایت قطعی و 
ثابت نیست؛ زیرا| بیشتر روایات حاکی از ان است که بعد از امام مهدی 
عل اه تعالی ترجه التریت فقط حول روز فبل ان قیامتسیمان که 
در ان هرج و مرح پدید می اید و آن علامت خروج اموات و قیام قیامت 
برای حساب و جزاست و خداوند دانا تر است. 


علامه مجلسی نیز پس از دک ان احایث می نویسد: 


این روایات مخالف مشهور است و راه جمع و تاویل آن از دو راه میسر 


۰ ۱ 


راه اول. این که مراد از دوازده مهدی «هدایت شده» همان پیامبر و سایر 
امامان به استثنای امام زمان باشد به این که حکومت آنان (در هنگام 
رجعت) بعد از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود و 
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1- ج2, ص 387. 


حدیث را به همة ائمه دوازده گانه تأویل نموده و قائل به رجعت امام مهدی 
بعد از وفات شده است. با اين تاویل می توان برخی از اخبار مختلف که 
درباره مدت حکومت ان حضرت وارد شده را جمع نمود. 


راه دوم. این است که دوازده مهدی از اوصیای امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه الشریف هدایت گران خلق در زمان اتمه و در هنگامة رجعتند ؛ زیر| 
زمان نمی تواند از خالی از حجت ِب 9 انبیاء و ائمه نیز حج 


به هر روی, بر فرض صحت این گونه روایات و تحقق آن ها در اخبار تصریح 
شده است که دوازده مهدی بعد از امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
که احمد اسماعیل گاطع که خود را مهدی اول و وصی امام زمان می نامد, 
پیش از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کرده و 
ادعای وصایت و مهدویت دارد. بنابراین. استناد به این گونه احادیث بی پایه 


است. 
تشکیلات و عملکرد جریان یمانی 


در کنار رهبری جریان الیمانی که بر عهده احمد اسماعیل گاطع معروف به 
احمد الحسن الموعود است., در این سازمان. رهبری معنوی و نظامی و 
رهبری سازمانی نیز وجود دارد. شیخ کاظم العقیلی مسئول شاخه نظامی 
و استاد عبدالرحیم ابومعاذ. مرشد و رهبر معنوی سازمان است. معاون 
شاگردان شهید محمد صدر بود. المنشداوی 
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ار ان وگ ص125 


2- شیح حر عاملی نیز در توضیح این روایات می نویسد. این روایات 
موجب قطع و یقین نمی شوند. ؛ زیرا نادر و اندکند و معارض های آن ها 


فراوان ات تا ط من آلمحفهر ض 309) 


در زمان حکومت صدام به ایران آمده بود و از علما درخواست مناظره 
نمود در کشور به ترویج این فکر پرداخت که توسط حکومت ایران دستگیر 
شد و به مدت شش ماه در زندان به سر برد. بعد از سقوط صدام به 
عراق برگردانده شد و ادعا نمود که وی وصی امام زمان (عبدالله بن 
الحسن القحطانی) است و از همة اموری که مردم اطلاع ندارند. حتی از 
محل قبر حضرت زهرا علیها السلام آگاه است. وی در منطقة قدیم نجف 
در خیابان الرسول صلی الله علیه و آله و سلم دفتری افتتاح نمود و به نشر 
افکار خود همت گمارد. 


ی ای ان اما قاس مرن را یی اه ایس ادن را 
تفسیق نمود و قاسم عبد حسن از عناصر سابق حزب بعث, عباس خلف 
الچبیناوی از عناصر سازمان بدر» عباس زوری عگله و هامل محیی حمود 
نیز به هم راه المنشداوی از این جریان خارج شدند. 1 
چندی پیش توسط گروهی مسلح کشته شد. از شخصیت های بارز طرف 
دار یمانی, شخصی از بیت حمامی به نام سید حسن الحمامی, فرزند لننید 
محمد علی الحمامی متوفای 1998, از علمای معروف نجف بود. این 
شخص مرتبط با حزب بعث, ضدعلمای دین و به عنوان روحانی ارشد آن 


گروه مطرح بود. 


شعار جریان الیمانی, ستاره ای اسرائیلی به نام داوود است. این ستارة 
شش ضلعی به عنوان آرم و در کنار امضای احمد الحسن الیمانی قرار می 
کنرد فاعضای اقفر تیار اعااه‌ها ار آن,عان اشت: «نفه ال مخت 
الرکن الشدید احمد الحسن وصی و رسول الامام المهدی الی الناس 
اجمعین. المفیدمجرتل. المسدد تمیکالیل: التضور باتسرافیل,سخربه تعضها 
من بعض, و الله سمیع علیم». سال 1424. 
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ستاره داود, شعار الیمانی 
فعالیت فرهنگی جریان یمانی 


این سازمان به فعالیت های فرهنگی بهای زیادی می داد و به چاپ و نشر 
کتاب هایی برای تبلیغ تفکر خود اقدام نموده است. بر اثر این تبلیغات, 
یا رخ از تعوایا تس اطاا هایس کر براشتی دا کرده اند مسبت رها 
تلقین شده که یمانی, نایب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 
است. کتاب های الجواب المنیر عبر الاثیر. نصیحت طلاب حوزه علمیه, 
حاکمیت خداوند نه حاکمیت مردم و کرامات و غیب گویی ها از نوشته های 
احمد الحسن به شمار می رود. هم چنین روزنامة القائم و نشرية قمر بنی 
قاشتم مت ایام آاعا. الم عران‌ سیر نوات نان است: 


طرف داران این جریان با توزیع اعلامیه ها یی, هم علمای ایران و عراق 
را به مناظره دعوت نمودند. از جمله پس از سقوط صدام در سال 1382, 
هم زمان گروه هایی از جوانان عراق که به صورت غیرقانونی وارد ایران 
شده بودند, در نماز جمعه شهرهای اهواز. قم, کرج, , مشهر و جاهای دیگر 
در بین صفوف افتاده و خبر از ظهور یمانی دادند. دستگیر شده و به 
کشورشان برگردانده شدند. در برخی از شهرها مانند قم و اهواز. مبلغان 
آن ها دست به تبلیغ مرام خود زدند که برخی از آنان موارد توسط 
مسئولان قضایی کشورمان بازداشت و محکوم شدند. 
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فعالیت نظامی جریان یمانی 


این جریان, فعالیت نظامی را برای اعضای خود لازم و ضروری کرده است 
و عناصر خود را در باغ های آلعماره و مناطق الفاس و البتیره با انواع سلاح 
ها اموزش می داد. از جمله مراکز اموزش ان ها در منطقه صفوان در 
مزرعه صابر زا یر شمال البو رحمه و نیز منطقه الهویر قرنه است. یکی از 
آهود تشن های آنان, سربریبدن افراد بوده است. نخستین اقدام نظانی آن ها 
بعد از تصفیه برخی ات عناضر متشعتب مانتة خیدر المتشداوی, .هم ای با 
جماعت جند السماء در تاسوعای سال 1428 قمری در منطقه الزرگة 
کوفه بود. در آن عملیات حدود 200 نفر از جماعت یمانی در میان کشته 
شدگان بودند. گفتنی است با این که ادعاهای عقیدتی الگرعاوی رهبر جند 
السماء با الیمانی تضاد دارد. اولی وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف را منکر می شده و خود را قائم ال محمد می دانسته و دومی 
خود را فرزند و وصی امام زمان می داند. از نظر فعالیت نظامی, به 
صورت هم آهنگ علیه دولت شیعی عراق و حوزه های علمیه در یک 
عملیات وارد شدند و سرکوب گردیدند. اين امر حاکی از این است که هر 
دو جریان از پشت پرده توسط رهبر واحدی اداره می شدند و ادعاهای 
عفیدتی. ان ها بی انفاننن بوده است. 


بعد از حادثة فوق, جریان یمانی به صورت سری فعالیتش را ادامه داد. با 
سر کوب قیام الگرعاوی در منطفة الزرگة نجف؛ یمانی تنصمیم گرفت در 
عاشورای سال 1429قیام کند؛ اما یک ماه پیش از موعد. با دستگیری چهل 
نفراز پیروانش در نجف, توانایی اش کاهش يافته و نتوانست اقدامی را در 
نجف و کربلا در مراسم عاشورا انجام دهد. این گروه برنامه داشت در روز 
تاسوعا و بر اساس روایات, قیام کند و زائران حرمین حسینی و عباسی را 
قتل عام نمایند و دو حرم مقدس را 
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به کنترل خود دراورند. سپس با رهبری حسن الحمامی فرزند مرحوم ایت 
الله سیدمحمد الحمامی (در گذشتهة 1419 قمری. 1377شمسی) به نجف 
رفته و مراجع دینی را ترور کنند. سپس با آبن بثینه به عنوان امام مهدی 
بیعث کنند و فعالیت آن ها به سوی بصره ناضریه کشیده شود این گرم در 
ساعت 9:30 صبح تاسوعا فعالیت خود را با حمله به هیئّت های حسینی در 
بصره اغاز کردند و توانستند وارد مقر نفت جنوب شوند. هم چنین در 
ناصریه فعالیت خود را با حمله به تیپ واکنش سریع آغاز کردند و در پی 
آن, و ی اوه الجابری, ات این تیپ و سرهنگ ابومحمد الرمیض 


پلیس نجف 45 نفر از عناصر مسلح گروه الیمانی (انصار المهدی) از جمله 

5رهبر و فرماندة این گروم را دستگیر کرد که حسن الحمامی رهبر 
مذهبی این گروه در میان دستگیرشدگان بود. حسن الحمامی اعتراف کرد 
گروهش قصد داشته در روز عاشورا مراجع دینی و هیثت های حسینی را 
مورد هدف قرار دهد. وی در کنفرانس خبری اعترافاتش گفته است: «اين 
گروه دارای ده هزار مجاهد است و حمله به مرجعیت علمای دینی و از هم 

پاشیدن اوضاع امنیتی عراق را هدف خود می داند.» الحمامی در 9 
اعترافاتش می گوید: «تعدادی از عناصر این گروه مسئولیت هایی هم 
چون مسئول امور مالی, تبلیغاتی و نظامی را بر عهده داشتند و من امام 
جماعت و روحانی این گروه هستم.» وی افزوده است: «هزینه های ما از 
کت ها ی حارج یه مها رات ام نمی شود معا ما ساره تا نود 


است.» 


معتمد در عراق در خبری فاش کرد که احمد الحسن الیمانی بعد از حادثة 
بصره و ناصریه به کشور امارات گریخته و در 
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دبی اقامت گزیده است.(1) 
6 سید حسین بدرالدین الحوثی 


الحوت. اشفت. وه از سال حوو1 خا 1997 مانتده مان نمی هر و 
ریاست گروه جوانان مومن را برعهده داشت و در سال 1997 از یک گروه 
اسلامی به نام «الحق» جدا شد. 


الحوثی سال گذشته با اعتراض به حمایت دولت یمن از امریکا علیه آن 
وارد جنگ شد و دولت یمن که برای دست گیری يا کشتن وی 54 هزار دلار 
جایزه تعیین کرده بود. پس از مدت ها درگیری او را به هم راه عده ای از 
یارانش در غاری در منطقه کوهستانی مران؛ نزدیک منطقه مرزی با 
عربستان, به قتل رساندند.(2) مشروح این جریان را دکتر عصام العماد. 
رئیس مجلس اعلای شیعیان یمن این گونه شرح داده است: 


در شهریور کته پس 9 نود روز مقاومت در کم ها 0 شده 
استان صعده به فیض شهادت نایل امد 


شهیدحسین الحوثی طبق عادت همیشگی. شب های جمعه هم راه حدود 
هفتاد تن از شاگردانش به دامنه کوه ها پناه می برد و با خواندن دعای 
کمیل با خدای خویش راز و نیاز می کرد که نظامیان یمن با محاصره نود 
روزه وی و هفتاد تن از پارانش او را به شهادت رساندند. 
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- اطلاعات یاد شده دربارة احمد حسن الیمانی توسط حجت الاسلام 
0 دکتر حیدری. آمام جمعه محترم شهر اهواز و نمایندة استان 
خوزستان در مجلس خبرگان. در تحقیقات میدانی در عراق و ارتباط با 
مبلغان این جریان تهیه شده است و در این جا لازم است از ایشان به دلیل 
این که این اطلاعات را دراختیار ما گذاشت تشکر و تقدیر نماییم. 
2- سایت شریف نیوز, 12/9/1384. 


حکومت یمن ابتدا برای جلوگیری از افزایش محبوبیت روزافزون الحوثی, 
مدعی شد که وی ادعای نبوت کرده است. ولی این راه کار نتوانست مردم 
را فریب دهد. آن گاه کفتند وی ادعای امامت کرده اما این ترفن هم 
کارآیی نداشت. سپس تلاش کردند تا با کمک رسانه های دولتی این گونه 
شایعه کنند که وی ادعای یمانیت کرده است. ولی این هم نتوانست در 
ار ای ام 


در برخی از احادیث معصومین علیهم السلام آمده است؛ شخصی که در 
آستانه ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از یمن قیام می 
کند و مردم را به سوی هدایت بافته ترین مذاهب فرا می خواند, حسن پا 
حسین نام دارد. حکومت یمن با استناد به این احادیث, ادعا کرده بود که 
سیدحسین الحوثی همان تضاتی موعود است, زیرا| نامش حسین و مذهبش 
شیعه دوازده امامی است. در حالی که خود وی هیچ گاه چنین ادعایی 


نکرده بود.(1) 

با توجه به ویژگی هایی که در ادامه برای یمانی واقعی برخواهیم شمرد, 
در بطلان دعاوی مدعیان یاد شده نمی توان تردید کرد. اما اصل طرح این 
اعتهاد به قیام ک 9 از یمن در اخرالزمان را نشان می د هد. این از 


میا کیزخ۸ هم چنان از وجود مدعیان دروغین مهدویت و روی آوردن 
اه ایا ان 


توان پی برد. 


یمانی و حتمیت 
ص: 603 


1- سایت شریف نیوز, 10/2/1384 


دارد, تقسیم علایم به حتمی و غیرحتمی است. نشانه های حتمی؛ ختفا 
پیش از ظهور تحقق می یابند, اما در نشانه های غیرحتمی احتمال عدم 
تحقق نیز وجود دارد. ایا جنبش یمانی نیز از نشانه های حتمی ظهور است. 
یا غیرحتمی؟ در میان مجموعه احادیثی که نشانه های ظهور را به حتمی و 
غیر حتمی تقسیم کرده اند, در دو روایت به حتمی بودن قیام یمانی تصریح 
شده است. شیخ نعمانی روایت اول را به سند خود و در کتاب الغیبه. از 
امام صادق علیه السلام چنین نقل کرده است: 


ادا من القحتوم والسٌنیانیةٌ هن القحتوم والیمانمهٌ من القحتوم و قَتل 
اللّفس الرکیّه من القحتوم و کف یَطلغْ من السماء من القحئوم (1) 


تدای اسفانی از نشانه های حتمی است و سفیانی و یمانی و کشته شدن 
نفس زکیه و کف دستی که از افق اسمان نمایان می شود نیز از نشانه 


به شکل فوق آمده, اما در کتاب های بحارالانوار(2) و اثبات الهدام(3) که 
اين روایت را از الغییه نعمانی روایت کرده اند. جمله «اَماین من 
المَحتوم» وجود ندارد. براین اساس, روایت یاد شده علاوه بر ضعف سند 
از مشکل اختلاف نسخ نیز رنچ می برد, فا این ره نی توان بو مفای ان 
قاطاخانه مصاوت گرد 


حدیث دوم را که شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه به سند 
خود از عمر بن حنظله و او از امام صادق علیه السلام نقل کرده, چنین 


است : 


ص: 604 


1- الغیبه للنعمانی. ص262 باب14, ح11. (اين حدیث ضعیف است به 
دلیل وجود عبیدالله بن موسی و..)؛ نک: مستدرکات علم رجال الحدیت. 
ج5, ص 196. 

2- بحارالانوار. ج52, ص‌233, باب 25, ح98. 

3- اثبات الهداه, ج3, ص735 باب34, فصل 9, ح99. 


قبلٍ قیام القائم خمسن علاماتِ محثوماتِ ألیمانیٌ و السَفیانٌ و الصَیحَة و 
قتلٌ الّفس الرّکیّه و الحسف بالبییداء؛(1) 


پیش از قیام قائم عجل الله تعالی فرچه الشریف پنج علامت حتمی وجود 
خواهد داشت: بمانین: سفیانی, صيیحه اسمانی. کشته شدن نفس زکیه و 
فرورفتن در سرزمین بیداء. 


علاوه بر شیخ صدوق. شیخ کلینی در کافی(2) و شیخ نعمانی در الفیبه(3) 
نیز همین روایت را به اسناد خود از عمر بن حنظله از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده اند, اما در این دو کتاب واه «محتومات» وجود ندارد. 


ص: 605 


1- کمال الدین, ۱ باب 7 (, ِ (سند این حدیت به این 
0( ۳2 
حسن نک: رجال النجاشی, ص383 ؛ درباره وثاقت حسین بن حسن نک: 
رجال ابن داود, ص70 2؛ درباره وثاقت حسین بن سعید نک: الفهرست.؛ 
ص 12 1 ؛ درباره وثاقت محجمد بن ابی عمیر نک: الفهرست.؛ ص404؛ درباره 
وثاقت عمر بن حنظله, نک: مسالک الافهام. ح7, ص 442 کتاب البیع, ج 2, 
ص476 

- الکافی, ج8, ص10 3, 3 48. سند این روایت به این صورت است : 
را ان 9( بن الحکم. عن 
ابی ایوب الخزاز, عن عمر بن حنظله. درباره وثاقت محمد بن یحیی نک: 
رجال النجاشی, ص 353 ؛ درباره وثاقت احمد بن محمد نک: رجال 
النجاشی, ص 82؛ درباره ِِِ کمن بن حکم نک: الفهرست.؛ ص 63 2؛ 
توبانه صاقت اس ابیت خراء نید ال هار2 رات وافت 
عمر بن حنظله,. نک: مسالکی الافهام, 1 ص 442 ؛ کتاب البیع, 2 
ص 6 47. 

3- الغیبه للنعمانی؛ ص 261 ب14, خ. (اين روایت مرسله است). 


او آن عا که ظر سع‌ووایت باه فده را از مر بن حتطله از ایام صادیق 
علی السلا کل کرده ند ترا ی ای تست ار 
میان این سه نقل, روایت ه نعمانی سند معتبری ندارد, اما روایت کافی 
۰ 
متفاوت وجود دارد: در یک نقل «خمس علامات قبل قیام القائم» است و 
در نقل دیگر «قبل قیام القائم حخمسْ علاماتِ مَحئوماتِ». 


در پاسخ به این سوال که کدام یک از آنْ ها بر دیگری ترجیح دارد. باید 
۹۹ ى‌۰ 


الف) سند روایت ت کافی از سند روایت ت کمال الدین معتبرتر است, زیرا در 
سند کمال الدین. حسین بن حسن بن ابان وجود دارد که این شخصیت در 
کتاب های رجالی قدما توثیق نشده است., اما ابن داود وی را توثیق کرده 
است.(1) 


مرجوم آیت الله خویی نیز بر اساس وقوع در اسناد کامل الزیارات ایشان 
را توثیق کرده.(2) لیکن از مبنای خود عدول بت اند.(3) تردید دز وثاقت 
شخصیت باد شده؛ ی ده کتاب کافی از روایت ده کتاب 


۳9 بر فرض که اعتبار سند این دو روایت به یک اندازه باشد, باز هم 
روایت ت کتاب کافی ترجیح دارد, زیرا مطلب مورد نظر از موارد دوران امر 
بین زیاده و نقیصه است و بر اساس بنای عقلا در این گونه موارد, اصل 
عدم زیاده, بر اصل عدم نقيیصه مقدم است. آیت الله خویی 


ص: 06 
1- رجال ابن داود. ص70 2. 


2 معجم رجال الحدیت, ج6, ص231 
3- المفید فی معجم رجال الحدیث, ص ب. 


دراین باره می فرماید: 


[هنگامی که یک حدیث به دو صورت روایت شده باشد. به گونه ای که یک 
روایت ت مشتمل بر زیاده و دیگری فاقد آن زیاده باشد] بنای عقلا بر عمل به 
زیاده است. چون گاهی انسان یک يا دو کلمه را ۳ اما این 
که از روی فراموشی یک يا دو کلمه را به روایت اضافه کند, بسیار بعید 
است.(1) 


ابا تغل خضبناع. غقلا بر تخفیم اصالن عدم یازور ال عم تشه به 
نظر می رسد موضوع مورد بحث ما از مصادیق قاعده یاد شده نباشد, 
خون ایکا ترا به رهایات خلاتم. الظیور به ساد کی مه ان دریافت 
که در بسیاری از این روایات تعدادی از علایم,. محتوم خوانده شده اند. 
را تقد امام‌ضادی عابه السلام نز این مارم فرعفدن اند 


من الأمرٍ مَحتومٌ و منة ما لیس یمحئوم و من القحتوم خروم السُفیانرةً فی 
رَجب (2) 


سفیانی در ماه رجب است. 


مسئله تقسیم نشانه های ظهور به حتمی و غیرحتمی, ان قدر مسلم بوده 
اسنت: که کاهن. اضجات. انمه علفم: السلام. از ی با غیرختمی. بودن 
برخی از ی سوال می کردند. این ۰ نشان دهنده مسلم بودن 


افزون بر این از میان نشانه های فا مه عضو لا یدج علامت در کنار هم ذکر 


می شوند و گاهی این پنج علامت به حتمیت توصیف شده اند, 


ص: 607 


لد کتاب الطهارمر 2 ض 106 
2د القیبه للعماتی,.ض 1 1 باب 18 و 


صنا آتحمرم تفالی: فف گوید: از امام باقر علیه السلام سوال کردم: آپا 
خروح سفیانی از حتمیات است؟ فرمودند: 


تقم چ النداء من المحوم و طلْوعٌ السّمس من مغریها مَحتومٌ و اختلافٌ بَنی 
القاس فی القوله مَحتومٌ و قتل اللّفس الرّکبّهِ محتومٌ و خُرُوخْ القایّم من 
آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مَحنوم +(1) 


بله و ندای آسمانی حتمی است. طلوع خورشید از مغرب حتمی است. 
اختلاف بنی عباس بر سر حکومت حتمی است, کشته شدن نفس زکیه 
حتمی است و خروح قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم حتمی 


است. 


از آن چه گذشت. روشن شد که توصیف بخشی از علایم ظهور به محتوم, 
در فرهنگ روایات متداول 9 شایع بوده و گاهی یدج نشانه به حلمیت 
توضییف. فی. شدم انح و از ان جا که در روایت مورد بختم بنج تشاته در 
کنار هم ذکر شده, 95 از این علایم در جاهای دیگر به محتوم 9 
شده اند,(2) بعید نیست که یکی از راویان این حدیثت بر اساس مرتعزات 
ذهنی خود و از روی سهو, واژه محتوم را به روایت افزوده باشد. نظیر این 
مطلب را مرحوم نائینی در مورد حدیت «لاصَرر و لاضرار» بیان کرده اند. 
ایشان دراین باره می گوید: روایتی که نزد شیعه و اهل سنت شهرت دارد, 
اين کلام رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است: «لاصَرر و 
لاضرار». بدون افزودن کلمه «فی الاسلام» يا «علی المومن»؛ زیرا در 
مقام تعارض میان زیاده و نقيصه. بنای اهل حدیث و درایه بر تقدیم اصل 
عدم زیاده بر اصل عدم نقيیصه است, پبعنی حکم بر این که ان زیاده در 
واقع وجود داشته و از روایت دیگری که آن 


ص: 089 
[- الارشاد, ج2, ص 71 3. 


ح14. 


زیاده را ندارد. ساقط شده است. و بسیار بعید می نماید که راوی از پیش 
خود چیزی را بر حدیث اضافه کند. اما سقوط کلمه ای از حدیث خیلی بعید 
نیست. لذا بر اساس اصل عدم غفلت. حجیت هر دو اصل, منافاتی ندارد. 
اما در این بجت خصوصیتی وجود دارد که به دنل آن: اصل عدم نقيصه بر 
اصل عدم زیاده مقدم است., زیرا اگر منشأً حجیت این دو اصل, بنای عقلا 
بانشند ۵ آکر. فتشا تقدیم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه همان چیزی 
باشد که توضیح داده شده؛ (غفلت وود از راویان و اضافه کردن چیزی بر 
حدیث بعیدتر است از اين که راوی دیگری غفلت کند و چیزی را فراموش 
نماید), این مطلب مخصوص زیاده هایی است که از ذهن دور است, نه 
معانی و واژه های مانوس و متداول. بر این اساس,: کلمه «فی الاسلام» پا 
«علی المومن» از مصادیق قاعده ای نیست که نزد اهل حدیث و درایه 
مایت قآ و انم و اس ی 


اما واژه اول (فی الاسلام): اگر نقل به معنا در احادیث مربوط به احکام 
شرعی, نه خطبه ها و دعاها؛ جای.باشته اين امکان وجودر داد که ,رات 
هنگامی که قضیه ای را از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل 
می کند واژه فی الاسلام را به ار یف آنذه زیر | نقی -ضرر از آن جا. که از 
مخفولات شرع است.راوی کمان می کند که بناعتر اکرم:صلی الله غلیه 
و آله و سلم آن را در اسلام نفی کرده اند؛ خصوصاً با توجه به این که این 
واژه در غالب احکام ان حضرت وجود دارد؛ مانند: 

لاهبانيئة فی الاسلام, لا صَرورَة فی الاسلام, لا اخصاء فی الاسلام و امثال 


آن. پس راوی از پیش خود نفی ضرر را با نفی صروره قیاس کرده است... 
(1) 


ص: 69 


مواردی است که این زیاده, شایع و متداول نباشد. به نظر می رسد که در 

فضای روایات علاثم الظهور, واژه محتوم از واژه های شایع و مانوس بوده, 

و از این روه قاعده تقدیم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقيصه در ان جاری 
اش 


ج) کتاب کافی نسبت به تام کتاب های حدیشی و از جمله کمال الدین 
ذارد. 


خلاصه, بر اساس این قراین تنتخ. کانهء روایت کتاب کافی که واژه 
مختوهات در ان نیامده بر روا بت کمال الدین ترجیح دارد و از این رو حتمی 
بودن جنبش تضا نهد اثبات پذیر نیست. 


نام یمانی 


در مورد نام واقعی یمانی حدیثی از پیشوایان معصوم علیهم السلام به 
دست ما نرسیده است. عدم تصریح به نام این شخصیت می تواند به دلیل 
حفاظت از جان او و در امان ماندن او از سوء قصدهای احتمالی باشد تا 
این شخصیت بزرگ بتواند در زمان مقرر. رسالت مقدس خود را به انجام 
رساند. اما در کلمات غیرمعصومان ات اهل سئت اشاره ها 


نام این شخصیت شده است, از < 


علامه مجلسی از کتاب مشارق الانوار برسی از کعب بن حارت از سطیح 
کاهن چنین روایت می کند: 


نم بخرخ من صَنعاء الِمَنِ آبیَض کالقّطن اسمَة حسینْ آو سر فیذهت 
1 ققناک بَظعَر مباتکاً زکتا و هادیاً مهد (2) 


ص: 70 


1 جواهر الکلام, 25 ص338 


تا 6 ی ی 27 وی ورن 
مبارک و پاک و هدایت کننده و هدایت شده ظهور می کند. 


ابن حجر در شرح حدیت: «لاتقوم الساعه حتی یخرج رجل من قحطان»(1) 
از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم می نویسد: 


نام این شخصیت را پیدا نکردم, ِ قرطبی احتمال داده است که نام وی 
جهجاه باشد, زرا مسلم پس از نقل روایت فوق با سند دیگری از ابوهریره 
از پیامبر چنین نقل کرده است: «لاتذهَبٍ لیام واللیالٌ کی تملک رَجْل 
یقال له جهجاه؛ روزها ۷ 
جهجاه گویند به حکومت رسد.»(2) 


ابن حجر در جای دیگر در مورد نام قحطانی (یمانی) می نویسد: 


در کتاب التیجان ابن هشام مطالبی یافتم که نشان می دهد نام و سیره 
قحطانی و زمان قیام او مشخص بوده است. ابن هشام می نویسد: عمران 
بن عامر, کاهن و پادشاهی پزژر یود که قمری طولانی داشت. وی هنگام 
مرگ به برادرش عمر بن عامر. معروف به مزیقیا گفت: خداوند دو غضب 
و دو رحمت برای اهل یمن دارد: غعضب اول: یر آزر ددرت .ها رب و ور 
رحمت اول: مبعوث شدن پیامبری از تهامه با نام محمد است که به رحمت 
مبعوث می شود و بر مشرکان پیروز می گردد. رحمت دوم: زمانی است 
که خانه خدا ویران شود. در 
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آن حال خداوند مردی را که به او شعیب بن صالح گفته می شود بر می 
انگیزد و ویران کنندگان را از آن جا بیرون کرده و نابود می نماید, تا اين که 
در دنیا جز در سرزمین یمن ایمانی یافت نشود.(1) 


مسعودی نیز پس از این که سر بر تافتن عبدالرحمان بن محمد بن اشعث 
را از فرمان عبدالملک مروان نقل می کند. می گوید: 


او خوو را اضر السفمتین تام فاد وه مدعی شد که.فمان فسعطظایی: ات که 
اهل یمن در انتظارش هستند. اوست که زمام داری را به اهل یمن باز می 
گرداند. خی آه. کته که نام قعطایی بو شسه حرت اس در اس 
گفت: نام من عبد است و «الرحمان» جزو اسم من نیست.(2) 


آنخه دذشت: نها بر ای اشتانی با دید کاه دانشن مندان و مخدیا نم در خورد 
نام یمانی بود. اما از نظر ضوابط علمی نمی توان به مطالب یاد شده 
اعتماد کرد, زیرا از معصوم صادر نشده و از اسناد متقنی برخوردار نیستند. 
بنابراین. در مورد نام یمانی نمی توان اظهارنظر قاطعانه ای کرد. 

حال سوال اساسی این است که اگر در روایات نام این شخصیت نیامده, با 
چه واژه هایی به او اشاره شده و دربارة او سخن گفته شده است؟ در 
پاسخ باید گفت, واژه هایی که برای اشاره به این شخصیت به کار رفته 
اند, عبارت اند از: 


1. یمانی: در اکثر قریب به اتفاق روایات ائمه علیهم السلام این واژه به 
کاز رفته استم صنلا وفتی از اقام بافر علبه السلام-سوال شد که فاتم شندا 


چه زمانی 
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ظهور خواهد کرد, فرمودند: 


۰ م - 0 ۳ 2 . س‌ ۷ 
(ذا تسب الرجال یالكّساء ... و خژوغ السٌفیان من الشَام والّمانی من الَمن 
و خسف بالبیدای..؛(1) 


قیام کند و فرورفتن در سرزمین بیداء رخ دهد... . 


2 منصور الیمانی و منصور: از امام باقر علیه السلام چنین نقل شده 


است : 


(ذا ظَهَر السٌفیانیهٌ علی الابقع والمنصور الیمانی. خَرَجّ الترک والرومُْ فظهر 
علیهم السفیانی (2) 


چون سفیانی بر ابقع و منصور یمانی پیروز شود, ترک و روم قیام می کنند 


در حدیث دیگری فرموده اند: 
...ثم یسیر الیهم منصور الیمانیهٌ من صنعاء بجنوده "(3) 


۰ سپس منصور یمانی هم راه سپاهیانش از سوی صنعا به سوی آن ها ره 
سیار می شود. 


ای هه ار 
روایت در وصف اهل یمن فرموده اند؛ 


قوم رقيقهٌ قلوئهم راسخ ایمائهم و منهم المنصور خر فی سبعین الفاً 
ینضْرٌ خلفی و خلف وصیی 4(۳) 
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1 کمال امین 1 در بای 32 16 


2 معجم احادیثت الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ج3, 
ص 275. 


3- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف., ج3, 
ص 276. 


که با هفتاد هزار نفر قیام می کند و جانشین من و جانشین وصی مرا یاری 
می دهد از ان هاست. 


ای اهل یمن ! شما گمان می کنید منصور از شماست؟ سو گند به خدایی که 


به نظر می رسد منظور عبدالله از منصور همان مرد یمنی معروف 
ام تا که ارم را اتسار ای ی یه 


سلم چنین روای یت کرده است: 
لاتقوم الساعة حتی یخرج رجل من قحطان ؛(2) 


هم چنان که خواهد آمد, قحطانی تعبیر دیگری از یمانی است. واژه منصور 
نیز به همین شخصیت اشاره دارد. 


البته نمی توان ادعا کرد که واه منصور در تمامی روایات به یمانی اشاره 
اه آها اس ساات حاا یی اه با ی اس وا نم 
اس هار مت اس رایس سای عم سس انیم 


الخلقدالسانی: از ازظاه کم تقول شوه آوت: 


علی یَدی ذلک الخلیفه الیمانٌ الذی تفت الفسطنطنية و رومیّهُ علی یده 
یخرج الدجال و فی زمانه ینزل عیسی بنْ بخ مریم 7 (3) 
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1- الفتن؛ ص 6۵6. 


دور 


در زمان آن پیشوای فا نو که استانبول و روم به دست آو فتح می شود, 
دجال ظهور می کند و عیسی بن مریم علیه السلام از اسمان نزول می 
نماید. 


واه یاد شده در کلمات پیشوایان دینی به کار نرفته است. 


4 قحطانی: به جز واه «یمانی» و «منصور الیمانی» و «الخلیفه الیمانی» 
که به مردی از اهل یمن تصریح دارند, به احتمال قوی واژه «قحطانی» که 
در روایات متعددی خصوصاً در منابع اهل سنت امده نیز به همین شخصیت 
اشاره دارد, زیرا قحطانی تعبیر دیگری از پمانی است. 


ابن منظور می نویسد: «قحطان پدر اهل یمن است و منسوب به آن طبق 
قیاس قحطانی است.»(1) 


طریحی نیز می نویسد: «یعرب بن قحطان اولین کسی است که به عربی 
سخن گفت و او پدر تمام یمنی هاست.»(2) 


ابن حجر نیز در این باره می نویسد: «نسب تیره های مختلف یمن از حمیر, 
کنده. همدان و دیگران به قحطان منتهی می شود.»(3) 


علاوه بر آن چه گذشت., از روایات متعددی نیز مطلب یادشده اثبات می 


شود. برای نمونه, در روایتی قحطان و یمن در کنار هم ذکر شده و 
شخصیت مورد نظر به هر دو نسبت داده شده است: ابن حماد به سند خود 


یکون بعد المهدی خليفةٌ من اهل الیمن من قحطان اخوالمهديٌ فی دینه 
یعمل بعمله و هوالذی یفتح مدينة الروم ۵ 
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4- الفتن, ص 245. 


بعد از مهدی حکم رانی از اهل یمن از قحطان خواهد بود که در دین داری 
شبیه مهدی خواهد بود و مانند او رفتار خواهد کرد. او همان کسی است که 
روم را فتح خواهد کرد. 


مناوی از بسطامی چنین نقل می کند: «قبل از نزول عیسی علیه السلام 
مردی که به او اصهب گفته می شود در منطقه جزیره خروج می کند و 
مردی از شام به نام جرهم بر او می شورد. پس از آن مردی از یمن به نام 
قحطانی خروج می کند. در همین زمان به ناگاه سفیانی از غوطء دمشق 
قیام می کند. نام او معاویه بن عنبسه است.. . اولین کسی که با او مقابله 
صی: کند: قحطانی است 2 


باز از کعب چنین روایت شده است : 


«اولین کسی که خروج می کند و مناطق مختلف را به تصرف در می اورد, 
اصهب است. او از منطقء جزیره قیام خود را اغاز می کند. پس از او 
جرهمی از شام و قحطانی از یمن خروج می کنند. در حالی که این سه نفر 
با ستم درصدد تسلط بر مواضع خود هستند. سفیانی از دمشق قیام می 
کند.»(2) 


روایات یاد شده از معصوم صادر نشده اند و در جزئیات مسئله با آن چه 
بعد اثبات خواهد شد تفاوت دارند, لیکن این مسئله را ثابت می کنند که بر 
اساس برداشت محدئان و راویان. قحطانی همان یمانی است. چون 
خصوصیات یمانی هم چون قیام از یمن, هم زمانی با سفیانی, جنگ و 
درگیری با سفیانی و برخورداری از شخصیتی مثبت که در روایات اهل بیت 
علیهم السلام از خصوصیات تماتی شمرده شده, در این روایات به قحطانی 
نسبت داده شده است. بنابراین, به نظر می رسد در 
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2 عفحم. احادت المام السنی ععل الله.غالی قرجه الشزش. از 
ص 484. 


تر سیم ابعاد مختلف جنبش تصانی می توان از روایات, قحطانی نیز بهره 
حجلست . این برداشت را برخی ان توش نان معاصضر نس ابید کردة اند 1 


علی رغم دیدگاه برخی از نویسندگان معاصر و نیز قراینی که بر اتحاد 
قحطانی و یمانی دلالت می کردند. در میان مجموعه سخنان پیشوایان 
دینی یک حدیث نیز وجود دارد که بر تفاوت شخصیت یمانی و قحطانی 
دلالت می کند. روایت یاد شده بدین قرار است: 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


اول من یخرّخٌ منهم رجل یقال له اصعَبٌ بن قیس. .. ثم یخرج الجرهمی من 
الشام و یخرج القحطانیةً من بلاد اليمن و لکل واحد من هوّلاء شوكة عظیمةٌ 
فی ولايتهم و یِغلِبٌْ علی اهلها الطلمَ و الفتنة منهم فبیناهم کذلک بخرج 
علیهم... السفیانیٌ من الوادی الیابس... و قد یکون خروجّه و خروخٌ الیمانی 

من الیمن مع الرایاتِ البیض فی یوم واحد و شهر واحد و ستو واحدو. فاوّل 
من یقاتل السفيانت القحطاتر فینهزم و برچع الي الیمن و یقتله الیمانية. 
فينض الیمانمهٌ لدفع شزه فینهزم السفیانیٌ بعد محاربات عدیده و ,حعابلات 
شدید فیتبه الیمانی فتکثر الحروبٌ رو هزیمة السفیانی فیجده الیمانی فی 

نهر اللو مع ابنه فی الأساری قَیْقَطعَهما ارباً ارب ثم یعیش فی سلطنته 
فارغاً من الاعداء ثلائین سَتة ثم بقَوْض القلک بابیه السعید و وی مکة و 
پنتظر ظهور قائمنا علیه السلام حثّی یِتَوفی قیبقی اببّه بعد وفاو ابیه فی 
مُلکه و سلطایه قریباً من اربعی سَتَةّ و هما یرجعان الی الدنیا بدعاء قائمنا 
علية السلام: فال رران» مستاند عنمده ملی السمانی فال 7 کفه عضریه 
سَته :(2) 


اولین فردی که خروج می کند, مردی است که به او اصهب بن قیس گفته 
می شود. ۰ سپس جرهمی از شام و قحطانی از منا 
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ی تا ای الم سا ام ای فصن الشر شمه سا 
ص 299؛ الیمانی رایه هدی, ص 29. 

ی ان رت اه سم ما سا یس ای 2 
ص 455. 


یمن بپا می خیزند. هر یک از این سه در سرزمین های خود دارای شوکت و 
عظمت اند و به مردم سرزمین خود ظلم و ستم روا می دارند... پس از آن 
سفیانی از سرزمین خشک خروج می کند... . خروج او با خروج یمانی از 
یمن با برچم های سفید در یک روز و یک ماه و یک سال خواهد بود اول 
کت می مورد وب من مت گرد هت بمانی گنه می شود 
راهان در ره ها سدع کرد 3 
سفیانی بسیار می شود, یمانی, او و پسرش را نزد رود «لو» در میان 
اسیران می یابد و آن ها را قطعه قطعه می کند. سپس یمانی فارعغ از 
دشمنان, سی سال حکومت می کند و پس از ان حکومت را به فرزندش 
سعید واگذار می نماید و در مکه سکنا می گزیند و منتظر ظهور قائم ما 
خواهد بود تا این که در آن جا رحلت می کند. حکومت فرزند او نیز نزدیک 
به چهل سال طول می کشد و آن دو به دعای قائممان علیه السلام به دنیا 
باه مف روت زرآم ی ید رای ان خر وی مور مد حکوهات 
سفیانی پرسیدم؛ فرمودند: حکومت او بیست سال طول می کشد. 


روایت یاد شده تنها در کتاب مختصر اثبات الرجعه فضل بن شاذان وجود 
دارد. علاوه بر تردیدی که در انتساب کتاب مختصر اثبات الرجعه موجود به 
فضل بن شاذان وجود دارد, این روایت از نظر محتوایی, به دلیل تعارض با 
مجموعه های مختلفی از روایات؛ مناقشه پذیر است ؛ از ز جمله: 


با بر اساس روایت ت یاد شده؛ سفیانی حداقل هفتاد سال پیش از ظهور, به 
دست بقانی کشته می شود در حالی که بر اساس روایات 
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متعدد در زمان ظهور زنده است و یکی از دشمنان سرسخت امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف است(1) 


2 بر اساس روایت یاد شده حکومت سفیانی بیست سال طول می کشد., 
در حالی که طبق روایات متعددی که در میان آن ها حدیث معتبر نیز وجود 
دارد, مدت حکومت او هشت پا نه ماه بیش تر به طول نمی انجامد.(2) 


3 بر اساس این روایت, قیام سفیانی حداقل نود سال پیش از ظهور 
خواهد بود, در حالی که بر اساس روایات متعدد, قیام سفیانی از نشانه 
های متصل به ظهور خواهد بود.(3) 


به دلیل نکات یاد شده, روایت مورد نظر اطمینان پذیر نخواهد بود و به 
مضمون ان نمی توان اعتماد کرد. از اين رو شواهدی که بر اتحاد یمانی و 
قحطانی دلالت می کردند. هم چنان پابرجا خواهند بود. 


با توجه به آن چه گذشت. ما از این پس در ترسیم تصویر شخصیت تانق و 
جنبش او, از روایاتی بهره خواهیم برد که در ان ها واژه های «یمانی». 
«المنصور الیمانی». «الخلیفه الیمانی», «قحطانی» و يا «منصور» به کار 


زمان قیام یمانی 


تعیین زمان دقیق قیام یمانی نیز مانند زمان ظهور و سایر نشانه های آن 
برای ما میسور نیست., لیکن روایات متعددی به پیوستگی جندش یمانی با 
قیام سفیانی دلالت دارند, از ز جمله: 
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1- الغیبه للنعمانی, 288, باب14, ح67؛ معجم احادیث الامام المهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف, ج3, ص271. 

2 الغیبه للنعمانی. ص‌316, باب18, ح14؛ الغیبه للنعمانی. ص310, 
باب18, ح1؛ الفیبه للنعمانی. ص310, باب‌18, ح3؛ کمال الدین. ص‌0۵51, 
باب 57, ح11. 

3- الکافی, ص264, ح383؛ الغیبه للنعمانی. ص 288, باب14, ح6۵7. 


امام صادق علیه السلام فرموده اند: 

الیمانیٌ والسفیانیٌ کقرسی رهان (1) 

یمانی و سفیانی مانند دو اسب مسابقه اند. 

این مظلب ارم قدر مسلم بوده که امام صادق علیه السلام برای نفی قیام 
سفیانی در زمان خود بر عدم قیام یمانی استدلال فرموده اند. هنگامی که 
در محضر ان امام از خروج سفیانی سخن به میان امد, فر مودند: 


3 


آنی یخرج ذلک و لما یخرج کاسر عینیه بصنعاء(2) 

کی و چگونه سفیانی قیام می کند, در حالی که کسی که چشم او را از 
کاسه در می اورد, هنوز از صنعا خروج نکرده است. 

آبن حماد نیز از امام باقر علیه السلام چنین روایت کرده است: 


اذا ظهر السفیانیْ علی الابقع والمنصور الیمانی خرج الترک والرومٌ فظهر 
علیهم السفیانی (3) 


چون سفیانی بر ابقع و منصور یمانی پیروز شود, ترک و روم خروج می 
کنند و سفیانی بر آن ها نیز غلبه می یابد. 


در روایت دیگری فرموده اند؛ 


نم یسیژٌ البهم منصوژالیمانیٌ من صنعاء بجنوده ... قیلتقی هو والأْخوص... 
فیکون بینهما قتال شدیذ ثم یظهر الاخوصْ السفیانیٌ علیه :(۵) 


سپس منصور یمانی هم راه با سپاهیانش از صنعا به سمت آن ها ره سپار 


می شود... او با اخوص روبه ور می شود... میان آن دو جنگی سخت در 
می گیرد و سفیانی اخوص بر او غلبه می يابد. 
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1- الغیبه للنعمانی, ص‌316, باب 18, 15. 
2- الفیبه للنعمانی, ص 285, باب14, ح60. 


3- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.؛ ج3, 
ص 275. 
4- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, ج3, 
ص 276. 


از مجموع این روایات و روایاتی که خواهد آمد, به تلاقی جنبش یمانی و 
سفیانی حداقل در بخشی از زمان می توان مطمئن شد و از ان جا که بر 
اشایی بان دعر کرهم سای از انم ان یور انیت 
قیام فان نیز از نشانه های نزدیک به ظهور خواهد بود. از جملم روایات 
رک ی ی ام مها ی ری ره و ی واه 
قفا ی بایور ‏ وللت راوس انس ووات ۱ اماهنانو له السام ازست: 


. قینرِل امیژ چیش السفیانیٌ البيداء فینادی مناد من السماء «یا بیداء 
اس تیف وم وا ی که که دی الی ات 
الحرام مستجیرا به فیْنادی یا ایها الناس...:(1) 


آامیر سیاه سفیانی در منطقه بیداء فرود می آید. پس ندا دهنده ای از 
آسمان نوا ام دود «ای بیداء این گروه را در خود فرو ببر». پس آن ها در 
زمین فرو می روند. .. قائم علیه السلام در آن روز در مکه 


ص: 91 


[- الغیبه للنعمانی: ص 88 2, باب14, ح607. سند این حدیت به این صورت 
است: اخبرنا احمد بن محمد بن سعیدی عن هولاء الرجال الاربعه (محمد 
عبدالملک و محمد بن احمد بن الحسن) عن ابن محبوب و آخبرنا محمد بن 
یعقوب الکلینی قال: حدثنی علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه قال: و 
حدثنی محمد بن عمران قال: تس و 
حدثنی علی بن محمد و غیره عن سهل بن زیاد جمیعا عن الحسن بن 
محبوب و حدثنا عبدالواحد بن عبدالله الموصلی عن ابی علی احمد بن 
محمد بن آبی ناشر عن احمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن 
ابی المقدام عن جابر بن یزید الجعفی. درباره وثاقت احمد بن محمد, نک: 
الفهرست. ص68؛ درباره وثاقت احمد بن حسین بن عبدالملک. نک: 
الفهرست. ص58؛ درباره ۰ حسن بن محبوب, نک: رجال الطوسی. 
ص334 ؛ درباره وثاقت عمر بن آبی مقدام, ‌ معجم رجال الحدیث, 
14, ص 62؛ ؛ درباره وثاقت ِ_ بن یزید» نک: معجم رجال الحدیث, ج4, 
ص 344. 


حضور دارد و در حالی که به خانه کعبه پناهنده شده وب رخ تکیه کرده ندأ 
می دهد: آی مردم... 


نکته یاد شده (پیوستگی قیام یمانی با ظهور امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف) را می توان از این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
وتنام یز به-داست: هد 


ما القحطانیٌ بدون المهدی؛(1) 
قحطانی بدون مهدی نخواهد بود. 


در مجموعة روایاتِ نشانه های ظهور, سه روایت وجود دارد که علاوه بر 
دلالت بر تلاقی قیام یماتی با -خروح سفیانی.. آغاز این ده جننش و جنیشن 
ی را دقیقا در یک سال ا 0 0 ۵ 0۲ ۱۳۲ است. امام 
باقر علیه السلام در این خصوص 4 


. خروجٌ السفیانیث و الیمانیحٌ والخراسانيٌ فی سَتَوٍ واحدو فی شهر واحد 
فی بوم واحد (2) 


خروح سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز است. 
از امام صادق علیه السلام نیز چنین روایت شده است: 
ص: 92 


237 
اه ان ات سس رت 
است: اخبرنا احمد بن محمد سعید. عن احمد بن یوسف بن یعقوب. عن 
اسماعیل بن مهران, عن الحسن بن علی بن آبی حمزه عن ابیه و وهیب بن 
حفص عن ابی بصیر. درباره وثاقت احمد بن محمد بن سعید نک: 
تست هر رات اد من سس سوه حال ااحنیت: 
ید سای مخت اسعال ی مفران ی معا التحاین: 
ص 26؛ درباره ضعف حسن بن طلی بن ابی حمزه نک معجم رجال 
الحدیت, ج6, ص 19؛ درباره وثاقت وهیب بن حفص, نک: رجال النجاشی, 


و قد یکون خروجّه و خروخ الیمانیٌ من الیمن مع الرایاتِ البيض فی یوم 
واحدٍ و شهر واحدٍ و سنه واحدو ؛(1) 


خروج سفیانی و خروح یمانی با پرچم های سفید از یمن در یک روز و یک 
فا ال اه 


آن حضرت در روایت دیگری فرموده اند: 


خروج الثلاه الخراسانی والسفیانی والیمانی فی ستهو واحدو فی شهر واحد 
فی بومٍ واحد؛(2) 


خروح سه نفری خراسانی. سفیانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک 


روز است. 


ات شام رای امس ور تا ها سای تس سم 
است. تنها در حدیت اول حسن بن علی بن ابی حمزه وجود دارد که عموما 
او را به دلیل این که از سران واقفه بوده, تضعیف می کنند. حدیت دوم از 
تا ان ات ام ما ی 
کند. به احتمال قوی منبعی که در اختیار 


ص: 93 


1 مختض اتبات اهر به نف ار محله. عراتاه سا جوض. سار 2 
ص ظ45<5. سند این روایت به این صورت است: حدثئنا محمد بن ابی عمیر» 
کال خذ تا خفیل بن در اجه فال.خدفا زاره ات اعین خربازهم وناعت: محمد 
بن اتف عمیر نک: الفهرست.؛ ص 404؛ درباره وثاقت جمیل بن دراج نک: 
رجال التجاشی. ض 1126 فرباره عخافت ززارده نک رجال النجاشی: 
ص 5 17. 

2 القمه الظوسی: ی 20 (زستد این رابت بو این هرت ات۶ موه 
بن ابی عمیر, عن سیف بن عمیره. عن بکر بن محمد الازدی. درباره وثاقت 
نک رحال. التجاسی: ص199 جربارم عناقت بکر بن. محمد نی رجال 
النجاشی, ص108). 


شیخ طوسی بوده و این روایت را از ان نقل کرده کتاب اثبات الرجعه فضل 
بن شاذان است. هم چنان که اين روایت با همین سند در مختصر اثبات 
الرجعه نیز وجود دارد.(1) از سوی دیگر, شیخ طوسی در فهرست خود پس 
از اشاره به حد ود سی کتاب از مصنفات فضل بن شاذان - که تک از آن 
ها اثبات الرجعه است - و تذکر این نکته که وی کتاب های دیگری نیز دارد 
که اسم ان ها معلوم نیست, برای خود دو طریق به روایات و کتاب های 
فضل بن شاذان نقل می کند که یکی از آن ها طریق صحیحی است. شیخ 
طوسی پس از ذکر مصنفات فضل بن شاذان می نویسد: «ابوعبدالله مفید 
[شیخ مفید] از محمد بن علی بن حسین بن بابویه [شیخ صدوق ] از محمد 
بن حسن(2) از احمد بن ادریس(3) از علی بن محمد بن قتیبه(4) از فضل 
بن شاذان,(3) از روایات و کتاب های فضل بن شاذان به من خبر داد.»(6) 


افراد یاد شده که در طریق شیخ طوسی به کتاب های فضل بن شاذان 
قرار دارند, همگی ثقه و مورد اطمینان هستند. بر این اساس. 9 سوم 
از نظر سندی معتبر و اعتمادیذیر خواهد بود. 


به هر تقدیر, از مجموعة روایات یاد شده تلاقی قیام یمانی و سفیانی و هم 
چنین هم زمانی دقیق اغاز حرکت یمانی و سفیانی و خراسانی نیز اثبات 
می پذیرد. در این صورت قیام یمانی در ماه رجب 


ص: 94 


2- درباره وثاقت محمد بن حسن نک: رجال الطوسی, ص 439. 

3 درباره وثاقت احمد بن ادریس نک: الفهرست.؛ ص 6۵4. 

4 درباره وثاقت محمد بن علی بن قتیبه, نک: قاموس الرجال, ج 7 
ص 571؛ کتاب نکاح, ح15, ص <5 07ظ. 

5- درباره وثاقت فضل بن شاذان نی: رجال النجاشی. ص 307. 

6 النور سستض دود 


آغاز خواهد شد, زیرا امام صادق علیه السلام در حدیث معتبری فرموده 
اند 


ان ام السفیانمم من الاأمرٍ المحتوم و خروجّه فی رجب (1) 
حرکت سفیانی از نشانه های حتمی است و در ماه رجب روی خواهد داد. 


البته محمد بن مسلم بدون اين که کلام خود را به معصوم علیه السلام 
نسبت دهد, چنین گفته است: 


یخرج قبل السفیانی مصریٌ و یمانی(2) 
پیش از سفیانی مصری و یمانی خروج می کنند. 


در این روایت قیام یمانی پیش از قیام سفیانی دانسته شده است و این 
مطلب با ان چه پیش تر امد, در تعارض است. 


صرف نظر از اين که این کلام از معصوم صادر نشده و قابلیت تعارض با 
روایات پیشین را ندارد. برای حل تعارض ظاهری این روایت با روایاتی که 
قیام سفیانی و یمانی را هم زمان می دانستند, راه حل های مختلفی می 
توان ارائه داد, از جمله: 


1 یمانی مذکور در روایت محمد بن مسلم غير از یمانی معروف 
ص: 95 


1- کمال الدین. ص650, باب57, ح5. (سند این روایت به این صورت 
بن آبان, عن الحسین بن سعید, عن صفوان بن یحیی, عن عیسی بن اعین, 
عم المعلی بن خنیس. درباره وثاقت محمد بن حسن نک: رجال النجاشی, 
ص 3 386 ؛ درباره وثاقت حسین بن حسن نک: رجال ابن داود, ص 700 2؛ 
درباره وثاقت حسین بن سعید نی: الفهرست.؛ ص 12 1 ؛ درباره وثاقت 
صفوان بن یحیی نک: رجال النجاشی, ص 197 ؛ درباره وثاقت عیسی بن 
اعین نک: رجال النجاشی, ص 296 ؛ درباره وثاقت معلی بن خنیس نک: 
معجم رجال الحدیث, ج19, ص268). 
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است., زیرا در تمام روایات از شخصیت موردنظر با عنوان «الیمانی» یاد 
شده, اما در این روایت از یمانی, به صورت نکره. یاد شده است. بنابراین. 
چه بسا پیش از قیام سفیانی یک شخصیت یمنی خروج کند, اما جنبش 
یمانی معروف هم زمان با جنبش سفیانی باشد. 


2 قیام یمانی و سفیانی در یک سال و یک ماه و یک روز. کنایه از شدت 
پنوستگی انن ذو رخداد اشت و این امز منافاتی با وجود فاضله اتدک میان 
آن دو ندازد. قرینه ای که نکته فوق را تأیید می کند, جمله ای است که در 
ذیل حدیت امام باقر علیه السلام آمده است. آن حضرت پس از بیان این 
که قیام یمانی و سفیانی و خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز است؛ 
فرموده اند: 

نَظامٌ کنظام الخرز یتبع بعّه بعضا؛(1) 


با نظام و ترتیبی هم چون نظام یک رشته که به بند کشیده شده و هر یک 
از پی دیگری. 


خوایت او تضان ار اما مان ان شه خاوته فاصاه اه هر 
اندک وجود دارد. 


از دیگر ی که با قیام تضا نجم تلاقی دارد, جنبش خراسانی است. علاوه 
بر دو روایت سابق که بر هم زمانی قیام یمانی و خراسانی و سفیانی 
دلالت می کردند, از امام علی علیه السلام نیز چنین روایت شده است: 

... اذ آقبلت خیلّ الیمانیٌ والخراسانیٌ یستبقان کالهما قَرسی رهان (2) 
ص: 960 


1 اافبیه آلتعمایض 262 باب 12 1 
مدبعارالانمان. 52 274 


... در این هنگام سپاه یمانی و خراسانی که هم چون دو اسب مسابقه بر 
بک دیکر بیتتنیفی یرنه مایا نمی اه ند 


اگرچه روایت اه ی 
قیام خراسانی و یمانی خود قرينة دیگری بر قرب زمانی جنبش ۳۳ و 
یا موی ها وتات 
معتبری تلاقی قیام خراسانی و ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
پات کار اس روا سر ناما ها مر 
ات ال ات نا تس اس ی ی ود 


فبیناهم کذلک اذ آقبلت رایاث من فِبَل خراسان ؛(1) 


در حالی که سپاه سفیانی مشغفول تاراج کوفه است, به ناگاه یرجم هایی از 
سوی خراسان روی می اورند. 


ان حضرت در ادامه از فرورفتن سپاه سفیانی در سرزمین بیداء و ظهور 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مکه مکرمه در همان روز 
ای هی ات تیا 
که به احتمال زیاد همان خراسانی است از حوادث متصل به ظهور است و 
۱ وی ام انا یش خرس سمی‌گران بو .تام 
یمانی با ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را نتیجه گرفت. 


قیام قحطانی (یمانی) به شدت با یک دیگر اختلاف دارند. 


دسته آق از اين,روایانت قیام قخطانی را پس از حبات آمام مهدی فجل الله 
تا را میم 
سلم چنین روایت کرده اند: 


ص: 97 


1- الغیبه للنعمانی. ص288, باب14, ح67. (درباره اعتبار این حدیث نک: 


القحطانوهٌ بعد المهدی والذی بَعَثنی بالحق ما هو دوته ؛(1) 


ای سس ار ی فعل الله ای ده تست سس که 
غدانی به هرا به‌حم مرا يت عقام اه کم فر از خمعی ععل الله ععالی 
فرجه الشریف نیست. 


دسته ای دیگر قیام قحطانی را پیش از ظهور امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف دانسته اند. 


از ارطاه دراین باره جنین نقل شده است: 


بلغنی آَنْ المهديٌّ یعیش اربعین عاماٌ.. ثم یخرج رجل من قحطان ... : 
بموت .. ثم بخرغ رجل من اهل بیت الب صلی آلله علبه و آله و سلم 
ی 
بنْ مریم (2) 


برای من چنین روایت شده که مهدی چهل سال زندگی می کند... سپس 
مردی از قحطان قیام می کند. ۰ سپس می میر د. ۰ سپس مردی از خاندان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قیام می کند. او مهدی و نیکو سیرت 
مت مر ی رای انوا ی ایا ات سب صلی 1 
علیه و آله و سلم است. در زمان او دجال خروج می کند و عیسی علیه 
السلام از آسمان فرود می آید. 


در این روایت پیش از ذکر خروح قحطانی به قیام مهدی اشاره شده است:, 
اما به قرینهة خروح دجال و نزول عیسی علیه السلام, مهدی پس از 
عا سا یلعای رح شرت ارت 


دسته سوم روایات اهل سنت,؛ قیام قحطانی را هم زمان با امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف می داند, از جمله از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم روایت شده است: 

ص: 6886 


1- الفتن. ص 67. 
2- الفتن, ص 248. 


ما القحطانیً بدون المهدی؛(1) 
قحطانی بدون مهدی نخواهد بود. 


بدون مهدی نبودن قحطانی ظهور در هم زمانی حیات این دو شخصیت 
دارد. 

نیز از ارطاه چنین نقل شده است: 

علی یدّی ذلک الخلیفه الیمانی الذی تفتخ القسطنطنية و روميةهٌ علی یدیه 
یخرج الدجال فی زمانه و ینزل عیسی بنْ مریم فی زمانه:(2) 


خروج دجال و نزول عیسی علیه السلام در زمان آن فرمان روای یمانی 
است که استانبول و روم به دست او فتح می شود. 


این روایت به دلیل روایات متعددی که بر نزول حضرت عیسی علیه السلام 
در زمان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دلالت دارند, از هم 
زمانی خروج قحطانی و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حکایت 
دارد. 


دستة چهارم روایات اهل سنت نیز بر اتحاد قحطانی و امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف دلالت دارند. از ابن سیرین چنین روایت شده 
است: 

القحطانیٌ رجلٌ صالعْ و هو الذی یُضَلّی خلقه عیسی و هو المهدع(3) 
قحطانی مرد نیکوکاری است. او همان کسی است که عیسی علیه السلام 
پشت سرش نماز می گذارد. او همان مهدی است. 


علاوه بر این که عمده این روایات از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل نشده اند, به لحاظ ضعف سند نیز برای ما حجت نیستند و ان چه 


امر را سهل 
ص: 99 


1ات ره 27 


2 الفتن, ص 250. 
3- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ ح1, 
ص 299. 


من کنذر وجون روایات, اقل بیت هم السلام است که قیام فسطانی :را از 
علایم ظهور و پیش از آن دانسته اند و اين روایات معیاری برای انتخاب و 
را اه ات اند 


مکان قیام یمانی 


روایات متعددی. مکان قیام یمانی و محل پیدایش جنبش او را یمن دانسته 
اند که عبارت اند از: 


از امام باقر علیه السلام چنین روایت شده : 

...و خروخ السفیانی من الشام والیمانی من الیمن و خسف بالبیداء(1) 

.. هنگام خروج سفیانی از شام و خروج یمانی از یمن و فرو رفتن در 
سرزمین بیداء. 

امام صادق علیه السلام نیز در پاسخ این سوال که قائم شما چه زمانی 
وخروخ السفیانی من الشام والیمانی من الیمن و خسف بالبیداء؛(2) 

.. هنگام خروج سفیانی از شام و خروج یمانی از یمن و فرو رفتن [سپاه 
سفیانی ] در سرزمین بیداء. 

آن حضرت در حدیت دیگری فرموده اند: 


ص: 90 


1 کال آلدین: ض 1 وه باب 92, 16 

2 سمحتضر اناث الرخعهر به تفل ار مخله فراتا رانک آیه 
نکته ضروری است که این روایت از نظر متن دقیقا همان روایت پیشین 
انشت. که در کناب کمال الحنون او اما ص‌نافی علبه السل خ تنل سم ور اما 
در مختصر اثبات الرجعه با سندی متفاوت از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است. از این رو این دو در واقع بک روایتند که به اشتباه به دو 
امام نسبت داده شده اند. 


و خروخ الیمانی من الیمن مع الراياتِ البیض1(۳) 
قیام یمانی از یمن هم راه با پرچم های سفید خواهد بود. 


در کتاب کمال الدین به تصحیح مرحوم غفاری نیز حدیتی از امام باقر علیه 
السلام به این صورت نقل شده است: 


... و ان من علاماتِ خروجه خروم السفيانتٌ من الشام و خروجٌ الیمان 
آمن الیمن ] و مناد ینادی من السماء(2) 

.و از نشانه های خروج امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خروج 
سفیانی از شام و خروح تضا نم [از یمن ] و ندادهنده ای است که از اسمان 


ند| می د هد. 


رات ویکری که اعتمالا مضمفن بان شدهرا نید می کنم انم عدیت احام 


... و خروجْ رجل من ولد عمّی زید بالیمن ؛(3) 

و قیام مردی از خاندان عمویم زید در یمن. 

آن حضرت در حدیت دیگری فرموده اند: 

۰ ثم سیر الیهم منصورّ الیمانوٌ من صنعاء بجنوده ؛(4) 

. سپس منصور یمانی هم راه سپاهیانش به سوی آن ها روانه می شود. 
هفتمین روانتت: فحل فیام شخصی که جشمان سفیانی.را از کاسه:.دز 


می آورد, صنعا معرفی شده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده 


است: 
ص: 91 
1- مختصر اثبات الرجعه, به نقل از مجله تراثنا, ص‌455. 


3- فلاح السائل, ص171 


4 الفتن, ص174. 


ی بخرج ذلک و لمایخرج کاسر عیتیه بصنعاء(1) 


کجا و چگونه سفیانی خروج می کند در صورتی که آن کس که چشم او را 
از کاسه در می اورد. هنوز از صنعا خروج نکرده است. 


همان طور که گذشت. شخصیت یاد شده به قرینه سایر روایاتی که از هم 
زمانی و درگیری یمانی با سفیانی یاد کرده اند, همان یمانی است. علاوه 
بر ان, برای تایید این موضوع می توان از روایاتی که در منابع اهل سئت 
امده و به خروح قحطانی از یمن تصریحم کرده است نیز بهره برد. روایات 
یاد شده گرچه از نظر سند قابل خدشه هستند اما به نظر می رسد با توجه 
به مجموع آن ها می توان به اين اطمینان رسید که اغاز قیام یمانی از یمن 


است. 


برخی از نویسندگان بر این باورند که واژه «یمانی» به تنهایی علاوه بر 
داتس آسات ای حعصت ه سم اس امن مس فد ات 
کی هه ان یساس ام ی نا سا مس 
قام تخصن حراسات ار خراشان, استه.قیام بعانی مر به معباي قام 
مردی یمنی از یمن است.(2) به تعبیر دیگر, اطلاق واژه پمانی به شخصیت 
مورد نظر صرفا بیان تابعیت او نیست بلکه محل قیام او نیز هست. بر این 
سای ار همه روا تک بر ام سای ای دا وا 
شروع قیام از یمن نیز پی برد. 


تقان درفش هدایت 
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1 آلفییه للتعمافی:.ض 285: باب 14 60 
فعه‌قااتم الظمو ردص 26 20 


برگرفت که در میان شخصیت های عصر پایانی غیبت نام دو شخصیت وجود 
دارد که هر دو پرچم دار تحولات وسیع اجتماعی اند. این دو شخصیت که در 
دو قطب مخالف با یک دیگر قرار دارند و یکی پرچم دار هدایت و فضیلت و 
دیگری پرچم دار انحراف و تباهی است. یمانی و سفیانی نام دارند؛ 
سفیانی مدیریت جریان انحطاط را بر عهده دارد و یمانی فرماندهی جریان 
فضیلت محور را. ابعاد مختلف شخصیت منفی سفیانی و حوادث مربوط به 
او پیش از این بررسی شد. مثبت بودن شخصیت یمانی تاکنون به اثبات 
رسیده, اما بپجاست به لحاظ اهمیت این موضوع در بخش مستقلی هر 
پرداخته شود. 


امام باقر علیه السلام در این باره فرموده اند؛ 


و لین کم الرابات رات اهدق من اب التایی ی رابت حد عم جذو 
الی صاحبکم ؛(1) 


در میان پرچم ها پرچمی هدایت یافته تر از برجم یمانی نیست او پرچم 


از امام صادق علیه السلام نیز در حدیث معتبری چنین روایت شده: 
فلیس فیها رایه بآهدی من رایه الیمانیث تهدی الی الحق*(2) 


در میان پرچم ها پرچمی هدایت يافته تر از پرچم یمانی نیست, او به حق 


در روایت دیگری هشام بن سالم می گوید: چون طالب حق, قیام کرد به 
امام صادق علیه السلام عرض شد ما امیدواريم این شخص همان یمانی 


باشد. ان حضرت فرمودند: 
ص: 93 


1- الفیبه للنعمانی,. ص 262, باب14, ح13. 
2- الغیبه للطوسی, ص 446. (درباره اعتبار این حدیبت/, نک: حاضر, ص 83). 


لا الیهات وال لیا دهد با مند ۱۱ 


رشان مان غلن علبه السلام است ون این خخص از علی قله 


امام صادق علیه السلام در روایت دیگری فرموده اند: 


۳ بقوّص الفلک باه تنفید و. راوی هکم و تشر ظهود قاتمنا حیین 
یتوقی... و هما یرجعان الی الدنیا بدعاء قایْمنا عجل الله تعالی فرجه 


یر 
قائم ما اقامت می گزیند تا این که رحلت می کند. او و فرزندش به دعای 
قائم ما به دنیا باز خواهند گشت. 


اصبغ بن نباته نیز از امام علی علیه السلام در خصوص شخصیت اصلاح گر 
یمانی چنین روایت می کند: 


.- لا فلت حیِل مایم و الخْراسانی شتیقان کَهُما قرسی رقان شقث 
عبر جُرذ أطلات تواطی و أَفداح ادا ِِ دهم برجُله تاه قَیَفُولْ لا 
یر فی, مجلستا بغْد بومتا هذا للم فا ون ۳ َم ندال الذین 
هم اللَهُ فی کتایه اْعزیر وا ال بت التوايیت و بح ال رین 3(:۲) 


_ 


9 در این هنگام سپاه تصاتت و خراسانی نمایان می ۱ 1 ها سوار بر 
اسب تیرهایی محکم به دست در حالی که ژولیده موی. غبارآلود و قوی دل 
اند, مانند دو اسب مسابقه, بر یک دیگر پیشی می گیرند. چون به پاهای 


خود نگاه کنند, می گویند بعد از امروز خیری در نشستن ما نیست. بار 
خدایا ما به درگاه تو توبه می کنیم و این ها همان ابدالی هستند که 


ص: 94 


1- الامالی, ص661. 

مصصو آاا سم هل ار تاه فراارسال منم تعای یا مه 
ص 5 45. 
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خداوند در کتاب عزیزش آن ها را چنین توصیف کرده است: «خداوند توبه 
کاران و پاکی زگان را دوست می دارد». 


تعبیراتی چون: «هی رای القّدی». «تهدی الی الحق», «الیمانی یتوالی 
علیا», «هم الابدال و یرجعان الی الدنیا بدعاء قایّمنا». به وضوح بر 


شخصیت مثبت فضا نوم دلالت دارند. 


در روایات اهل سئت هم از یمانی به نیکی یاد شده است که می توان به 
اين موارد اشاره کرد: 


چون گروهی از اهل یمن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند, 
ان حضرت فرمودند: 


قومّ رقیقةٌ ِ راسخ ایمائهم و منهم المنصورٌ یخرج فی سبعین الفا 
پنضر ینضْر خلفی و خلف وصیی (1) 


هزار نفر قیام می کند و جانشین من و جانشین وصی مرا یاری می دهد از 
ان هاست. 


آن حضرت در حدیت دیگری چنین فرموده اند: 


یکون بعدّ الجبابره رجل من اهل بیتی یملاً الارضَ عدلاً ثم القحطانی بعده 
والذی بعثنی بالحق ما هو دوته ؛(2) 


پس از ستم گران مردی از خاندان من خواهد بود که زمین را از عدل 
سرشار می کند و پس از او قحطانی خواهد بود. سوگند به آن که مرا به 
حق برانگیخت, او از نظر مقام و منزلت از مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف کم تر نیست. 


ص: 95 


2- الفتن, ص 67. 


یکونٌ بعدّ المهدی خليفهٌ من اهل الیمن من قحطان اخوالمهدی فی دینه 
بعمل بعمله ؛(1) 


مهدی در دین است و هم چون او رفتار می کند. 


ارطاه نیز در اين باره چنین می گوید: 
. ثم یخرج رجل من قحطان... علی سیره المهدی؛(2) 


.. سپس مردی از قحطان قیام می کند... او طبق روش مهدی عمل می 
کند. 


با توجه به مجموعه روایات یاد شده, به مثبت بودن شخصیت یمانی و نیز 
اصلاحی بودن جنبش وی می توان رای داد. تذکر این نکته ضروری است 
که در دو روایت اول (روایت امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه 
السلام) پس از بیان قیام سفیانی, یمانی و خراسانی. پرچم یمانی هدایت 
یافته تر شمرده شده است. وصف هدایت یافته تر به یقین در قیاس یمانی 
با سفیانی نیست. زیرا به دلیل روایات متواتر. سفیانی شخصیتی منحرف 
است. بر این اساس, هدایت یافته تر بودن یمانی در قیاس با خراسانی 
خواهد بود. بر مثبت بودن شخصیت خراسانی علاوه بر این دو حدیث که 
پرچم او را پرچم هدایت معرفی کرده اند, می توان به روایت معتبر امام 
باقر علیه السلام نیز استدلال کرد. آن حضرت در این حدیث پس از بیان 
قتل و غارت کوفیان توسط سیاه سفیانی فرموده اند: 


فبینا هم کذلک اذ آقبلت رایاث من بل خراسان و تطوی المنازل طیاٌ حنيثاً 
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1- الفتن. ص 245. 

2 الفتن. ص 248. 

3- الغیبه للنعمانی. ص88 2, باب14, ح67. (درباره اعتبار این حدیث, نک: 
کتاب حاضر. ص 81) 


در حالی که سپاه سفیانی مشغفول قتل و غارت اهل کوفه است, به ناگاه 
پرچم هایی از سوی خراسان روی می اورند که به سرعت و شتابان منازل 
را می پیمایند. در میان انان تعدادی از اصحاب امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نیز حضور دارند. 


اک وتو ها ساسا ای ات ساره اش ورن رن اه 
حضور اصحاب امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در میان سپاه 
خر اساتی رن دلیل بر فضیلت مخون بودن میاه خر اساتی است؛ اضا آیه 
سوال وجود خواهد ۷ که چر| برجم یمانی در مقایسه با پرجم 
خراسانی هدایت يافته تر است؟ پاسخ های مختلفی به این سوال داده 
شده است, ز ز جمله فکهه از نویسندگان دراین باره می > 


1 ممکن است انقلاب یمانی از اين رو هدایت بخش تر به شمار آید که 
سیاست اجرایی آن قاطع باشد و نیروهای مخلص و مطیعی در اختیار 
داشته باشد و پیوسته رسیدگی شدید نسبت به آن ها کند... در حالی که 
ایرانیان براساس چنین سیاستی عمل نمی کنند, . مسئول مقصر یا خیانت 
کار به مصالح مسلمانان را در ملا عام جهت عبرت دیگران مجازات نمی 
کسر یا فیرشت ای عم ات ضیف رولت. اس مت که عفر 
فوخودیت اشلاق انفت. کردد, 


2 احتمال دارد درفش یمانی از این جهت هدایت کننده تر باشد که در 
ارائه طرح جهانی اسلام رعایت عناوین ثانوی فراوان و ارزیابی ها و 
مفاهیم کنونی (و مقررات بین المللی) را نمی کند, در حالی که انقلاب 
اسلامی ایران معتقد و ملتزم به رعایت آن هاست. 


و آنخهنه عتوان بدلیل سای تیوه زمی ما ند ابر است که انقلات 
یمانی اگر هدایت گری بیش تری دارد, به اين دلیل است که مستقیما از ره 
نمودهای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برخوردار می گردد 
و جزو 


ص: 97 


جدایی ناپذیر قلمرو و طرح نهضت ان حضرت به شمار می اید. هم چنین 
یمانی به دیدار ان حضرت نائل می شود و کسب شناخت و ره نمود می 
کند. اما در روایات انقلاب زمینه ساز ایرانیان بیش از ستایش رهبران ان, 
ستایش از عموم گردیده آتشت 9 


یکی از فضلای معاصر به سوال پیشین این گونه پاسخ داده است: 


4 دلیل اين مطلب به قرینه روایات دیگر, این 9 سپاه 

نیست. بلکه اين جایگاه برای کسی است که علناً سرپرستی امور مسلمین 
1۷ نه. عهده بگیرد و در مسیر اضلاح آن بکوشد. این انديشه در اضلاح 
روایات, انديشة زیدی خوانده می شود. البته مقصود از واژه زیدی فرقة 
زیدیه نیست, بلکه معنای وصفي آن مراد است؛ یعنی کسانی که به 
اختصاص امامت به کسی که علنا سرپرستی مسلمین را به عهده بگیرد, 
اعتقاد دارند. به تعبیر دیگر, حسنی و خراسانی مبنای امامت را عهده داری 
علنی امور و پرداختن به اصلاح ان می داند, در حالی که یمانی اساس 
امامت را نص الهی بر امامان دوازده گانه و اخرین آن ها امام مهدی عجل 
الله عالی کرحم الشریفعی اند 


رنه اد موه ی سای ام عراسیی س ات ایام ای 
تب ار ای با ای تا اس ری ار ار 
مناقشاتی که در قضاوت های یاد شده درباره نظام اسلامی ایران وجود 
سار ات ی ی ار ی سر 
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فرضیه سوم و چهارم, فرضیه هایی هستند که برای اثبات آن ها راهی جز 
استناد به روایات نیست, در حالی که روایات این موضوع, خالی از هر گونه 
اشاره به ارتباط ويژة یمانی با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
و یا وجود رگه های انديشه زیدی در میان سپاه خراسانی است. 


نويسندة دیگری در پاسخ به سوّال پیشین می نویسد: 


5 میان این دو جریانی که به سوی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف دعوت می کنند. تفاوت آشکاری وجود دارد. اولی که جنبش 
اصلاحی یمانی است., در حالی که از هر گونه شائبه سیاسی پیر استه است. 
به حق دعوت می کند. بنابراین. درفش هدایت و صلاح است. زیرا به شکل 
مستقیم و بر اساس اصلاح خواهی عقیدتی مردم را به سوی امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف فرا می خواند. اما دیگری (درفش جوان 
فراای یات مس ال سل ای دب 
دعوت می کند. اين بدان معنا است که شاید خراسانی مردم را مستقیماً 
به سوی خود دعوت می کند, اما دعوت به خود را دعوت به سوی مکتب 
اهل بیت علیهم السلام می شمارد و نصرت خود را نصرت ان ها می داند, 
در حالی که یمانی بدون این که مردم را به سوی خود يا دیگری بخواند بر 
دعوت به سوی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پای می فشارد. 
به تعبیر دیگر, انگیزة یمانی تنها یاری کردن امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است. بدون ملاحظات دیگری که به شکل غیر مستقیم به 
پاری کزدن آمام‌علید السام بجامد از 


6 به تحلیل های پیشین می توان این تحلیل را افزود که اصولاً قیام های 
اصلاح طلبانه و جنبش های ارزشی در اغاز از نظر پای بندی به ارزش ها و 
ارمان ها در اوج هستند, اما با به بار نشستن انقلاب و 
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[- الیمانی رایه الهدی, ص 6 3. 


فاصله گرفتن مسئولان و تودة مردم از شور و هیجان حاکم بر فضای 
دوران انقلاب از یک سو و دست رسی مهره های انقلاب به یست های 
حساس و کلیدی و در نتیجه سرازیر شدن امکانات مادی نیت ای مدیران 
انقلابی از سوی دیگر و نفوذ نیروهای ناخالص در بدنه مدیریت انقلاب از 
دیگر سو. با گذر زمان اصول و آرمان های انقلاب در میان بخشی از مردم 
و شماری از مدیران انقلابی کم رنگ تر می شود. بنابراین, دلیل ضعف 
جنبش خراسانی در امر هدایت را می توان گذر زمان و طولانی بودن عمر 
انقلاب و اشان‌صاتشت: اما جنبش یمانی از ان:جا که ندنک 
ظهور شکل می گیرد و تا زمان ظهور فاصلة اندکی بیش ندارد, از لحاظ 
پای بندی به ارمان ها طلایی ترین دوران خود را طی می کند. به همین 
دلیل, در مقایسه با قیام خراسانی هدایت یافته تر خوانده شده است. 


در پاسخ به این مطلب که در دو روایتی که بر هدایت یافته تر بودن قیام 
یمانی دلالت داشتند, قیام خراسانی و تقا تفن هم زمان دانسته شده است, 
پس عمر جنبش خراسانی را نمی توان طولانی تر از فهایف دانست, باید 
گفت: با توجچه به سایر روایاتی که به وضعیت ایران پیش از ظهور پرداخته 
ان نهر ی نس فام خراتانی بت علفه ار حلعد های اف یش 
اسافان ات ند این که لها فا ارفا رافانت آغار سوه ایا در 
روایات برای قیام یمانی پیشینه ای ذکر نشده است. 


نکته آخری که از روایات پیشین به دست ق رد وجوب اعانت و هم راهی 
با ات استی هام باق عای لاه کر انامه روایت ی هدن رد 


ص: 100 


و ٍذا خرج الیمانمه قانقض الیه قاٍن رایته رایخ هُدی ولاتحل لمسلم آأن یلتوی 
علیه قمّن قعل ذلک فهو من اهل النار لانه یدعو الی الحق و الی طربق 
مستقیم (1) 


چون یمانی خروج کرد به سوی او بشتاب؛ زیرا پرچم او پرچم هدایت است 
و بر هیچ مسلمانی جایز نیست که با او مقابله نماید. پس هر کس چنین 
کند, او اهل آتش خواهد بود, زیرا او به حق و راه مستقیم فرا می خواند. 
مطلب یادشده گرچه تنها در یک روایت آمده است. اما از آن جا که روایات 
متعددی بر شخصیت مثبت و اصلاح طلبانه جنبش او دلالت داشتند, لزوم 
هم کاری و مساعدت او بر اساس موازین دینی ثابت می شود و اثبات آن 
نیاز به روایت مستقلی ندارد. البته به نظر مي رسد, جانب داری و حمایت 
از یمانی که وظیفة همه موّمنان است, لزوما به معنای پیوستن به یمانی و 
حضور در میان سپاهیان وی نیست, زیرا در روایات متعددی به مومنان 
سفارش شده است تا هنگام قیام سفیانی که با قیام یمانی هم زمان است. 
برای یاری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به سوی مکه 
بشتابند, از جمله امام باقر علیه السلام در روایت معتبری فرموده اند؛ 

کفی بالسفیانیٌ نقمة لکم من عدوکم ... من آراد منهم ان یخرجْ یخرج الی 
المدینه او الی مکة اوالی بعض البلدان ثم قال: ما تصنعون بالمدینه و انما 
یَفَصَذٌ جیشٌ الفاسق الیها و لکن علیکم بمک فانها مَجمعکم (2) 
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1- الغیبه للنعمانی. ص‌262, باب14, ح13. 

2- الغیبه للنعمانی,: ص 311, باب 1, ح3. سند این روایت به این صورت 
است: حدثنا احمد بن محمد بن سعید. عن علی بن الحسن التیملی. عن 
الحسن بن محبوب, عن ابی ایوب الخزاز, عن محمد بن مسلم. درباره 
وثاقت احمد بن محمد بن سعید, نک: الفهرست. ص68؛ درباره وثاقت علی 
بن حسن, نک: رجال النجاشی, ص 257؛ درباره وثاقت حسن بن محبوب, 
نک رحال الطویمی 4 رای دنافت اناوت را خه رال 
النجاشی, ص2)00؛ درباره وثاقت محمد بن مسلم نک: رجال النجاشی, 
را 


سفیانی برای عذاب دشمنان شما بس است. . شیعیانی که می خواهند از 
دست سفیانی بگریزند. به مدینه يا مکه يا دیگر شهرها بروند. سپس 
فرمودند: به مدینه نروید, زیرا سپاه مرد فاسق (سفیانی) به آن جا حمله 
خواهد کرد, بلکه بر شما باد مکه. زیرا ان جا محل اجتماع شماست. 


امام صادق علیه السلام نیز در حدیث معتبری فرمودند: 


با شیر آلزم بیتک و کن خَلَساً من احلاسه واسکن ما سکن الیل والنهاٌ 
فلذا بِلَعک أنْ السفيانة قد خرج قامخل الینا ولو علت رجلک/(د) 


ای سدیر از خانه ات بیرون نیا و چون گلیمی از گلیم های خانه باش و تا 
شب و روز ارام است تو نیز ساکت باش, همین که خبر قیام سفیانی به تو 
رسید, به سمت ما کوج کن؛ گرچه با پای پیاده باشی. 


ند ای اشاسن, مایت مادی نوی وتقوت و امد خر کت تفای وظریه 
همه مومنان است., لیکن پیوستن به یمانی را نمی توان 
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1- الکافی, ص264 93د3. سند این روایت به این صورت است : عده من 
اصحابنا, عن احمد بن محمد, عن عثمان بن عیسی, عن بکر بن محمد. عن 
سدیر. درباره وثاقت محمد بن یحیی العطار, نک: رجال النجاشی. ص 3 35 ؛ 
درباره وثاقت احمد بن محمد, نک: رجال النجاشی. ص82؛ درباره وثاقت 
عثمان بن عیسی, نک: معجم رجال الحدیت, 12, ص 32 1 ؛ درباره وثاقت 
بکر بن محمد, نک: رجال النجاشی, ص 08 1 ؛ درباره سدیر, نک: معجم 
7 


در مناطقی حضور دارند که حوزة فعالیت یمانی است».(1) و البته از آن 
جا که اگر یمانی زمان ظهور را درک کند او نیز برای یاری امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف به سمت مکه خواهد شتافت. مومنانی که در 
مناطق تحت نفوذ او حضور دارند. با پیوستن به یمانی و حرکت دسته 
جمعی برای پاری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مکه 
معظمه, هم وظیفه حرکت به سمت مکه برای یاری امام علیه السلام را 
انجام داده اند و هم مسئولیت حمایت از یمانی را. 


اشاره 


سیر حرکت یمانی و فعالیت های او به صورت دقیق در روایات مربوط, 
منعکس نشده است. البته احتمال دارد که جزئیات این مسئله در کلمات 
پیشوایان معصوم بیان شده باشد, اما به دست ما نرسیده است. اما اگر 
محدود بودن روایات این موضوع, از نپرداختن پیشوایان دینی به آن 
سرچشمه می گیرد, احتمالا این پنهان کاری, عمدی و به منظور پیش گیری 
از برنامه ریزی قبلی دشمنان برای مقابله با جنبش یمانی بوده است. از 
این روه پیشوایان معصوم علیهم السلام کوشیده اند تا علاوه بر بیان اصل 
حادثه قیام یمانی - که کارکردهایی چون دلالت بر نزدیک بودن ظهور ایجاد 
آمادگی در مومنان برای هم راهی با یمانی و ... دارد, از بیان جزئیات این 
رخداد مهم خودداری نمایند. 

در عین حال, , در روایات محدودی که البته به جز چند مورد در منابع اهل 
تست آصده وه نام ند از به: صفتوم. یی کحی. مسر و نق: هقی دی 
اعتمادپذیر نیستند, به چند بخش از این واقعه اشاره شده 
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1 ققه علانم ایور ور 


ك درگیری با سفیانی 


عبید بن زراره می گوید: در محضر امام صادق علیه السلام از سفیانی 
سخن به میان امد, ان حضرت فرمودند: 


آثی یخرج ذلک و لمایخرج کاس غیتیه بصنعاء(1) 


در می اورد, هنوز از صنعا خروج نکرده است. 


قینهض الیمانم لدفع شره فینهزم السفیان ثٌ بعد محاربات عدیدو ءٍ و مُفاتلاتِ 
شدیدو فیتبعه الیمانیه فتکثر الحروتٌ و هزيمة السفیانی فیجده الیمانیٌ فی 
تفر اللم‌هع انتهفی الاسارت تیا ابا اربا 12 


پس یمانی برای دفع شر سفیانی بپا خیزد و پس از جنگ های فراوان و 
7 ای و جنگ 
ها و گریختن سفیانی بسیار شود پس یمانی, سفیانی و پسرش را نزد رود 


خلف» در فیان آاستران هی یابد و آن ها زا نکه تکه می کند: 
ابن حماد نیز از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: 
اذا ظهتر السفیانتٌ علی الابقع والمنصور الیمانت...:(3) 
چون سفیانی بر ابقع و منصور یمانی پیروز شد... 

وا در جذیت دیگری آز ان خضرت جچنین نقل .مین کند؛ 
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1- الغیبه للنعمانی. ص 286, باب14, ح60. 


هت تیاعر تا ماه رشان دوم مارم عیام 
ص 5 45. 


3- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف., ج3, 
ص 275. 


ثم یسیر الیهم منصورٌ الیمانوٌ من صنعاء بجنوده... قَیِلتقی هو و الأخوص... 
فیکون بينهما قتال شدید(1) 


سپس منصور یمانی هم راه با سپاهش از صنعا به سوی آن ها روانه می 
شود... او با اخوص (سفیانی) ملاقات می کند ... پس میانشان جنگ 


شدیدی رخ می دهد. 


در میان چهار روایت یاد شده, دو روایت نخست که به ترتیب از کتاب 
الغیبه نعمانی و مختصر اثبات الرجعه فضل بن شاذان است. در کارزار 

میان یمانی و سفیانی, یمانی را پیروز میدان معرفی کرده اند, اما دو 
حدیث دیگر که در کتاب الفتن ابن حماد نقل شده اند. سفیانی را به عنوان 
نیروی غالب یاد کرده اند. این تفاوت در قضاوت می تواند به این دلیل 
باشد که هر کدام از اين روایات گزارش گر درگیری میان سفیانی و یمانی 
در منطقه ای خاص و پا زمانی خاص هستند. البته از دو روایت نخست 
استفاده می شود که یمانی مانعی جدی در برابر زیاده خواهی های سفیانی 
است. به هر تقدیر, به دلیل مناقشات سندی و محتوایی متعددی که در 
حدبت مختصر اثبات الرجعه وجود دارد و نیز ضعف سند سایر روایات. این 
روایات برای ما اعتمادپذیر نیستند. اما با توجه به تقابل شدیدی که میان 
این دو شخصیت وجود دارد, به به اندازه ای که هر یک از آن ها درصدد 
شکست دادن جریانی است که دیگری برای حمایت از آن شکل گرفته 
است, و از سوی دیگر, با توجه به نزدیکی مناطق تحت نفوذ ان ها, وجود 
درگیری میان این دو طبیعی است و انکار نمی پذیرد ؛ گرچه جزئیات 1 


اثبات پذیر نیست. 

2 فتح روم, هند, استانبول... 

از ارطاه روایت شده است: 
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1- معجم احادیثت الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ج3, 
ص 276. 


علی یدّی ذلک الخلیفه الیمانی و فی ولایته ثفتخ رومیه (1) 
در زمان حکومت فرمان روایی یمانی, روم به دست او فتح می شود. 


هم چنین روایت شده: 


علی یی ذلک الخلیفه الیمان الذی لقسطنطنية و رومية علی بد 
تکونْ غزوة الهند :(2) 


دجال در زمان آن فرمان روای یمانی که استانبول و روم به دست او 
گشوده می شود, خروج می کند و جنگ هند را آغاز می کند و عیسی علیه 
السلام در زمان او از آسمان قرود اقی. آید: 


از کعب نیز چنین نقل شده است: 
علی یی ذلک الیمانی تکون مَلحَمَهة عکا:(3) 
خاذقه شرت غعا به.دست آن نماتی رخ خوا هد زاد:. 


صرف نظر از این که روایات یاد شده از معصوم نیستند و نمی توان به آن 
ها اعتماد کرد. به نظر می رسد این روایات بر فرض صحت. گزارش کننده 
فعالیت های یمانی پس از ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف هستند. زیرا علاوه بر این که فتح مناطق یادشده در روایات دیگر 
به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نسبت داده شده است:(4) 
انجام این کار مهم به نیرو و امکانات فراوانی نیاز دارد و التزام به فراهم 
شدن چنین نیرو و امکاناتی که بتوان به کمک ان چند کشور را فتح کرد, 
برای یک 
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فنص ور 

هد الق دض 50 2 

و ررض 237 

4 معسم احادیت الامام. الضفنت عصل الله تعالین فرخه, آلشرتت: 1 
ص 295 ج2, ص‌158, ج3, ص124. 


شتخضیت: آروشی: و اضلاخ کر دز غضر افتته و اتضراف. اخرالزمان بسیار 


بعید است. 


لبته از مجموعه روایات مربوط به یمانی و به قرينة اهتمام ۳ تأکید 
اک ۱0 
برخواهد گرفت و در ایجاد فضای مناسبی برای ظهور و فعالیت های اغاز ین 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نقفش تعیین کننده ای خواهد 


فرجام جنبش یمانی 


دز این یفام بحانی سس ایور مد تست نهیم روم | 
تا زمان ظهور ادامه می یابد و ایا یمانی محضر مبارک امام مهدی عجل 
الله کعالی فرحه الشریی راتر کمن کوب کی ه دا فان وواات 
معتبر, نمی توان قاطعانه قضاوت کرد. در عین حال؛ در میان احادیث 
اشاره هایی به اتصال بهضت یمانی به زمان ظهور و رسیدن یمانی به 
فیض درک محضر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود دارد, از 
تا ار اه ها اس اس 


ی ور هی پا ۱۳2 

خریر مَجْتُومٌ فی أس الْقتاه یخاتم السَید الاکبر بو من ال مَحَمّد مَحمد 

هر پالعسر ی و و ریما بالعرب تلم اف تزا عت امه 
پشهر حّی بلزلوا الکوقة طالیین پدماء آانهم قَتَتما هم علی دک لد أَْبلَت 

خر مایب و الخراسانم... و بر رخ من أقل 7 تگران بشتجیب للاتام 

قیکون ول التَضَاری اجابه (1) 
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1- بحارالانوار, ج52, ص274. 


پرچم هایی بی نشان از مشرق زمین نمودار می شود که نه از جنس پنبه 
ستاو تم از ان و از خی و بران کور سرور بز رگ حی قدج اس و 
خروهه آن انوا مسا سر صلی اه عله مهو صم آن را کمل من که 

این پرچم ها در مشرق نمایان می شوند و عطر هم چون مشکشان در 
مغرب نیز به مشام می رسد تا اين که برای خون خواهی پدران خویش در 
کوفه فرود می ایند. در این حال سپاه یمانی و خراسانی هویدا می شوند... 
هر آ انا ی ای ی و ما را اس ی 
کند. او اولین فرد مسیحی است که به دعوت امام پاسخ مثبت می دهد. 


فرجه الشریف است؛ به قرينة اوصافی که برای ان بیان می شود. افزون 

بر این در ذیل روایت به پیوستن مردی از مسیحیان نجران به امام علیه 
السلام تصریح شده است. بنابراین شخصیت موردنظر در این روایت ت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است و به تصریح این روایت ه یمانی 
ور ها تور زار 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در وصف اهل یمن چنین 


منصور که با هفتاد هزار نفر قیام می کند و جانشین من و جانشین وصی 
مرا یاری می دهد از ان هاست. 


نصرت یک شخص, گرچه می تواند به شکل زمینه سازی و يا تلاش در راه 
تحقق ارمان های او و غیره باشد که در این صورت «ناصر» و «منصور» 
می توانند در دو افق ۰ باشند, اما به نظر می 
رسد ظهور عرفی جملء «ینصر خلفی و < خلف وصیی» این است که یمانی, 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را درک می کند و در رکاب 
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ان حضرت بواع تحقق نوات امام غلبه الساام لاش ع که 


حذیفه نیز در روایتی, به رسیدن سپاه هفتادهزار نفری یاد شده به محضر 
امام مهدی عجل الله تعالی قرجه 9 یو وج ی 


فلا عدن حم نیو خوم 7۳ و ِِ نجن عباذالله ِ ح لانرید 
عطاء ولارزقاً حثی بأتوا المهدیٌ بعمق انطاکیه :(1) 


امام مسلمین از اهل یمن درخواست کمک می کند. هفتاد هزار نفر از 
جانب یمن از سوی رودهای عدن در حالی که بند شمشیرشان از لیف 
است به سمت او حرکت می کنند. آن ها در حالی که این زمزمه بر 
لبانشان نقش بسته «ما حقیقتا بندگان خداییم و از او مزد و رزقی 
نمی کنیم» در ژرفای انطاکیه به مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می 


علا وه پر اینه عزای تاییق ید اه باه شده می. ان به روانانی که بر .هم 
زمانی قیام قحطانی با ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
دلالت می کردند تیم روایات فتمعات مان تمسی یت ۱2۱ 


البته دز بر ابر روایت قبلی نها یک روایت وجود دارد که بر اساش آن یماتی 
پیش از ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از دنیا رحلت می 
کند. اين روایت ت از کتاب مختصر اثبات الرجعه است و علاوه بر ضعف سند 
محتوای آن از جهات متعددی با مجموعه های مختلفی از احادیث, هم 


خوانی ندارد لذا به مختوای ان تمی توان اعتماد کرد. روایت یاد شده از 
امام صادق علیه السلام است که می فرماید: 


ص: 109 
1- معجم احادیث للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, ج1, 


ص 357. 
2- نک: کتاب حاضر, ص 105. 


نم یعیش الیمانی فی سلطنته فارغاً من الأعداء نلائین سبه نم یَعوّض الملک 
ات اس ان ار ای سا له سای 
هما یرجعان الی الدنیا بدعاء قایّمنا علیه السلام (1) 


پس یمانی فارغ از دشمنان به مدت سی سال حکومت می کند و پس از 
آن حکومت را به فرزندش سعید واگذار می نماید و در مکه سکنا می 
گزیند و منتظر ظهور قائم ما می ماند تا اين که از دنیا رحلت می کند... و 
ان دو (یمانی و فرزندش) به دعای قائم ما به دنیا باز خواهند گشت. 


معیارهای تشخیص یمانی 


آن چه گذشت., تصویری از شخصیت یمانی و حوادث پیرامونی او بود که با 
او ای ای ی ان ی 
بِه کمک ان می توان تما تیف واقعی را از ضدعیان دروغین شناسایی کرد. بی 
گمان, زمانی می توان به هدفی که پیشوایان دینی از طرح این موضوع 
داشته اند دست یافت که یمانی های دروغین نتوانند خود را به نام یمانی 
واقعی قالب کنند و این مهم تنها در سایه وجود معیارهای عینی برای 
تشخیص یمانی واقعی حاصل خواهد شد. پیش از بیان معیارهای یاد شده 
باید توجه داشت که علایم ظهور, از جمله یمانی. نشانه های ظهورند که به 
کمک ان ها می توان به نزدیک شدن ظهور پی برد و مدعیان دروغین 
مهدویت را شناسایی کرد و بی تردید چیزی می تواند علامت و وسیله 
شناسایی باشد که خود قابل شناسایی باشد. در صورتی که نشانه های 
ظهور قابل تشخیص نباشند, قرار دادن ان ها به عنوان علامت, لغو و بی 
ثمر خواهد بود. بر این 
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1 سخقصن اشات ا ارف نحل از محله رارسا کم ماه ارم 
ص 5 45. 


اساس,: گرچه در تعیین مصداق همواره دغدغة احتمال اشتباه و عواقب 
زیان باری هم چون سست شدن باور مردم به تمامی علایم ظهور و بلکه 
اصل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود دارد. وجود این 
آسیب ها و مانند آن که با دقت و پرهیز از قضاوت های عجولانه و با دقت 
کامل در تعیین مصداق قابل پیش گیری است. هرگز نمی تواند دلیل انکار 
اصل مسئله شود - گرچه ممکن است معیارهایی که به دست ما رسیده 
است نیز برای این مهم کافی نباشد. به هر تقدیر معیارهایی که در روایات 
امده اند, بدین قرارند: 


یا ها تم انش ره فصن آعار خوافهفتد: 


2 اين جنبش با خروج سفیانی در شام هم زمان خواهد بود. بر اين اساس, 
قیامی که اغازش از یمن باشد و يا با خروح سفیانی هم زمان نباشد, قطعا 


قیام یمانی نیست. 


علاوه بر اين دو ویژگی ملموس که برای همگان به سادگی قابل شناسایی 
است, ویژگی دیگری نیز برای تشخیص یمانی می توان ارائه کرد که به 
کارگیری آن علاوه بر دقت؛ , به گذر زمان هم نیازمند است : تضانف: واقعی؛ 
فضیلت گرا و ارزش محور است. اين شاخصه نیز می تواند معیار مناسبی 
بای ففاهای‌تمای وافمی باشه ی کفان بر آساس این خعزار وود رگ 
ماقم مر فاصله کر از ایا نارای ار ی 
عدالت. سو ۶ استفاده از امکانات و ۰ در کسی که خود را یمانی می 
خواند, بهترین گواه بر دروغ گو بودن اوست. البته از آن جاأ که مها 
رهبران حرکت های اجتماعی در آغاز تصویر مطلوبی از خود به نمایش می 
گذارند, ارزیابی دقیق شخصیت آن ها در کوتاه مدت امکان پدیر نیست, 
لیکن با دقت در سخن رانی ها؛ واکنش ها و موضع گیری های آنان در دراز 
مقدت می توان تا خدودی از چهرة واقعی آنان پرده بر گرفت: 


فرع 111 


معیارهای یاد شده علاوه بر این که از جنبه نلیی: ار مفید بوده و می توان 
با توجه به آن ها مدعیان دروغین را شناسایی کرد؛ اگر برای تعیین دقیق 
مصداق یمانی واقعی کافی نباشد. دست کم به کمک آن ها می توان به 
تشخیص یمانی واقعی نزدیک تر شد. 


ره یافت ها 


1 تعطیلی احکام و آداب دینی. فاصله گرفتن انسان ها از ارزش های 
اخلاقی و انسانی, گسترش تباهی و ... از شاخصه های عصر آخرالزمان 
است. افزون بر این که آدمی مظاهر این واقعیت را همه روزه در محیط 
پیرامون خود و جهانی که در ان زنة کین می کند, مشاهده می نماید, 
پیشوایان دینی نیز مکررا از تحقق این واقعیت خبر داده اند و شاید تعبیر پر 
شدن دنیا از ظلم و ستم که در روایات متواتری امده, جامع ترین بیان در 


تبیین وضعیت اسفبار دنیای اخرالزمان باشد. 


واقعیت پادشده این تلقی را در عده ای به وجود آورده است که زیستن با 
فساد و کژی و خو گرفتن با تباهی های دنیای اخرالزمان یک واقعیت 
اجتناب ناپذیر است و در این شرایط سالم زیستن و پاک زندگی کردن و در 
محیط پیرامون خود انیت دار ذن غیرممکن است. وجود شخصیت 
های صالح و پاک نهادی هم چون یمانی که نه تنها در برابر فشار محیط 
پیرامون خود سر تسلیم خم نکرده, بلکه مسیر سعادت را پیموده و پرچم 
دار جنیش اجتماعی فضیلت محور هستند. بهترین گواه بر بطلان تلقی یاد 


شده است. 


2 دومین پیام جنبش تضانتی: بطلان انديشه انتظار منفی است ؛ اندیشه ای 
که انتظار را به سکوت؛ سکون,؛ کنار آهذن با بدی ها و بلکه دامن زدن به 
ار کب ۱ ۱ ۱۳۳۳ 
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جنبش یمانی که دعوت کننده و زمینه ساز ظهور مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است, به ما می اموزد که زمینه سازی به معنای ایجاد 
فضای سالم برای ظهور است و این جز با همت و تلاش را برای گسترش 
اش اه دزرمت نمی آید: و از همین روء یمانی خود در این مسیر گام 
می نهد و شايستة تیم و سل آمامان معصوم علیهم السلام می شود. 


3 سومین درسی که از قیام یمانی می توان برگرفت. این است که در 
انديشة پیشوایان معصوم علیهم السلام نه تنها اصلاح فردی در عصر غیبت 
مطلوب است بلکه جنبش های اجتماعی سالم نیز درخور تکریم و حمایت 
اند. بی گمان جانب داری امامان معصوم علیهم السلام از حرکت پمانی را 
نمی توان به دلیل وجود خصوصیتی ناشناخته در فص تفا و در ننیجه انحصار 
این حمایت در شخص یمانی دانست, زیرا تعبیر اتی جچون «لاأنه یدعو| اه 
صاحبکم», «لانه یدعوا الی الحقّ و الی طریق مستقیم» و «تهدی الی 
الحق» که در مقام تجلیل از این جنبش در احادیث آمده است. نشان از آن 
دارد که حمایت پیشوایان معصوم از جندش یمانی به دلیل دعوت به امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و بر حق و صراط مستقیم بودن 
اوست. از این رو. هر قیامی که به انگیزه زمینه سازی برای ظهور امام 
مهدی شکل بگیرد 1 معیارهای دینی به حق و حقیقت فرا خواند 


ص: 113 
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سفیانی 
اشاره 


از دیگر نشانه های ظهور که در روایات, ی برجسته تر طرح شده و 
همین نشان دهنده جایگاه ویژه آن در میان دیگر نشانه های ظهور است 
«سفیانی» است که روایات فراوانی درباره او در مقایسه با دیگر نشانه 
های ظهور وجود دارد؛ روایات درباره سفیانی, متواتر است.(1) که در منایع 
کفن و اصیل صیعه همجن کامی رت سا کمال آلدین السه تفای 
۵ وشن فا ی ار سای کت ال سکن اروت 
پرسش های فراوانی درباره این شخصیت وجود دارد. از جمله این که: 
سفیانی کیست؟ شخصیت او مثبت است يا منفی؟ کی و کجا قیام خواهد 
سح ایا ی وس افایات آ ه است تساه 
قیام او با ظهور چقدر است؟ و... 


و کوشیده شده در حذ توان. براساس روایات به ان ها پاسخ داده شود. 


1 در روایات از علایم حنمی شمرده شده است. 
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مناطق شیعه نشین و کشتار شیعیان است. تاثیر این رخداد عظیم در کیان 
تشیع و تهدیدی که از ناحیه سفیانی متوجه شیعیان جهان می شود, بررسی 
اعاداین اه اه ار سا ام سای ان رمحا 


3 از دیگر دلایلی که تحقیق درباره اين موضوع را ضروری می 
نماید, گستردگی ابعاد این رخداد نسبت به سایر علایم ظهور است ؛ نشانه 
هایی چون: ندای اسمانی, کشته شدن نفس زکیه,. خسف بیداء و.... 
حوادثی محدود به شمار می روند که در زمان اندکی رخ می دهند و به 
پایان می رسند. اما قیام سفیانی حادثه ای ساده و محدود نیست؛ تاثیر ان 
بر معادلات جهانی و تحولات اساسی در دنیای اسلام, تلاش در جهت 
کی ار ها امام‌ موی لاله ال ره اسق ی اغان عک 
علنی بر ضد آن حضرت. بخشی از ابعاد این رخداد پراهمیت است. 


4 اهتمام پیشوایان دینی به این ننتنانه: از دیگر عواملی است که بررسی 
ان را ضروری می نماید. طرح این موضوع در احادیث پیامبر اکرم صلی 
الا کل و الب یلم افام علیت ایام شاد امام اقرن امام صادی: تام 
کاظتم. اما رضا احام ادف آحام مد عانهم لاه ان هدر موه 
یکصد روایت. نشان از این اهتمام دارد. و به همین دلیل, نعمانی, حدیت 
شناس بزرگ, در اثر گران سنگ الغيبة که از مهم ترین و کهن ترین منابع 
احادیث مهد ویت است, باب مستقلی را به این علامت اختصاص داده است. 


در این بخش؛ تلاش شده که با اعتماد به روایات معتبر و اطمینان ۳ 
تصویری کامل, منسجم و معقول از سفیانی و رخدادهای مربوط به او 
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خواهند توانست در خصوص موضوع سفیانی, مطالب مستند را از مطالب 
غیرمستند تمیز بدهند و در مقام قضاوت و تحلیل, از استناد به مطالب 
عیرمستند بپرهیزند. پیراسته شدن چهره این موضوع از خرافات و سخنان 
بی پایه از دیگر ثمره های این نوشتار است. 


بخش حاضر در کلتا و درباره سفیانی و سه فصل تدوین شده است. 
سفیانی ؛ نماد پا حقیقت 


اشاره 


یکی از موضوعات اساسی که پیش از بررسی تفصیلی روایات سفیانی 
قابل طرح و بررسی است. واقعی پا نمادین و رمزی بودن سفیانی است. 
تفاوت دو دیدگاه یاد شده این است که: دیدگاهی که نشانه های ظهور را 
به شکل عام و سفیانی را به شکل خاص واقعی و غیر نمادین می داند, 
براساس ظاهر روایاتِ اين موضوع قضاوت می کند و علایم مذکور در 
روایات را اشاره به پدیده های دیگری نمی داند. در مقابل, دیدگاهی که به 
نمادین و رمزی بودن نشانه های ظهور معتقد است, هر کدام از علایم را 
به نوعی کنایه ای می داند از پیدیده های متفاوت با آن جچه از ظاهر روایات 
برمی آید. قا کسی. را تبافتيم که ایق دید کام:۱ به شک عاه کیره اه ان 
دیدگاه دست کم نسبت به برخی از علایم ظوون مانند دجال مطرح شده 
است.(1) براین اساس باید پیش از شروع بحث سفیانی دیدگاه درست در 
این باب تبیین شود. و درباره نمادین پا واقعی بودن سفیانی قضاوت شود. 
البته غالب معیارهایی که در این جا ذکر می شوند. عمومیت دارند و به 
سایر علایم ظهور نیز تسژی می پذيرند. 
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کت اس ال ای یی و و 1 


چنان که گذشت. در مورد سفیانی پرسشی اساسی مطرح است که: آپا 
لفظ «سفیانی» که در روایات متعددی از آن سخن به میان آمده. واژه ای 
ماس ات ها اس کم ای آست ه ک خصت سای 
اشاره دارد؟ بدون نردید» پاسخ به این سوال نقش بسزایی در فهم روایات 
این موضوع خواهد داشت و با انتخاب هر یک از گزینه های این پاسخ. 
برداشت ما از روایات؛ تفاوتی بسیار خواهد داشت. بنابراین, بچاست که در 


دربارة موضوع یاد شده, دو فرضیه را می توان ارائه کرد: 
فرضیه اوّل: نمادین بودن واژه سفیانی 


۳ ۱۳۹ ی ۳۹ هل 
گرفته, با اندیشه مهدویت و ارزش های مربوط نف آن دز تعارض اشت.(۱1 
براساس فرضیه باد شده سفیانی شخصیتی اسان نخواهد داشت. مانند 
این دیدگاه دربارة دجال ارائه شده که براساس آن, دجال نه یک شخصیت 
انسانی, بلکه تمدن مادی حاکم بر دنیای آخرالزمان دانسته شده است.(2) 


نقد و بررسی: دیدگاه یادشده به دلایل مختلفی باطل است, از جمله: 

الف) سمبلیک گرفتن سفیانی با روایات متعددی در تعارض است. از جمله: 
1 مجموعه روایاتی که نام سفیانی را ذکر کرده اند؛ 

۱ 


ارت اعد الم وی و 17 سر ربا اتذکت تصرف 
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2 مجموعه روایاتی که به نسب سفیانی پرداخته اند؛ 


3 مجموعه روایاتی که وضعیت ظاهری و ویر کی های جسمانی سفیانی را 
تر سیم کرده اند. 


اص رم اه یا ان ات 


امام صادق علیه السلام در روایت معتبری فرموده اند: 


آنی لو رآیت السفیانی لر آیت آخیت الناس... و قد بلغ من خبته آ یدفن ام 
ولو له محاقه ان عدل علره 2 


تو اگر سفیانی را ببینی؛ پلیدترین مردمان را دیده ای.... خبائت او به اندازه 
ای است کم‌ماور فرزفوس را ند خقده دفممف کته ایس این که هار۱ 


نتیجه نمادین دانستن سفیانی, کنار نهادن مجموعه های روایی باد شده؛ 
خواهد شد. پس برای این که چنین نشود, باید سفیانی را یک انسان بدانیم. 
نه واژه ای سمبلیک. 


ب) نمادین دانستن سفیانی با ظاهر روایات متعددی مخالفت دارد؛ 
ص: 119 


1- مجموعه احادیث یاد شده در فصل های آینده خواهد آمند. 

2- کمال الدین, ص 0۵51, باب ها ح100. سند این روایت به این صورت 
انیت «ختنا احفدسش ریاد ننجعفر الهنداتی فال»جدنا غلیوسن آیراحیم 
بن هاشم, عن ابیه, عن محمد بن آبی عمیر, عن حماد بن عثمان. عن عمر 
بن یزید قال: قال ابوعبدالله علیه السلام...» درباره وثاقت احمد بن زیاد. 
اه ااخان ار را ات غلم. ی اه رعال 
الحدیت, ج1, ص 291. درباره وثاقت محمد بن ابی عمیر» نک: رجال 
التجاشی, .ص326 درناره مافت فاد بن .مان 3 وجال النخاسی: 
ص44 1. درباره وثاقت عمر بن یزید, نک: رجال النجاشی, ص 83 2. 


برای سمبلیک گرفتن سفیانی باید: 


1 مجموعه روایاتی را که از دین سفیانی خبر داده اند (افدو بیشتز ان ها 
سفیانی, بر این معنا حمل کرد که: منظور شکل گیری این جریان فرهنگی 
انحرافی, در دنیای اسلام است. 


2 در توجیه مجموعه روایاتی که از مکان و زمان قیام سفیانی مانند یک 
شخص معین سخن گفته اند باید گفت که: این روایات, به خاستگاه اين 
جریان فرهنگی و محل پیدایش ]رت اشاره دارند. 


3 مجموعه روایاتی را که از حمله او به عراق, مدینه و مکه سخن گفته 
اند, باید کنایه از گسترش این فرهنگ در مناطق یاد شده, دانست. 
4. مجموعه روایاتی را که از ز کشته شدن سفیانی سخن می گویند, باید به 
ريشه کن شدن این جریان فرهنگی انحرافی, تفسیر کرد و...( 1(۰) 
در حالی که بنابر ظاهر روایات. سفیانی انسانی است با نامی مشخص, از 
خاندانی معین و با ویژگی های جسمانی خاص که به دین خاصی اعتقاد دارد 


و در زمان و مکان معینی قیام می کند و به کشورهای مختلفی یورش می 
برد و... 


ج. سمبلیک گرفتن سفیانی, زمانی امکان دارد که پذیرفتن ظاهر روایاتی 
که خصوصیات و ویژگی های او را بیان کرده اند. ممکن نباشد. در حالی که 
ای ات ظی ی ای ناس زر 
اين رو, دلیلی بر نپذیرفتن ظاهر روایات - که او 


ص: 120 


1- مجموعه روایت های یاد شده در فصل های آینده خواهد آمد. 


را یک شخص معرفی کرده اند - وجود ندارد.(1) 
فرضیه دوم: انسان بودن سفیانی 


برای اثبات فرضية دوم که سفیانی را یک انسان می داند, می توان نت ان 
چه در نقد فرضیه اوّل گذشت. تمسک جست. 


تصریح روایات به نام و نسب و وضعیت ظاهری سفیانی که جز با انسان 
دانستن وی فهمیده نمی شود, ظهور ساير روایات اين باب در انسان بودن 
سفیانی و فقدان دلیل بر نپذیرفتن این ظهورات. دلایلی هستند که فرضیة 
دوم را اثبات می کنند. 


سفیانی ؛: شخصی يا نوعی 


پس از اثبات انسان بودن سفیانی, باید به اين سوّال پاسخ داده شود که 
سفیانی مورد نظر روایات شخصی است يا نوعی؟ 


شخصی دانستن سفیانی به اين معناست که: واژه سفیانی به یک شخص 
معینی اشاره دارد. براساس این دیدگاه, اطلاق واژه سفیانی به شخصیت 
مورد نظر, هم می تواند به دلیل انتساب او به خاندان ابوسفیان باشد و هم 
به دلیل برخورداری از ویژگی ها و خلق و خوی ابوسفیان. 


در برابر دیدگاه فوق, برخی براین باورند که سفیانی یک شخص معین 
نیست. بلکه این واژه به شخصیت هایی اطلاق می شود که در برابر حق 
خروج کرده اند و دارای ویژگی های ابوسفیان اند.(2) براین اساس, این 
احتمال وجود دارد که: در طول تاريخ. سفیانی های 
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و یاه 


ما مور کره‌ ها نمی که انس کی از آن ها فشفانی اد 
است که در برابر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صف خواهد 
کشید. براساس دیدگاه یاد شده, اطلاق واژة سفیانی بر چنین انسان هایی 
به دلیل برخورداری از خلق و خوی ابوسفیان خواهد بود, و نه لزوما انتساب 
دای اسان ای اسر هر سای وی اتف من 


به نظر می رسد, با تأمل در مجموعه روایات مربوط به سفیانی می توان 
روایاتی که نام و نسب و ویژگی های ظاهری او را برشمرده اند و زمان و 
مکان قیام و حوادت مربوط به ۳ را تنشریح کرده اند, هفکن با واژه 
«السفیانی» به یک سفیانی اشاره می کنند. و از آن جا که در هی یک از 
سخنان امامان معصوم علیهم السلام درباره حوادث مربوط به سفیانی, 
نیامده است که اولین سفیانی این چنین است و یا اخرین سفیانی فلان 
ویژگی را دارد بلکه در همه روایات با واژه «السفیانی» از سفیانی تعبیر 
شده. و از سوی دیگر در هیچ یک از مواردی که اصحاب ائمه علیهم السلام 
از ویژگی ها و جزئیات قیام سفیانی از ائمه علیهم السلام سوال کرده اند, 
ایشان سفیانی را مقید به ال يا اخر يا امثال این قیود نکرده اند. می توان 
فهمید که: براساس ارتکاز اصحاب ائمه علیه السلام سفیانی مورد نظر 
روایات یک نفر بیش تر نبوده و پیشوایان دینی نیز خصوصیات و ویژگی های 
همان یک نفر را بیان کرده اند. 


اما در مجموعه احادیئی که از پیشوایان معصوم علیهم السلام به دست ما 
رسیده. به سه حدیت دست یافتیم که بر متعدد بودن سفیانی دلالت می 


کنند: 


1 ابن حماد به سند خود از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می 
کند: 


خروج السفیانی بعد نسع و ثلائین ؛(1) 
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قیام سفیانی پس از 39 سال خواهد بود. 


از آن جا که بدون تردید در آخرالزمان نیز یک سفیانی قیام می کند, 
بنابراین. روایت یاد شده به تعدد سفیانی دلالت می کند. 


2 در کتاب التشریف بالمتن از الفتن سلیلی به شکل مرسل نقل شده 
است که امام علی علیه السلام پس از ذکر فتنه های اینده فرمودند: 


اقلها الساین مها اسفانی ففل لت و ها سای مالسشانی 
فقال: السقیانی صاحب هجر والسفیانی صاحب آلشام :(1) 

آغاز آن فتنه ها سفیانی است و آخر آن سفیانی. پرسیده شد: این دو 
سفیانی کیستند؟ حضرت فرمود: یکی هجری است و دیگری شامی. 

3. امام سجاد علیه السلام در حدیث معتبری فرموده اند: 


... ان آمر القائم حتم من الله و آمر السفیانی حتم من الله و لایکون قائم 
الا بسفیانی :(2) 


۰ ظهور از ناحیه خداوند قطعی است و خروج سفیانی نیز از جانب خداوند 
ی و با هر قیام کننده ای, یک سفیانی وجود دارد. 


در توضیح حدیث بالار می توان از این سخن امام جواد علیه السلام بهره 


0 
ما مثّا الا و هو قائم بأمرالله عرُوجلّْ... و لکن القاتم الذی یطهرالله عرْوجل 
به الارض... هو الذی تخفی علی الناس ولادته ؛(3) 


هک و ها ی ی ای امه مر اک اس یه 
مردم مخفی است. 


ص: 123 


1- التشریف بالمنن, ص‌271, باب 59, ح393. 


رن ۱ 


بر اساس این روایت. تمام پیشوایان دینی قائم بوده اند, بنابراین. در برابر 
هر یک از آن ها نیز یک سفیانی (حاکم طغیان گری با خلق و خوی 
ابوسفیان) وجود داشته است. 


از میان سه روایت باد شده, دو روایت ال ضعیف و اعتماد نایذیرند, اما به 
خمت ار مش میا را ای و فعون ار رو 
هیچ گونه تعارضی ندارد و هر دو دسته ان ها را می توان پذیرفت؛ چرا که 
براساس دسته دوم روایات؛ در برابر هر قائم به حقی یک سفیانی یعنی 


عقوم این روایات: شاعل. آخرین قانم به خقریعتی امام .مهد غیل. ازله 
تعالی فرجه الشریف نیز می شود. بنابراین, در برابر ان حضرت نیز یک 


اند. بنابراین, در عین حال که نوعی بودن سفیانی پذیرفته می شود از 
ای ما و ای وا ای اه مت 
عجل الله تعالی فرجه الشریف) سخن گفته اند, روی گردانده نمی شود. 


در این که سفیانی از نشانه های حتمی ظهور است تردیدی وجود ندارد. بر 
این مطلب روایات متعددی دلالت دارند. از امام سجاد علیه السلام در 
حدیبت معتبری جنین روایت شده است : 


ص: 124 


اه مت ای سس تا اه ید ارت ص 2 


... ان امر القائم حتم من الله و امر السفیانی حتم من الله... (1) 

امر قائم از سوی خداوند حتمی است و امر سفیانی نیز از سوی خداوند 
و امام صادق علیه السلام در روایت معتبری فرمودند: 

السفیانی من المحتوم و خروجه فی رجب.(2) 

در روایت معتبر دیگری ابوحمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام می 


پرسد. 


انا سیر له السام کان وان رم تاک اس المحنود. 
قال لی: نعم ... :(3) 


است. امام صادق علیه السلام فرمودند: اری. همین طور است... . 


اشاره 


پیش از این که روایات سفیانی را از نظر سند و دلالت بررسی نماییم. 
بجاست به برخی اشکالاتی که به این روایات شده است پاسخ دهیم. 


یکی از فضلای معاصر که در تحقیقی ابتکاری به بررسی نشانه های ظهور 
از نظر تاریخی پرداخته است. دربارهة مجموعه روایات سفیانی اشکالاتی را 
مطرح کرده و چنین نتیجه گرفته است که اصل سفیانی انکارنایذیر است 
اما جزئیات آن اثبات شدنی نیست.(4) وی برای اثبات مدعای خود دلایلی 
اقامه کرده که به تفصیل نقل و نقد خواهند شد. 


ص: 125 


1- قرب الاسناد, ص374, ح1329. (دربارة اعتبار اين حدیث, نک: کتاب 
حاضر, ص30) 

2- الغییه للنعمانی, ص‌310, باب 18, ح1. (دربارة اعتبار اين حدیث, نک: 
کتاب حاضر, ص30) 


ات ات 


1 ضعف سند روایات سفیانی 


گرچه نویسنده مورد نظر در جایی به وجود برخی روایات معتبر اعتراف 
می کند,(1) در جایی دیگر چنین می نویسد: 


با مراجعه به اسناد و راویان نشانه های ظهور از جمله سفیانی, درمی یابیم 
که تقریبا سند هیچ یک از این روایات صحیح نیست و مطلب علمی با ان 
اثبات نمی شود.(2) 


درباره ضعف سند روایات سفیانی از دو جنبه می توان پاسخ داد: 
ربار رو زر دو نوان پاسم 


ادا بر خلاف تور تمنننده کهدهدعی ضعق وایات: مسنصانن ند است: 
در این باره دست کم ده روایت معتبر وجود دارد که در منابع معتبر و کهنی 
هم چون الکافی. کمال الدین, قرب الاسناد و الغیبه نعمانی آمده است 
(اين روایات در ادامه خواهند امد) و اهل فن می دانند ده روایت معتبر ان 
هم دربارة یک موضوع تعداد کمی نیست؛ زیرا گاه دانش مندان دربارة 
موضوعی بسیار مهم تر از موضوع مورد نظر ما بر اساس تنها یک روایت 
معتبر اظهارنظر می کنند. 


دلیل این که نویسندة موردنظر به اشتباه روایات سفیانی را ضعیف خوانده 
ای وی ان توا اب ان 
نعمانی بسنده کرده است, در حالی که روایات مربوط به این موضوع 
قواواند ویر کناب هاق‌ سکاف و ابواب کامی‌براکنده ایو اظها نهر 


که به صدور ان از معصوم اطمینان حاصل شود و راه دست یابی 


ص: 126 


به این اطمینان, منحصر در صحت سند نیست. بلکه صحت سند یکی از راه 
هایی است که گاه باعث اطمینان به صدور روایت ت از معصوم می شود و 
در کنار صحت سند, ده ها قرينة دقن وود دارند که می توانند ِا 
صحت سند را بگیرند و پر اساس آن ها می توان به اعتبار یک روایت حکم 
کرد. اين دیدگاه که از آن با عنوان دیدگاه حجیت خبر موثئوق الصدور یاد 
هی و23 پذیرفته شدةه بیشتر عالمان شیعه است و در مقابل دیدگاهی که 
خعیت را نها برات غبر نف می‌بدانی طوف‌:داران آندکن در با این عال: 
بر فرض پذیرش ضعف سند روایات سفیانی - که البته این فرض بر خلاف 
دافع است.- نمی وان آن را دلیل اعبار ناشن روابات داتشیت. 


قز عمارض و آشفتگی 


نکته دیگری که نویسنده موردنظر به استناد ره روایات سفیانی را غیر 
قابل اعتماد دانسته, تعارض و آ تیف کی این روایات است ۷ 


در پاسخ باید گفت دلیل این که نويسندة مورد نظر میان روایات, تعارض و 
اشتفتعکی دبده است این است که به مجموعه روایات فارغ از صحت و 
سقمشان توجه کرده است. در حالی که هم چنان که در اصول فقه امده, 
هميشه میان دو حجت تعارض وجود دارد و هیچ گاه غیر حجت نمی تواند با 
حجت تعارض داشته باشد. به: تعییر دیکر: اگر مجموعه روایات سفیانی را 
در کنار هم قرار دهیم و به صحت و ضعف اسناد آن کاری نداشته باشیم و 
از این نکته نیز صرف نظر کنیم که این روایت به عنوان مثال از کتاب 
شریف کافی که از معتبرترین کتب حدیثی شیعه است نقل شده يا از الفتن 
ابن حماد که حتی دانش فقدآن: ی اهب ما[ اعتنای چندانی نمی کنند 
و نیز نوجه 
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نکنیم که این روایت ه از معصوم صادر شده است با غیرمعصوم, روایات 
۲۳ اما به نظر می رسد اين شیوه در 


رویارویی با روایات شیوه درستی نیست؛ زیرا چنان که گذشت, وقتی 
روایتی از غير معصوم صادر شده باشد يا در کتاب های اهل سنت امده 
باشد, و یا سند معتبر و قراینی که به یک روایت اعتبار می بخشند نداشته 
باشد, بهره ای از اعتبار ندارد. پنابر این؛ اولا چنین روایتی توانایی معارضه 
با روایات معتبر را ندارد و اقا وارد کردن آن به گردونة روایات در جمع 
بندی و قضاوت نهایی اشتباه است و تهزی. جز متعازض و آشفته نشان 
دادن رات اند 


برای آن چه گفته شد مي توان این نمونه ها را مثال آورد که نويسندة مورد 
نظر برای متعارض و آشفته نشان دادن روایات به آن ها استناد کرده 
است, درحالی که اگر با معیاری که به آن اشاره شد به روایات توجه می 
شنت کین تعارض و ای نف تظر اتف رده 


الف) نویسنده دربارة نام سفیانی چنین می نویسد: 


از نظر نام در منابع شیعه و سنی نام های عبدالله, عثمان» عنبسه, معاویه, 
حرب. عتبه و عروه برای سفیانی ذکر شده است.(1) 


کی کارا سای که او انسیا وا اس ز 
غیرمعصوم است و تنها سه نام ان در روایات پیشوایان معصوم بیان ۹ 
از میان این سه روایت؛ دو روایت آن از منابع اهل سنت است و : 
روایتی که نام سفیانی را عثمان می داند در منابع شیعه آمده است که آن 
وا ی ای ات و مت 
ایا تا ای اس ها ایا ار 
معصوم صادر نشده است و بهره ای از حجیت 
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ندارند, لزومی به آوردن آن ها به صحنه بحت نیست ۳ این که بخواهیم 
برای حل تعارض و آشفتگی آن ها چاره ای بیندیشیم و از آشفتگی آن ها 
آشنفته و تتمرذر کم تتویم. 


ب) نویسندة موردنظر, برای مثال به این نرب اه اشاره می کند که در 
روایاتی بسیار. از ستم گری سفیانی سخن گفته شده. در حالی که در 
روایتی آمده که او خلافت را به مهدی می سیپارد و در روایات دیگری از 
بیعت او با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سخن گفته شده 
است و در روایتی دیگر چنین آمده که او چنان به عدالت رفتار می کند که 
خفزذق. فی. جوینة هرچه دربارة او شنیده بودیم دروغ بود.(1) این در حالی 
است که روایات تجاو زگری و ستم گری سفیانی, از ز منابع شیعه بوده و 
اسناد معتبری دارند (در ادامه, مجموع روایات ۳ ۳ از نظر سند و دلالت 
به تفصیل بررسی خواهند شد) اما سه روایت موردنظر نویسنده باد شده؛ 
همگی از منابع اهل سنت هستند و بلکه دو روایت نخست آن اساسا از 
معصوم بیست و با این وجود, قابلیت تعارض با روایات مخالف را ندارد. 


کفتتی است اساسا اکر عارض. دلیل بر اعشار شداشتن. اش بای هت 
اعتبار بودن بسیاری از روایات فقهی حکم کرد؛ زیرا در بسیاری از 
روایات فقهی نیز در وهلة اول متعارضند, اما ففها بر اساس معیار هایی که 

در علم اصول آمده است. یا این روایات را به گونه ای تفسیر می کنند که 
با هم هم آهنگ و هم خوان گردند, يا بر اساس مرجحاتی, یک دسته را بر 

دستة دیگر ترجیح می دهند. بنابراین, بر فرض که 
سفیانی را بیذبریم؛ باز نمی توان اعتمادناپذیر بودن آن ها را از آن استنتاج 


کرد. 
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3 شباهت با سفیانی های تاریخی 


سومین دلیلی که به باور نویسندة یاد شده موجب تردید در روایات سفیانی 
می شود. شباهت هایی است که بین برخی روایات سفیانی با ان چه برای 
سفیانی های تاریخی رخ داده است.(1) 


گرچه نویسنده در ادامه به تفصیل این فرضیه را رد کرده است که روایات 
سفیانی به دلیل وجود سفیانی های تاریخی جعلی هیستند,(2) اما بر آن چه 
ایشان آورده می توان این نکات را نیز افزود که اولا بسیاری از روایاتی که 
مضمون آن ها با آن چه برای اس های تاریخی رخ داده شباهت دارد, از 
منابع اهل سنت است و تعداد اندکی از این گونه روایات که در منابع شیعه 
ذکر شده نیز سند قابل اعتمادی ندارد. بنابراین, اين روایات نمی توانند 
باعث تردید در روایات معتبر شوند. انیا اگر کسی معتقد باشد سفیانی 
یکی از نشانه های ظهور است., لزوما معتقد به صحت همه روایات این 
موضوع نیست؛ زیرا می توان سفیانی را از نشانه های ظهور دانست و 
تعداد چشم گیری از جزئیات این حادثه که در روایات معتبر گزارش شده 
است را نیز پذیرفت و روایات ضعیف و روایاتی که ساخته و پرداختة طرف 
داران سفیانی های تاریخی بوده است را کنار نهاد. اما نمی توان به بهانة 
وجود این روایات ساختگی یا ضعیف, از روایات معتبر نیز چشم پوشید. 


4 ارتباط سفیانی با بنی امیه و بنی عباس 

نویسنده در پایان به نقل از برخی چنین می نویسد: 

این گونه روایات نشان گر ذهن محدود آن زمان است که نزاع ها را بین 
حکومت های شناخته شده نزد خود تصور می کردند و 
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تا فا ساسا ام وتا ی ات ار وت و 
عالم به غیب می دانیم, نباید چنین روایاتی را به او نسبت دهیم و برای 
0 آن به دلایلی سست تمسک کنیم. اثبات خرافی بودن این گونه اخبار, 
نزر توبن مت به: استان مدشن انمه معضو‌فینم. نت امروزه با به هم 
خوردن معادلات قدرت ها و پیدايش قدرت هایی که در ذهن مردمان سدة 
9 رسوخ نمی کرد, چگونه می توان منتظر فردی از بنی امیه بود. 


اولا بدون تردید نفی باورهای مبتنی بر دلایل سست از اهل بیت علیهم 
السلام خدمت به انتضان آن انوار مقدس است؛ اما انکار آن دسته از 
فرمایشات آنان که با اسناد معتبر به دست ما رسیده, نه تنها خدمت به 
اهل بیت علیهم السلام نیست, بلکه تخطَءء فرمایشات آنان و از بارزترین 
مصادیق اجتهاد در مقابل نص به شمار می رود و چتان که گذشت, دربارة 
ماجرای سفیانی و حوادت مربوط به او ده ها روایت ه از اهل بیت علیهم 
السلام وجود دارد که دست کم ده مورد آن معتبر است و نفی آن ها هیچ 
توجیه منطقی ندارد. از این روست که عالمان تزرکی: هم حون ایت الله 
صافی گلپایگانی(2) و آیت الله محمد صدری(3) خروج سفیانی در 
آخرالزمان را به دلیل وجود روایات فراوان پذیرفته اند. 

تاتیا عنان. که تویستدة مورد نظر توقع دارد اظهار نظرها هم راه با دلایل 
متقن باشد و از نسبت دادن مطالب بدون دلیل به اهل بیت علیهم السلام 
پرهیز شود, همین توقع از خود وی نیز می رود که برای ادعای خود دلیل 
معتبر اقامه نماید؛ در حالی که ان چه او اورده, دلیلی جز استبعاد 
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ندارد؛ یعنی به نظر بعید می آید که در آخرالزمان که معادلات قدرت به هم 
خورده و از نظام قبایلی اثری نمانده است. دوباره فردی از بنی امیه قیام 
کند و9... در حالی که در جهان هستی؛ صد ها مثال می توان اورد که به نظر 
ابتدایی تحققشان استبعاد دارد, اما باز هم تحقق یافته اند. برای اسان 
حیات هزار و چند صد سالة امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یا 
سل و ی اه رت 
استناد این که زنده ماندن یک انسان در طول هزار و چند صد سال و نیز 
زندگی کردن او در پس پردة غیبت بعید از ذهن است. وجود و غیبت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را انکار می کرد, نویسنده یاد شده 
چه پاسخ می داد؟ بنابراین احیای دوبارة بنی عباس يا بنی امیه نیز بعید 
است. اما بسیاری از بعیدها شدنی هستند و به صرف استبعاد. نمی توان 
ان هاها تفی کرد.ار این ره هم ان انز اجعمال هحون زارد که.درن ار 
الزمان یک نفر که سلسله نسبش به بنی امیه يا بنی عباس می رسد به 
اس یا ی ی 
ار هنوز نظام. قعناگی فجمد دارد و بسیاری از ۱ 
فصتت های کارت مش واز اشیاب خی به فداصت هابی کم 
مربوط به گذشنه تاریخ بوده اند, اطلاع دارند. 


تالتا اغتقاه به ظهور سقیانی در آخزالزمان: یک مسفقله: است و اعتهاد ند 
اين که او لزوم ارینت اخیه انا بای اس کی رهاط اس سل 
اضر ما بز ان بافرم که ال عروه سعانی.و تاد شایهی: از 
حوادت و به او که در روایات معتبر آمده است. در آخرالزمان رج 
خوافودان امن مان اساط سای یاس با موی وین ام یی 
امیه را به دلیل فقدان روایات معتبر نپذیرفت و 
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هم چنان که خواهد آمد, تعبیر سفیانی که در روایات متواتری به کار گرفته 
شده است., به این نکته اشاره دارند که همانند سررکردگی جبهه مخالف 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در صدر اسلام توسط شخصیتی 
سرکش و معاند به نام ابو سفیان شخصیتی با همان دیدگاه و طرز تفکر 
ور اراسا مت ای امام عفوی یل الا تحالی رح ار سا 
رهبری خواهد کرد. 


نام سفیانی 


در روایات متعددی که از سفیانی و حوادت مربوط به او سخن به میان 
آندم: در مقام اشاره به این شخصیت, بیش تر از دو واژه «سفیانی»(1) و 
«ایخ اکلة الاینان» ما (پسر ون عحکههان اسفادهسدم است, واته :دوم 
که کم تر به کار رفته, بدون تردید نام حقیقی شخص موردنظر ما نیست, 
بلکه به نسب او اشاره دارد. واژه اول نیز نام حفیقی این شخص نیست : 
چرا که از یی سو این واژه از «سفیان» و «یا»ی نسبت ترکیب شده است 
که اشاره به انتساب او به خاندان ابوسفیان است. و نمی توان منسوب 
(لفظی که برای بیان نسبت به کار می رود) را نام حقیقی شخص دانست. 
و از سوی دیگر, در برخی از روایات از امام معصوم علیه السلام درباره نام 
سفیانی سوال شده است.(3) این روایت گرچه از نظر سند ضعیف باشد, 
اا ی جی ند کب اسان ی را اس سر تا یم 
شخص مورد نظر نبوده است. 
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اه فد نات الامام النمنت خعل نله سای ی اس 
ص88, 89, 90, 274, 277 و... 

2 آلغیبه التعماتی: ص 1 خر باب: ۱9 102 

3- کمال الدین, ص651, باب 57, ح11. 


درباره نام سفیانی سه روایت ت از پیشوایان دینی به دست ما ر سبده ۳ 
یک روایت او را «حرب»(1) و روایت دیگر او را «عنبسه»(2) و روایت 
سوم او را «عثمان» معرفی کرده است. امام ۳۹ علیه السلام فرموده 


اند؛ 
بخرج این اکله الاکباد. من الوادن الیایس.. اسجه مان و آبوم. عنیسه3۳) 


فرزند زن جگرخوار از سرزمین خشک قیام می کند... نامش عثمان و 
فرزند عنبسه است. 


ضعف این روایات از یک سو, تأیید نشدن آن ها به کمک قراین و شواهد از 
نوی دیکر: و تغازرض اآن.ها با یک دیکر: ۱ اعتمادی به این روایات 
می شود و در نلیجه ما نمی توانیم درباره نام سفیانی به صورت قاطعانه 
قضاوت کنیم. شاید دلیل این که در روایات از نام او کم تر سخن به میان 
آضدت: این باشد که دانستن نام او چندان تمری دربر ندارد؛ چرا که او به هر 
نامی باشد. هم نام های فراوانی خواهد داشت و دانستن نام او به 
تسا ای کف اههد گر ان که نیم استه در شا سانت آه ار 
دارد, اقدامات او و حوادثت مربوط به اوست. از همین ر وه پیشوایان دینی 


بیش تنر به لبیین اقدامات او پر دا ختد اند. عبدالله بن تفن منصور گوید: از 
امام صادق علیه السلام پر سیدم که نام سفیانی چیست؟ حضرت فرمودند: 
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اات صصا ‏ ض ۱91 

2- التشریف بالمتن, ص296 باب 79, 417 (به تقل از الفتن سلیلی). 
3- کمال الدین, ص651, باب 57, ح9. سند این روایت به این صورت 
است: «حدثنا محمد بن علی ماجیلویه قال: حدثنا عمّی محمد بن ابی 
الفاسم عن محمد بن علی الکوفی عن محمد بن ابی عمیر عن عمر بن 
اخی فا فا ات للم ام ارات فش است مه داز 
محمد بن علی کوفی و....در این باره نک: اختیار معرفه الرجال. ج2, 
7 


و ما تصنع باسمه اذا ملک کور الشام ۱ لخمس: دمشق» حمص؛ فلسطین؛ 
الاردن و قنسرین, فتوقعوا عند ذلک الفرح؛(1) 


1 با نام ان که کار کار ی اسان شه کامبضام فان 
ون 0 ررکم اردن و قنسرین را تصرف کرد, منتظر فرج ۳ 
نسب سفیانی 
روایات به چهار شکل به ظاهر متفاوت. از نسب سفیانی سخن گفته اند: 
امام علی علیه السلام فرموده اند؛ 
9 بکون ِ الیابس عوم: عدیوم: فیقولون له له یا هذاء ما یحل لک آن 


راغباً فی الاموال رو 


۰.۰ در سرزمین خشک. تعداد اندکی نزد سفیانی می روند و به او می 
ِِ سر اون تیش تو باکت از عران رن ِِ 7 ۰ 
ره 0 


مر قال الاحتف من آق.قوم. السعیانی؟ قال. آمیرالموفنین غلیه السلام: هو 
من بنی امیه...(3) 


پرسید. سفیانی از کدام قبیله است؟ امام علی فر مود: او از بنی اآمیه 


است... 


ص: 35 1 


1 کال المنرص 6و بای رح 
2- عقدالدرر, باب 4 فصل 2 ص 90. 


9 التریف بالفتسض 96 مر بات 9 1 (نه کف از ان تسلیلی). 


3. سفیانی از نسل ابوسفیان است:(1) 

اهنا ماه ی الم مين اس فسوی اه 

.. و هو من ولد عتبه بن ابی سفیان...(2) 

.. او از نسل عتبه بن ابوسفیان است... 

4 سفیانی از نسل زن جگرخوار است:(3) 

از ععات آعام لس لیم لام مه ودایته اعام ضاوق غایت العطام رده 


اند؛ 
بفت‌این کلب الگبادمن الوانی البایس: :2 
پسر زن جگرخوار از سرزمین خشک قیام می کند... 


در این چهاردسته روایات, الفاظی که سب او را تیان قی: کتندء به ظاهر 
اختلاف دارند, اما فص کی به یک حقیقت اشاره دارند ؛ چرا که ابوسفیان از 


قریش و از خاندان بدی اه و زن جگرخوار نیز لقب همسر اوست.(5) 
براین اساس, همه روایات اتفاق دارند که سفیانی از نسل ابوسفیان است. 


چنان که مشاهده می شود از میان این روایات؛ تنها سه روایت ۳ منابع 
شیعه ذکر شده که سند هر سه ضعیف است و از سوی دیگر در گذشتة 
تاریخ از نسل ابوسفیان کسانی وجود داشته اند که يا خود 


ص: 136 


هتم اطاویت زرتام آلمیمی طل ال کال فرع ترش عد 
ار بل ار کت ای ص ار ان خصم مسا اس ۱ 
عفدالدرنه ص 2 بای ی قصل 2 ارت تالفتیر ای 79 317 
ص296 (به نقل از الفتن سلیلی). 

2 امه ییحی ۱ این یوت مره همست 

دنم اما مه رات ۱ و1 ان مت حسق است هد 
دلیل وجود عبیدالله بن موسی و... نک: مستدر کات علم رجال الحدیت, ج2, 
ص 196). 


4 کمال الدین, باب 57, ح9, ص651 (اين حدیث, به دلیل وجود محمد بن 
علی الکوفی ضعیف است). در این باره نک: اختیار معرفه الرجال. ج2, 
ص 923. 

5- سفینه البحار. ج8, ص 16 7. 


مدعی بوده اند همان سفیانی موعود هستند, يا اطرافیانشان چنین ادعا 
کرده اند (1) و به همین دلیل احتمال جعل در این روایات قوی است. از این 
رو این روایات قابل اعتماد بیستنند و البته تعبیر سفیانی که در روایات 
متواتری آمده است, لژوماً به تسب او اشاره ندارد, بلکه می تواند به 
هدف توجه دادن افکار مسلمانان به این واقعیت باشد که روش سفیانی 
همان روش ابوسفیان است و چنان که ابوسفیان تمام تلاش خود را برای 
ها سا اشمصای ال اما مه ار ی اس وا 
شکست دادن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به هر کاری 
دست خواهد زد. پس مردمان عصر ظهور, باید به این واقعیت توجه داشته 
باشند و از هم کاری و هم راهی با او بپرهيزند. 

ویژگی های بدنی سفیانی 

روایات؛ ویژگی های جهره و قیافة او نیز بیان شده است. این ویژگی ها 
بدین قرار است: آرزق (کبود چشم), اعور ( شبیه یک چشم)؛ , وش الوجه 
(دارای صورت وحشت انگیز), اشقر (سرخ و سفید آن که سرخی بر 


سفیدی اش غالب باشد), احمر (سرخ روی). جدری (ابله رو). ضخم الهامه 
(بزرگ سر)؛ ربعه (میانه بالا). 


از جمله امام علی علیه السلام در توصیف او فرموده اند: 

یخرج ابن آکله الاکباد من الوادی الیابس و هو رجل ربعه, وحش الوجه, 
ضخم الهامه بوجهه ۳ جدری آذا ر آیته حسبته او ۳ 

ص: 137 


کال الوض و6 باب ور و 


فرزند زن جگرخوار از سرزمین خشک قیام می کند. او مردی میانه بالاه ب 
ار کی وت انی: خرشت. سر او. ادلة زوفشت.: اکز آورا ببیتین. کمان هی 
بری یک چشم است... 


از میان روایاتی که اين ویژگی ها را بیان کرده اند,(1) تنها حدیثی معتبر 
است که او را سرخ روی مایل به سفید و کبود چشم معرفی می کند. امام 
صادق علیه السلام در این روایت معتبر فرموده اند: 


انکت: له ایت الشفاتی بر ایت. اخت التاس: اشفر: اخمره ازرق:: ۱2۳ 


تو اگر سفیانی را ببینی, پلیدترین مردم را دیده ای. او سرخ روی مایل به 
سفیدی و کبود چشم است .. 


روایاتی را که به دین سفیانی پرداخته اند, به سه دسته می توان تقسیه 


کرد: 

1 سفیانی نصرانی است: 

امام علی علیه السلام در این باره فرموده اند: 

... و خروج السفیانی برایه خضراء و صلیب من ذهب (3) 
ص: 138 


1 مدا ودره ص 3 .باب 4 فصل 2 القیبه کلتعمانی, ض 18 ور بات 18 
86 1. سند این روایت به این صورت است : «اخبرنا احمد بن محمد بن 
سعید قال: حدثنا حمید بن زیاد. قال: حدثنا علی بن الصباح الضحاک قال: 
حدثنا ابوعلی الحسن پن محمد الحضرمی قال: 
حهقر آلبا مر علنه السلام فان السای احفور اسف ارری سعته این وت 
به دلیل وجود علی بن الصباح الضحاک ضعیف است. در ۳ باره نک: 
مستد رکات علم رجال الحدیت, جظ, ص 998 3. 

2- کمال الدین؛ ص 6۵51, باب 4 ح10 (درباره اعتبار این حدبت؛ نک: 
کقاب: خاضر: ص 119 ]. 


3 معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.؛ جظ, 


است) 


.. وخروج سفیانی با پرچمی سبز و صلیبی از طلاست 

2 سفیانی در ابتدا مسلمان است., ولی به نصرانیت می گرود: 
امام صادق علیه السلام فرموده اند: 

و یذهب الی الروم لدفع الملک الخراسانی و یرجع منها متتصراً/(1) 


او برای از میان بردن حکومت خراسانی به روم می رود و در حالی که به 
تضرالنت کرهنده اسنت از ان جا باز مق کردد. 


3. سفیانی, مسلمان است: 
امام علی علیه السلام فرموده اند؛ 
ی 1 یکون بالوادی الیابس عده عدیده فیقولون له پا هذا ما بحل لی آن 


تضع ۰ آما تر.ها النانین فبه فت. آلهغان والختن فان الله.واخرخ آما 


.. در سرزمین خشک تعداد اندکی نزد سفیانی می روند و به او می گویند: 
سزاوار نیست که تو باعث از میان رفتن اسلام شوی, آیا ذلت مردم و فتنه 
هام که آانا فرا ی هشن ی ؟ او دا شرس و خووه کن. انا بت 
را پاری نمی کنی؟.. ۰ 


امام باقر علیه السلام نیز فرموده اند: 
السفیانی... لم یعبدالله قط و لم پر مکه و لاالمدینه قطْ... ؛(3) 
سفیانی ... خدا را هرگز عبادت نکرده و هیچ گاه مکه و مدینه را ندیده 


است... 
ص: 139 
1- زمینه سازان انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 


التتریت: ص دم به نقل. از اربعین حاتون آبادق. ص‌دو1, (این. خدیت 


2- عقدالدرر, باب 4, فصل 2 ص 90. 

3- الغیبه للنعمانی, ص‌318, باب 18, ح18. این حدیث به دلیل وجود علی 
بن الصباح بن الضحاکی ضعیف است. (نک: مستدرکات علم رجال الحدیث, 
ج5, ص 3889) 


روایت اول تصریح به مسلمان بودن او دارد, و در روایت دوم حقفیقت 
اسلام از او نفی شده است., اما از ظاهر آن نمی توان استفاده کرد که او 
مسلمان (مسلمان شناس نامه ای) نیست. افزون بر آن. ندیدن مکه و 
مدینه برای غیر مسلمان مذمت نیست. ۷ از آن جاأ که در روایت باد 
شده در مقام تنقیص و مذمت او به ندیدن مکه و مدینه اشاره شده است, 
فی توان ققمید که او مسلفان است. آغار یام او از شام وبا کرفتن کار 
ظاهر ی آه مآشند: 


در میان چهار حدیث اد شده که ما بدان دست يافتيم. می توان با حدیث 
دوم» میان این روایات ارت برقرار کرد. بعنلی سفیانی در ابتدا, به ظاهر 
مسلمان است و در نهایت به آیین مسیحیان می گرود. انگیزه این گرایش 
می تواند بهره گیری از امکانات غرب در رویارویی با حرکت امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. 


به هر حال, از آن جا که روایات یاد شده از اسناد معتبری برخوردار نیستند, 
ما نمی توانیم درباره دین سفیانی به نظر قاطعانه ای دست یابیم. 


البته درباره گرایش های دینی سفیانی, یک مطلب قطعی وجود دارد, و آن 
عناد و تعصب شدید او بر ضد شیعیان است که در روایات معتبر گزارش 
شده است و در بخش های بعد, به آن خواهیم پرداخت. 

ویژگی های قیام 

اشاره 

اکتفن؛ بسن از اشتایین اجمالی با شخصیت سفیانی, نوبت به آن رسیده که 
پیرامون قیام او که مهم ترین بخش از زندگی سفیانی است, کندوکاو کنیم. 


کلمر فشتغ خر افیاین. که ان ین آن را فرا مه کیرد و به. ان اسف 
می رساند, از یک سو, و تلاش در مسیر ممانعت از 


ص: 140 


حرکت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که زیباترین فراز 
زندکی بشریت است, از سوی دی که به حادثة قیام سفیانی اهمیتی فوق 
العاده می بخشد. 


طرح وسیع و بز ریگ این حادثه در سخنان پیشوایان دینی و اهتمام امامان 
معصوم علیهم السلام به توجه دادن انديشه مقمنان به مساله جندش 
فراین اساس:شاشته است که‌اهان مضای این ات اسان ام سکان 
قیام, اهداف قیام و...) را بررسی کنیم: 

زمان قیام سفیانی 

بدون تردید. برای قیام سفیانی, سال مشخصی را نمی توان تعیین کرد؛ 
جرا که بت ولل پوتکی, آیق جارتم با طیور ایام مهدی. سل الله عالی 
فرجه الشریف, تعیین زمان برای آن به تعیین وقت برای ظهور امام مهدی 
فحل الله عالی: فرحه السیت سواهه امن اما نهان این دای ار 
برخی جهات تعیین شده است؛ از جمله: روایات متعددی ماه رجب را زمان 
اکاز این خر کت ضااروشی تام برد نو سرخ از ان روا ا تمعن ده 
شمار می روند» و افزون بر 0 مضمونی یکسان دارند که خلاف ان روایت 
نشده است. امام صادق علیه السلام در حدیث معتبری فرموده اند: 


ان آمر السفیانی من الأمر المحتوم و خروجه فی رجب ؛(2) 


حرکت سفیانی از نشانه های حتمی و قطعی است و در ماه رجب روی 
خواهد داد. 


آن حضرت در روایت دیگری فرموده اند: 
السقرانی لته و لایخرج الافی ت13 
1/1 


کهال ایض ای و ارم ارآ ی ۱ ان 
ار ای اه 


سفیانی به یقین قیام خواهد کرد و قیامش جز در ماه رجب نخواهد بود. 


زمان قیام سفیانی از جهت دیگری نیز به نوعی تعیین شده است و آن, هم 
زمان بودن آن با حرکت یمانی است 1 
مقابله با فساد, جنبش خود را آغاد هی فت ود ری از روایات از او 
بو ام ی هرره رز بودن چر اا ست با گام بای دی وه 
زوایت گزازش فده است(2] از جمله امام ضادق غلبه. السلام. در روایت 
معتبری فرموده اند: 


الخراسانی و السفیانی و الیمانی فی سنه واحده و شهر واحد و یوم واحد 
۳ 


خراسانی و سفیانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز خواهند بود. 
و در روایت دیگری از امام صادق چنین نقل شده است: 

الیمانی والسفیانی کفرسی رهان :(4) 

یمانی و سفیانی مانند دو اسب مسابقه اند. 


در روایت چهارمی, قیام سفیانی پس از قیام مردی از صنعا (پایتخت یمن) 


دانسته شده است.(5ظ) 


تعدد این روایات که در میانشان روایت معتبر نیز وجود داشت و نیز 
گزارش آن ها در منابع دست اول حدبتی؛ موجب اطمینان به 


ص: 142 


آداافیيه التععانی+ض 16 یاب:1: سد 1 

2 الغیبه للتعماتی: ص 316,.باب, 32:14 1. 

و افبنه. الطوسمتی: ض 16 (درناره اعتبانانم خیش یه ای عار: 
ص‌83) 

4 الفیبه للنعمانی, ص‌316, باب 18, 15. 

5- الفیبه للنعمانی, ص‌285, باب 14, ح60. 


مضمون آن ها می شود. از این روء به هم زمان بودن حرکت سفیانی با 
قیام یمانی نیز می توان رای داد. 
از دیگر رخدادهای هم زمان با حرکت سفیانی, قیام خراسانی است که در 


روایت معتبر پیش گفته به آن تصریح شده بود و باز در روایت دیگری امام 
باقر علیه السلام در این با فرموده اند: 


خروم السفیانی والیمانی والخراسانی فی سنه واحده, فی شهر واحد, فی 
یوم واحد؛(1) 


قيام سفیانی, یمانی و خراسانی, در یک سال, یک ماه و یک روز خواهد بود. 


در روایت معتبر دیگری از هم زمانی حرکت پرچم های خراسانی با حرکت 
سفیانی سخن به میان امده است. پرجم های خراسانی احتمالا به خراسانی 


مذکور و هم راهان او اشاره دارد. 

امام باقر علیه السلام در این باره فرموده اند؛ 

.. و یبعث السفیانی جيشاً ٍلی الکوفه وعدتهم سبعون آلفا... فبیناهم کذلک 
اذ اقبلت رایات من قبل خراسان و تطوی المنازل طیا حثیتا و معهم نفر من 
اصحاب القائم (2) 

... سفیانی سپاهی هفتاد هزار نفری را به سوی کوفه گسیل می دارد... د 
این حال ( که لشکر سفیانی در حال قتل و غارت کوفیان است) پرچم هایی 


از خراسان حرکت می کنند و به سرعت منازل را می گذرانند, در میان آن 
ها برخی از اصحاب قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز حضور دارند. 


در روایتی از حرکت شیصبانی, پیش از قیام سفیانی سخن به میان 
ص: 143 
ار رای اس 


کار ۳ 


آمده است.(1) روایت یاد شده, خبر واحد است و سند معتبری نیز ندارد. 
بنابراین. به مضمون آن نمی توان اعتماد کرد. 
مکان قیام سفیانی 


درباره مکانی که سفیانی حرکت خود را از آن.خا. اازر ن. کنده یه کته 
روایت وجود دارد: 


رای ها مرا سس فا سا تا اتمعاه اسان کل 
علیه السلام فرموده اند؛ 


... یخرج بالشام فینقاد له اهل الشام ...؛(3) 


ای و وا کی 9 
جمله امام سجاد علیه السلام فر موده اند؛ 


ص: 44 1 


[- الغیبه للنعمانی, ص 420, باب 9 ح8. ند این روایت به این صورت 
است: «حدثنا احمد بن هوزه الباهلی قال: حدئنا ابراهیم بن اسحاق 
النهاوندی, قال: حدثنا ابومحمد عبدالله بن حماد الانصاری عن عمرو بن 
ترا ای اف ها انح 
به دلیل وجود احمد بن هوزه و... ضعیف است (نک: مستدرر کات علم رجال 
الحدیت, ج1, ص 491). 

2 کمال الدین. ص328, باب 32, ح7؛ معجم احادیث الامام المهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف, ج3, ص‌853, و معجم احادیث الامام المهدی 
ما و وا 

3- الغیبه للنعمانی,. ص 316, باب 18, ح14. 

4- کمال الدین. ص651 باب57, 9؛ الغیبه للنعمانی. ص317 باب 18, 
ح16؛ معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, ج3, 


هر تاو ۶ عم آحاوفت: الامای المیی خل اللهالن فرعه الشر عظ 
ص354. 
الق للظ یه 


3. روایتی که به قیام او از ناحیه مغرب اشاره کرده اند(1) امام باقر علیه 
السلام در روایتی فرموده اند؛ 


یهد کلسی رسای لاه ها من التعشرق ب فد هو 
المغرب...(2) 


+ خراسانی ۵ فتقتاتی به آن ها تفر خیش ند ی از مشرق؛: دیگری از 
اروت کر کت ان ار مر و ما تن ۲ تسا مها ات 


ندارد؛ چرا که شام از نظر جغرافیایی در غرب عراق قرار دارد و محتمل 
است که مخاطب این روایت. شیعیان عراق بوده اند. بنابراین. روایت یاد 


شده به جهت جغرافيايي سرزمین شام اشاره دارد. 


محتوای دسته دوم روایات نیز با دسته ال هم آهنگ است؛ چرا که «وادی 
یابس» از مناطق سرزمین شام است.(3) 


امام علی علنه السلام در این باره فرموده اند؛ 


السفیانی ۰ یخرج من ناحیه مدینه دمشق فی واد یقال له وادی الیابس ؛ 
(4) 


سفیانی... از منطقه ای از شهر دمشق قیام می کند؛ از سرزمینی که به 
ان وادی یابس گویند. 

و از امام صادق علیه السلام نیز چنین روایت شده است: 

...ف]ذا زالت الشمس للغروب صرخ صارخ من مغاربها یا معاشر الخلائق 


لقد ظهر ربکم من الوادی الیابس من ارض فلسطین وهو عثمان ابن عنبسه 
الاموی من ولد یزید بن معاویه...(5) 


ص: 145 
21 الغيبة التعماتی: ض 267 باب 182۰14 


2- الغیبه للنعمانی,. ص 262, باب 14, 13. 
3- الانساب, ج5, ص674. 


4- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, ج3, 
ص 9 9. 


5- الهدایه الکبری. ص 397. 


...چون خورشید غروب کرد ندا دهنده ای از سوی مغرب فریاد می زند ای 
خلایق آگاه باشید که پروردگارتان از وادی یابس از سرزمین فلسطین قیام 
کرد او عثمان بن عنبسه اموی از فرزندام یزید بن معاویه است... ۰ 


بنابراین. مجموع روایات در این که محل خروج سفیانی سرزمین شام 
اشیت: اتقاق نار دار ند 


تعدد روایات باد شدم و گزارش آن ها در منایع دست اوّل حدیثی. موجب 
اطمینان به مضمون ان ها (قیام سفیانی از سرزمین شام) می شود. البته 
به این نکته ضروری است که منظور از شام, تنها کشور سورية فعلی 
, بلکه شام قدیم بسیار پهناورتر از سورية فعلی بوده است و چنان 
در کتاب های مربوط ذکر شده. این کشور پنج منطقه را دربر می 
گرفته که عبارتند از دمشق, حمص, قنسرین, فلسطین و اردن.(1) 
بنابراین. سفیانی از هر یک از مناطق یاد شده خروح کند, خروج از شام بر 
ان صدق ففن. کف 
اهداف سفیانی 


درباره انگیزه سفیانی, علاوه بر ارضای غربزه قدرت طلبی و سلطه جوبی 
که در طبیعت چنین انسان جنایت کار و پلیدی است. دو احتمال وجود دارد 
که این دو را می توان از نوع اقدامات او به دست اورد: 


1. کشتار شیعیان: 


در روایات متعددی - که در بخش های آینده خواهد آمد - به این انگیزه 
اشاره شده است. امام باقر علیه السلام در روایت معتبری فرموده اند؛ 


ص: 146 


1- معجم البلدان, جح1, ص103. 


۰ فان حنقه و شرهه [ثما هی علی شیعتنا... :(1) 


است... 


کشتار شیعیان و اقدامات خشن و بی رحمانه سفیانی در سرزمین های 
شیعه نشین, دست کم به فک از این دو 1 نگیز می تواند باشد؛ 


الف) تعصبات کور مذهبی که براساس [ شیعه فرقه ای کافر. بدعت 


استکباز ۳ است 0( جذی در ۹ ۳ های ۳ 5 
انش تفکر تشات فن. کیردر.ه سنوی دیکرر این تفکر در حال. رش ده 
ساير مناطق دنیاست. حرکت سفیانی به تحریک دنیای استکبار شکل می 
گیرد تا اين مانع بزرگ برداشته شود. 


رفتن سفیانی به سمت روم, برای مقابله با حرکت خراسانی و امدن او از 
ان جا اشاره دارد. می تواند موید این فرضیه باشد؛ امام صادق علیه 
السلام در این باره فر مودند: 


هت ال الهش لوفع الخلی الخ اشانی و ترحم متا متتضرا فی عیقه 
صلیب ؛(2) 


او برای مقابله با حکومت و به روم می رود و در حالی که به 
تضرانیته کرهیده ه ضلیبی از طلا بر کردن دارنه از آن جا بافی: کردده 
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1- الغیبه للنعمانی. ص311, باب 18, ح3 (روایات این موضوع همراه با 
بررسی اسناد ان در بخش حمله به کوفه خواهد امد). 

2- زمینه سازان انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف. ص‌<6, به نقل از اربعین خاتون ابادی. ص‌1<33. (اين روایت 
مرسله است) 


اگر ما انگیزه اصلی سفیانی را مقابله با شیعیان بدانیم. حمله او به عراق 
پیش از حمله به مکه و مدینه, کاملاً معقول و موجه خواهد بود.(1) 


2اه بر آم کشت حانی آمات مت کل آلله‌تعالی فرحه اس 


فرضیه دوم این که انگیزه سفیانی از قیام. پیش گیری از شکل گیری 
تا ی ی ای او ی اش ی 
به این سوال پاسخ داد که اگر انگیزه اصلی او پیش گیری از حرکت جهانی 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است., او از کجا به نزدیک بودن 


به سوال یاد شده دو پاسخ می توان داد: 


الف) با خبر شدن سفیانی از نزدیک شدن زمان ظهور, به این دلیل است 
که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اندکی پیش از ظهور, به 
صورت نیمه علنی, فعالیت هایی محدود می کنند. عوامل اطلاعاتی سفیانی 
از حضور نیمه علنی امام علیه السلام در میان مردم با خبر می شوند و 
سفیانی برای دستگیری و قتل حضرت. حرکت خود را آغاز می کند. فعالیت 
نیمه علنی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پیش از ظهور, در 
تعدادی از روایات(2) که برخی از آن ها معتبرند. گزارش شده است؛ از 
جمله امام باقر علیه السلام در حدیث معتبری در این باره فرموده اند: 


و ینعث السفیانی بعنا الی المدیته. فیتقر المهدی منها الی مکم فیباع آمیر 
جبن الشضانی آن الفمدی قد آخرع ال مکد .۱۱۰ 


ص: 148 


1- سیر اقدامات سفیانی در ادامه خواهد آمد. 

2 قرب الاسناد. ص374, 13297 (درباره اعتباراین حدیث., نک: کتاب 
حاضر ص30؛ الکافی. ص264, ح383) 

3- الغیبه للنعمانی. ص288 باب 14, ح67. (درباره اعتبار این حدیث, نک: 


ان تساه را که مه یقرت مه آد ان خاش کرد ورنه 
مکه می رود. به امیر سپاه سفیانی گزارش می رسد که مهدی به مکه 


ژوایت: باد شنده به قریته ذیل آن, از -خوادت تشن از :ظهور گزارش می: دهد 
و با صراحت, به اطلاع یافتن سفیانی از حضور امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف در مدینه پیش از ظهور, و در نتیجه, به فعالیت های حداقل 
نیمه علنی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دلالت دارد. 


براساس تحلیل باد شده, حمله سفیانی به عراق؛ ممکن است به منظور در 
هم کوبیدن شیعیانی باشد که در آینده نزدیک, سپاهیان و هم راهان امام 
فا کل الا عالی رال مها و 


ای رش موه نی فره 
الشریف, نه به دلیل علم او به ظهور نیمه علنی امام علیه السلام بلکه تنها 
به دلیل احتمال نزدیک بودن ظهور است. شیوع زمزمه های نزدیک بودن 
ظهور منجی در میان تمامی انسان های معتقد به موعود اخرالزمان (اعم 
از مسلمان و غير مسلمان) از یک سو, و عظمت تهدیدی که از ناحیه امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متوجه جبهه کفر می شود, از سوی 
دیگر: سفیانی را بر آن می دارد تا به انگیزه ممانعت از حرکت جهانی آن 
حضرت. به گمان خود آن را پیش از تحقق در نطفه خفه کند. او با این 
انگیزه. حرکت خود را اغاز می کند و به کشتار شیعیانی می پردازد که 
سپاهیان مهدی موعودند. 

وی پس از اغاز قیام و حمله به عراق, به منظور کنترل حجاز که محل 
شروع حرکت جهانی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است, 


درصدد تصرف حجاز برمی آند..ه تناهی را به سوی فرستاز: کنیل .من 
دارد. 


در برابر هر یک از دو تحلیل یاد شده, این سوال بی پاسخ می ماند که: 


اگر تحلیل اوّل درست باشد و سفیانی از ظهور نیمه علنی امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف آگاه باشد, باید سفیانی در ابتدا به سمت 
حجاز و نه عراق 


ص: 149 


یورزش برد؛ در خالی که براساس روایات.- که به زودی خواهد آمد.- او پیش 
از حمله به حجاز, به عراق یورش خواهد برد. 


و اگر تحلیل دوم درست باشد و سفیانی از فعالیت های نیمه علنی امام 
علیه السلام آگاه نباشد, او باید پس از حمله به عراق به مکه (محل اغاز 
خر زا ی ال را ای که 
گزارش می دهند. 


ج) با جمع میان فرضیه های یاد شده, می توان تحلیل سومی نیز ارائه کرد 
که از دو تحلیل پیشین, معقول تر و با روایات هم آهنگ تر است, به این 
توضیح که: سفیانی برای کشتار شیعیان و پیش گیری از نشر فرهنگ 
شیعی با هدف مقابله با حرکت احتمالی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف قیام خود را اغاز می کند و به عراق که از مراکز مهم شیعه و در 
آینده مرکز حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
است. حمله می کند. پس از حمله به عراق, از حضور حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف در مدینه اطلاع می یابد. و به همین دلیل, برای 
دستگیری و قتل آن حخضرت سیاهی را به مدینه کسیل می دار و با خرکت 
اما یه الشام بصع مر وق بر نامهم ره حانه مکه. می 
فرستد. 

چگونگی قیام سفیانی 


درباره این موضوع که به قدرت رسیدن سفیانی در شام با کودتاست و با 
براساس قوانین رایج در ان سرزمين, اظهارنظر قطعی نمی توان کرد. اما 
شواهدی وجود دارد که کودتایی بودن این حرکت را نایید می کند, از جمله: 


1 روایاتی که بر درگیری سفیانی با دیگر مدعیان حکومت و پیروز شدن او 
دلالت دارد(1) چنان که امام باقر علیه السلام در حدیت 


ص: 150 


1- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ج3, 
ص 275. 


معتبری فرموده اند: 


یه فاال ار قرب ارض الشاض تم لفون و رل علی لا ریات" 
رای ااضفت. و رانه الاعی فرایه الستیای. فتتی. السفانی. بالانخه 
فیقتآورنم. فیمتله. السفیاتی مامت بعه تم نفل الاضیب:: ۱1 


. اولین سرزمینی که خراب می شود, شام است. در اين هنگام سه پرچم 
وی ۱ پرچم اصهب و ابقع و سفیانی. سفیانی با 
ابقع مواجه می شود با یک دیگر می جنگند. سفیانی او و یارانش را می 
کشد, و بتنن از آن اضهب زا مت کشتن.. 


2 روایت معتبری که بر پنهان کاری فوق العاده سفیانی و زندگی مخفیانه 
او دلالت دارد. انتخاب این شیوه زر می تواند قرینه ای بر به قدرت 
رسیدن او از طریق نامشروء باشد. امام صادق علیه السلام در این باره 
فرموده اند: 


مه قه ناخ هن که آتمبدفن ام ولد لو هی خبه مخافه ان قدل عایفی؛ 
(۳4 


...خبائت او به حذی است که مادر فرزندش را زنده زنده دفن می کند, از 


سفیانی دلالت دارد, که با وجود چنین اوضاع اشفته ای, انتخاب رهبر به 
شکل دموکراتیک بعید می نماید. امام باقر علیه السلام دراین 


ص: 151 


1- الغیبه للنعمانی. ص288, باب 14, 67 (درباره اعتبار این حدیث, نک: 
کتاب حاضر ص 81) 

2 کمال الدین, ص‌651, باب 57, ح10. (درباره اعتبار این حدیث, نک: 
کتاب حاضر ص 19 1) 


باره فرموده اند: 
بقل السته با جاین فییا اختلات کتیر فن کل ارض.من ناجیه آلمعرب 
فاوّل آرض تخرب آرض الشام... ؛(1) 


...ای جابر در آن سال در تمام سرزمین های ناحیه مغرب اختلاف فراوانی 
خواهد افتاد, و اولین سرزمینی که ویران می شود. شام است... 

پیوستگی قیام سفیانی با ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 

از موضوعات اساسی مربوط به حرکت سفیانی, فاصله زمانی آن با ظهور 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. روایات متعددی بر 


پیوستگی و نزدیکی این دو حادثه مهم دلالت می کنند. روایات بادشده 


1 روایاتی که به پیوستگی این دو حادثه تصریح دارد: 


امام باقر علیه السلام در حدیت معتبری پس از اشاره به جنگ های سفیانی 


و حمله او به کوفه و مدینه و فرو رفتن سپاه او در سرزمین بیداء فرموده 
اند: 


مس آلقاتم موفتد بعکه قد آسند هر آلی آلکسیه.. 12 


کعبه تکیه کرده و... 
آن حضرت در حدیثی معتبر فرموده آند: 


و الله آشعاث القاّم عجل الله عالی فرجه الشریف یَجمفون و له 
وی م9 عو واجدو قلا جاء [لی الیُداء یَحرْخْ له نش السْْیَایِیٌ یأر 
له - ی یافدامهم... :(3) 
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1- الغیبه للنعمانی. ص288 باب 14, ح67. (درباره اعتبار این حدیث, نک: 


اه ایض و2 بان 12 07۳2 

3 تفسیر القمی. ج 2 ص 05 2. سند این روایت به این صورت است: آف نم 
عن ابن آبی عمیر, عن منصور بن یونس, عن ابی خالد الکابلی. درباره 
تسام هاسسی معم وال ی رو 
وثاقت ابن اف عمیر, نک: الفهرست.؛ ص 404 ؛ درباره وثاقت منصور بن 
تسوبی رال ایض دا راون خی اه ال رای ار 
معجم رجال الحدیث, ج22, ص1<2. 


به خداوند سوگند آنان: بازان. قاتمند؛ به. خدا شو‌کند. در یک لخظه 
اطرافش گرد می آیند و چون به بیدا می رسد سپاه سفیانی به سویش 
حرکت می کند. زک آهند به ز مین دور فده وف بای آنان ۲ 


قف. یز :: 


امام صادق علیه السلام نیز در حدیث معتبری در پاسخ به این سوال که 
فرح شیعیان شما کی خواهد بود, فرموده اند؛ 


. و ظهر السفیانی و اقبل الیمانی و تجرک الحسنی... و یستأذن الله فی 
ظهمره فبطلم علی دلک بعض موالیه فیأتی الحسنوت فیخبره الخبر فیبتدره 
الحسنت. الن الخر وخ فینب علیة اهل مکه و بفتله‌نه و ون بز استه: الی 
الشامی فیظهر عند ذلک صاحب هذا الامر :(1) 


... وقتی که سفیانی ظهور کند و یمانی آشکار شود و حسنی جنبش خود را 
اغاز نماید... و مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از خداوند درباره 
ظهورش اجازه می خواهد پس یکی از موالیان آن حضرت از این موضوع 
آکاه می شود و تزد خستی آمده و او زا از خبر اخاه 


ص: 53 1 


[- الغیبه للنعمانی: ص 279 ح43. سند این روایت به صورت زیر است: 
«حدثنا احمد بن محمد بن سعید عن محمد بن المفصّل, و سعدان بن 
آلکستنن القطهای فاله. معا دا السسن بن عحفت. هر عقوت 
السراج...» درباره وثاقت احمد بن محمد, نک: الفهرست.؛ ص 98 0۵. درباره 
وثاقت احمد بن حسین بن عبدالملی, نک: الفهرست.؛ ص 8 د. درباره وثاقت 

حسن بن 0 نک: رجال الطوسی, ص34 3. درباره وثاقت یعقوب 
الس را نک: رجال النجاشی, ص451. 


فی. کند. ه خستی. در. فیام بر آن خضرت بیش دستی فی کند: پس مردم 
که بر او شوریده و او را به قتل می رسانند و سرش را نزد شامی می 
فرستند و ور اه تصاعت ان ام ی ی کید 


این روایت ت از هم زمانی ظهور با جنبش «شامی» خبر می دهد. شامی باد 
شده, به دو دلیل همان سفیانی است: 


دنل الم سار وواتاتی است: که آغار قبام سفانی با ام شام عف. دانده ‏ 
بر این اساس,: نامیدن سفیانی به شامی توجیه پذیر است. 


دلیل دوم, صدر روایت ت است که در آن به قیام سفیانی تصریح شده و نامی 
از شامی نیامده, و در ادامه به فرستادن سر حلسی برای شامی اشاره 


آن حضرت در حدیت دیگری فرموده اند: 
السفیانی والقائم فی سنه :(1) 
حرکت سفیانی و ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در یک سال 


است. 


سند روایت فوق ضعیف است. و به همین دلیل, ما آن را در انتها آذزذیص 
اه ان انا که مجوو‌ای آن متسشن نات من کنقده بو دور 
اراد خیم میا آطمتا شعاصان کر 


السلام در روایتی فرموده اند: 


ص: 154 


1- الغیبه للنعمانی. ص275 باب 14, ح36. سند این روایت به این صورت 
است: «حدثنا احمد بن محمد بن سعید, قال: حدثئنا القاسم بن محمد بن 
الحسن بن حازم قال: حدثنا عبیس بن هشام. عن عبدالله بن جبل, عن 
محمد بن سلیمان, عن العلاءء عن محمد بن مسلم. عن آبی جعفر محمد بن 
لت علیه السلام...» این حدیبت به دلیل وجود قاسم بن محمد بن الحسن 
و... صضعیف است. (نک: مستد کات علم رجال الحدیث, ج0, ص 257) 


لایکون ما ترجون حتی یخطب السفیانی علی آعوادها فاٍذا کان ذلک انحدر 
علیکم قائم ال محمد من قبل الحجاز (1) 


آن: خه: اتتظارتنن را می. کشید: رخ نخواهد داد تا اين که سفیانی بر منبر 
خطبه بخواند. وقتی چنین شد قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از 
سمت حجاز با شتاب به سوی شما می آید. 


و انت لکم بالشقیانی. ستی خر قبله الشتضانی.. فتوخعوا بعد. دلک 
السفیانی و خروج القائم (2) 


ممکن نخواهد بود شما سفیانی را درک کنید مگر این که پیش از او 
شیضباتین فیام. کند... بسن از آن منتظر. سفیانی.. ظهور قاتم. عجل, اللة 
تفالین قرخه آلشرنف با شید 


3. روایاتی که شیعیان را به حرکت و يا حرکت به سمت مکه پس از خروج 
سفیانی دعوت کرده است؛ امام باقر علیه السلام در روایت معتبری می 
فرمایند: 


کف بالسفانن تقمه لکم مق عدف کم بسن اراد متقم آن تخر بر ی 
امه نس هو اه آن ی ار ها ی ۲ 


[ثما یقصد جیش الفاسق الیها و لکن علیکم بمکه فانها مجمعکم... 


سفیانی برای عذاب دشمنان شما بس است. . شیعیانی که می خواهند از 
دست سفیانی بگریزند به مدینه يا مکه يا دیگر شهرها بروند. سپس 
فرمودند: به مدینه نروید؛ زیرا سپاه مرد فاسق (سفیانی) به آن جا حمله 
خواهد کرد, بلکه بر شما باد به مکه؛ چرا که ان جا محل اجتماع شماست. 


ص: 155 


2 فینه ااتعمانن ص 1 بات ۱9 3 
5 الغیبه للتعمانی: ص11 در باه قام ح رازه آعقار این فیک 
کات اضر رن 10 


امام صادق علیه السلام نیز در حدیث معتبری فرمودند: 


(ذا کان رچب فاقبلوا علی اسم الله عزوجل و ان آحببتم آن تتأجُروا الی 
شعبان فلاضیر و آن آحببتم 9 فی آهالیکم فلعل ذلک آن یکون 


کنید. مانعی ندارد, و باز اگر مایل بودید ماه رمضان را در نزد خانواده خود 
باشید, شاید برایتان بهتر باشد. و سفیانی به عنوان علامتی برای شماء بس 
خواهد بود. 


در اين روایات به ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تصریح 
نشده است, لیکن به نظر می رسد سفارش شیعیان به حرکت به سوی 
مکه, آن هم بلافاضله نس از خزوح: سقیانی کف از نشانه های ظهور است: 
و تذکر این نکته که: آن جاأ محل اجتماع شماست. اشاره به حادثه ظهور 
است که در مکه رخ خواهد داد. 


4 روایاتی که شیعیان را به حرکت به سوی اهل , ی از 
خروم سفیانی دعوت کرده است ؛ امام صادق علیه السلام در روایت 


معتبری فرموده اند؛ 


با ویر الزم شیم کن خلسا فن اخلای + اسکه ما سکن الیل هالتمار. 
فاذا بلغک ان السفیانی قد خرج, فارحل الینا و لو علی رجلک (2) 


ص: 11_56 


1- الکافی, ص 2604 381 سند این روایت به این صورت است: «علی بن 
ار ۱ و 
رجال النجاشی, ص 60 2. درباره وثاقت ابراهیم بن هاشم, تک معجم رجال 
الحدیث, ج1, ص 291. درباره وثاقت صفوان بن یحبی؛ نک: رجال النجاشی, 
19 ان انیت عصی الما شش فعال الساشمد سر رود 

2 تام ار حور (سانه اعار اه سک کاب کاس 
10 


ای سدیر, از خانه ات بیرون نیا و چون گلیمی از گلیم های خانه باش و تا 
شب و روز ارام است تو نیز ساکت باش. همین که خبر قیام سفیانی به تو 
رسید. به سمت ما کوج کن, گرچه با پای پیاده باشی. 


آن حضرت در حدیث دیگری فرمودند: 


لاتبرح الارض یا فضل حتی یخرج السفیانی, فاذا خرج السفیانی فأجیبوا الینا 
[یقولها ثلائا ]| و هو من المحتوم ؛(1) 


ای فضل, از جایت حرکت نکن تا این که سفیانی قیام کند. هنگامی که او 
قیام کرد. دعوت ما را پاسخ دهید [ این جمله را سه بار تکرار فرمودند] 
چرا که او از علایم حتمی است. 


این روایات به وضوح بر این مطلب دلالت دارند که پس از قیام سفیانی - 
ی یا تا مایا و 
ا ‏ سص و اس اس مایا سس 
ار ی اه اس سس یت ار 


5 روایت خسف بیداء؛ اين احادیث, همان طور که خواهد آمد. به فرو رفتن 
سپاه سفیانی در سرزمین بیداء اشاره دارند, و از ان جاأ که بر اساس 
فوانات: نید ام ساره سا ی آمام فش صحل الم ای رح 
الشریف هم زمان است. در نتیجه, این روایت نیز بر پیوستگی قیام سفیانی 
و ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دلالت می کند. 


6 روایاتی که بر درگیری سفیانی با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف و يا کشته شدن وی به دست ان حضرت دلالت دارند. 


اين روایات نیز دلیل دیگری بر پیوستگی و قرب زمانی این دو رخداد مهم 
است - تفصیل این روایات در بخش های اینده خواهد امد. 


ص: 157 


1- الکافی, ص274, ح412. 


بنابراین. به نظر می رسد براساس روایات پیش گفته, به پیوستگی حرکت 
سفیانی و حرکت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می توان رای 
داد. فاصله زمانی این دو حادثه, در بخش های آاینده, روشن خواهد شد. 


سیر قیام سفیانی 
اشاره 


تین آر اشتاین با شحصیت فان آندکن.با و کی.های یام آو ارت 
شدیم. اما مهم تر از اصل قیام سفیانی. سیر اقدامات او از آغاز تا پایان 
است. بی گمان, اگاهی از سیر رفتار او می تواند ما را در رویارویی با این 
واقعه خون بار و انجام واکنش مناسب در برابر ان یاری دهد. بنابراین, 
شایسته است در فصل پایانی سیر اقدامات سفیانی از اغاز تا به پایان را 
بررسی کنیم. 


بر اساس روایات سفیانی پس از قیام, به تثبیت موقعیت خود و سرکوب 
مخالفان و ساير رقبا خواهد پرداخت. 


روایتی, مخالفان سفیانی را حلسنی؛, اموی و قیسی نام برده است.(1) در 
روایت دیگری, منصور خضاته:۱ ۱2۸ و در سه روایت؛ ابقع را و در روایتی؛ 
اصهب از مخالفان سفیانی برشمرده شده اند که همگی در جنگ با سفیانی 
شکست خواهند خورد. 


امام باقر علیه السلام در روایت معنبری فر موده اند؛ 
ص: 159 


1- بحارالانوار ح52, ص271, 161 (اين حدیث مرسله است). 

2 معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, ج3, 
ص 5 27. 

3- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.؛ ج3, 
ص275 الغیبه للنعمانی. ص 391, باب14, ح677. بحارالانوار. ج2<ظ, 
ص 271, ح161. (اين حدیث مرسله است) 


۰ تم بخ یختلفون عند ذلک علی ثلاث رایات: رایه الاصهب و رایه الابقع و رایه 
السفیانی, فیلتقی السفیانی بالابقع فیقتتلون, فیقتله السفیانی و من تبعه 
ثم یقتل الاصهب...:(1) 


... در این هنگام سه پرچم با یک دیگر به نزاع برمی خیزند: پرچم ابقع و 
اصهب و سفیانی. یی 


۱۳| 
می دهد سایر روایات علاوه بر این که خبر واحدند, اسناد معتبری بیز 
ندارند. بنابراین, به محتوای ان ها نمی توان اطمینان کرد. 


سفیانی پس از سرکوبی مخالفان و تثبیت موقعیت خود. پنج سرزمین را 
تصرف خواهد کرد. امام صادق علیه السلام در حدیث معتبری فرموده اند: 
الانیمن المختوم. فاد هلک الکور التخمسن ملک تسه ارنمر ۱2۰۰ 
سفیانی از علایم حتمی و قطعی است... چون مناطق پنج گانه را تصرف 
کرد, ه ماه حکم خواهد راند... 

آن حضرت در روایت دیگری فرموده اند: 

آن السفانتی سکره ظموره علی الکو الخمس عم آمواهی ۱ 
سفیانی پس از تصرف کردن مناطق پنج گانه, به مدت حمل زن (ثه ماه) 
حکم خواهد راند... 

ص: 19 

1- الغیبه للنعمانی. ص288 باب 14, ح67. (درباره اعتبار این حدیث, نک: 
کتاب حاضر. ص 81) 


کتاب حاضر. ص 30) 
9 الفییه لاطومی, صر 190 2 25 


مضمون فوق را روایت دیگری نیز ۱ می کند.(1) 


امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری مناطق پنج گانة یاد شده را نام 


برده اند: 


هب« |ذا ملک کور الشام الخمس: دمشق؛ حمص و فلسطین و الاردن و 
قتسرین فتوقعوا عند دلک الفرج...؛(2) 


۰چجون سفیانی مناطق پنج گانه شام : دمشق, حمص؛ فلسطین؛ اردن و 
قنسرین را تصرف کرد. منتظر فرح باشید.. 


معتبری ندارند. 


بنابراین, سفیانی برای سرکوبی شیعیان و ممانعت از حرکت امام مهدی 
ها ای فا ی هه ار 
سرکوبی رقیبان, یدج سرزميین را تصرف خواهد کرد زر ادامه سیر 


نبرد قرقیسیا 


سفیانی پس از سر کوب مخالفان. هدفی جز حمله به عراق ندارد. از این 
رو با سیاهی بزوری بةه سمت عراق رهسپار می شود. در میانه راه, در 
منطقه ای به نام قرقیسیا (شهری در سوریه در محل اتصال رود خابور و 
فرات)(3) جنگی هولناک درمی گیرد و بسیاری کشته می شوند. 


در تعدادی از احادیت, پیشوایان دینی از جنگ قرقیسیا خبر داده اند. امام 
صادق علیه السلام در حدیثی فرموده اند: 


ص: 160 
1- الغیبه للنعمانی, ص316 باب 18, 132. 


2 کال الدین هه لو بای 7 ویم1 1[ 
3- المنجد, ص‌548. 


ان للم عاننه مامتا فراع بطله مظلع من الفیدا فدادی: نا خی 
الستاء و.یا سباع الارض. هلعوا الی: الشیم.من لحوم الجبارین ۱1۲۱ 


برای خداوند در قرقیسیا سفره ای [غذایی ] است. از آسمان ندا دهنده ای 
آشکار فی شود و آواز فین, دهد اق پرندگان اسفان و. اي درندکان زهین: 
۱0 از گوشت ستمگران ! 


روایتی, دو گروه درگیر این جنگ را فرزندان عباس و مروانی خوانده است, 
(2) اما چهار حدیت دیگر سفیانی را یکی از طرقف های درگیری می دانند, 
ار اه رای ات اسا مر کر ورام 


بو تا ای ی ون ی ان که ار 
السماء و سباع الارض من جیفهم...(4) 


سفیانی بر شام غلبه می کند. سپس میان آن ها در منطقه قرقیسیا جنگی 
درخواهد گرفت. دز آن خی آن قدر کشته می شوند که پرندگان مان و 
درندگان زمین از مردارشان سیر می شوند.... , 


سا ات ات تا این حوت ماش اهر ید السام اس 
معتبری برخوردار است: 


161 


لد تفه اتهمامیردص ور ناب 03 

ضووت: اس <اعیرا اخمد بن هیر الاهی: خال: حدتا ارام بن 
اسان النواونوم: عم اه ی اه ااشاری: کن آلسن. سس ی 
العلاء عن ال انی مقر ال قال ی 1 السلام: 
ای ای ی 0 
حدیثت به دلیل وجود ابراهیم بن اسحاق نهاوندی و... ضعیف است. (نک: 
رجال النجاشی, ص19) 

سس سامت تام لعممت فل ای فرعم شرع 
ررض رسای 1 فصل ر 

ی او ی اب اه فحرل 2 


. و یم جيشه بقرقیسیا فیقتتلون بها فیقتل من الجبارین ماه آلف...؛(1) 
یگ سپاه سفیانی به قرقیسیا می رسد. در ان جا نبردی درمی گیرد و از 
ستم گران صدهزار نفر کشته می شوند... . 


از میان این روایات, به حدیثی که طرف های درگیر جنگ قرقیسیا را 
فرزندان عباس و مروانی برمی شمرد. به لحاظ خبر واحد بودن و ضعف 
سند و مخالفت با دیگر روایات. نمی توان اعتماد کرد. اما براساس روایت 
معتبر پیش گفته و سایر روایاتی که موید این حدیث اند, به چند مطلب می 


توان نظر داد: 

1 نبرد قرقیسیا واقع خواهد؛ 

2 یکی از متخاصمین. سفیانی است؛ 

ون طظرق در گیری: اهل باطل آرد؛ 

4 اين نبرد. تلفات انسانی فراوانی بر جای خواهد گذاشت؛ 

5. سپاه سفیانی, علی رغم تلفات سنگین, پیروز این نبرد است. 


روایات به انگیزه این نبرد اشاره نکرده اند, اما این احتمال وجود دارد که 
نبرد یاد شده به دلیل مقاومت حاکمان ان سرزمین در برابر زیاده خواهی 
های سفیانی باشد؛ چرا که سفیانی برای رسیدن به کوفه, تمام مسیر شام 
تا کوفه را تصرف خواهد کرد. 


در روایات, درباره طرف دیگری که در نبرد قرقیسیا می رزمد, چیزی 
نیامده است. هم چنان که گذشت., از روایات یاد شده تنها بر حق نبودن دو 


گروه متخاصم را می توان فهمید. در روایت معتبر دیگری امام باقر علیه 
السلام فرموده اند: 
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کناب خاصوم ص 1 


. کفی بالسفیانی نقمه لکم من عدوکم و هو من العلامات لکم. مع آن 
الفاسق لو قد خرج لمکثتم شهرین بعد خروجه لم یکن علیکم باس حتی 
یقتل خلقا کثیرا دونکم...؛(1) 


۰ سفیانی برای عذاب دشمنان شما بس است. و او برای شما یکی از 
علامات است. وقتی این مرد فاسق قیام کرد. باکی بر شما نیست که یک 
یا دو ماه درنگ کنید تا اين که او تعداد زیادی از غیر شما را بکشد... 


این روایت. هر چند به نبرد قرقیسیا تصریح نکرده است. به قرینه سایر 
روایات, به احتمال فراوان درباره جنگ یادشده خواهد بود, و بر این اساس. 


البته در روایتی که شیخ کلینی آن را در کافی نقل کرده و طبق برخی 

مبانی روایتی معتبر به شمار می رود از نبرد هولناک قرقیسیا سخن گفته 

شده است. این حدیت از نظر محل درگیری (قرقیسیا), تلفات سنگین, و 
نیز این تعبیر که منادی ندا می دهد «برای خوردن گوشت ستم گران 

0 با احادیث پیش گفته اشتراک دارد از آنرن رو می توان آن را نیز 

از خانواده حدیتی روایات پیش گفته دانست, اما این روایت ت یک طرف 1 

نبرد هولناک را قبیلة قیس معرفی کرده است. متن روایت بدین قرار 


است : 


و ی ای ات ۱ ورد ار ار سا رات 
است. فرمود: 
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[- الغیبه للنعمانی, ص 311, باب18, 3 (درباره اعتبار این حدبت؛: نک: 


آگاه باش که به زودی در آن جا جنگی رخ خواهد داد که از زمان پیدایش 
اسمان ها و زمین ماتدش رم دادم ات و با امان ها و زمن پزاست: 
مانندش رخ نخواهد داد. در آن جا سفره ای برای پرندگان_ خواهد بود؛ 
ذزند حان زمین و پرندگان آنتفان از آن سیر خواهند شد. ورن قیس به 
هلاکت می رسد و کسی برای یاری آن ها فرا خوانده نمی شود. 


[محمد بن یحیی ] می گوید: این حدیث را بیش از یک نفر روایت کرده اند و 
[کلینی ] ادامه می دهد: او به روایت, اين جمله را نیز اضافه کرد که 
«منادی ند| می دهد برای خوردن گوشت ستم گران بشتابید. دا 


اگر اين روایت را به قراین پیش گفته, با روایات پیشین هم خانواده بدانیم, 
درمی يابیم طرف دیگر نبرد قرقیسیا منتسب به قبیلة بنی قیس است. 
البته این نکته که در اخر الزمان شخصیتی از قبیله بنی قیس به 
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1- الکافی, ج8, ص 95 2. سند این حدیث به این صورت است : محمد بن 
میسر. درباره وثاقت محمد بن یحبی؛ نی: رجال النجاشی, ص353 ؛ درباره 
رحال الحاشی ص 2 رای حافت کته بن حالص کی کاب اج 
ص‌3 51 ؛ 


قدرت برسد, گرچه به ظاهر بعید است. اما نمی توان به صرف اسنتبعاد, 
تا مارا الم هآ واه 
جنگ میان ابومسلم و مروان حمار, یا جنگ میان هلاکو و مستعصم عباسی 
اشاره داشته باشد.(1) اما این احتمال با مضمون روایت هم خوانی ندارد؛ 
زیرا جنگی که میان ابو مسلم و مروان حمار, یا هلاکو و مستعصم رخ داد, 
جنگی نبوده است که از ابتدای خلقت آسمان ها و زمین, بی نظیر , به شمار 


رود. 


درباره این که سپاه سفیانی پس از پیروزی در نبرد قرقیسیا به چه اقدامی 
دست خواهد زد, دو دسته روایت وجود دارد. براساس ظاهر برخی از 
روایات؛ سفیانی به صورت هم زمان با دو سپاه مختلف به مدینه و عراق 
یورش خواهد برد.(2) پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در این باره 
فرموده اند؛ 


خر ایهم السکیانن خن الفادق الباس,, قییعت شین شا لین 
العفری و شا الن الموینه ۱۱۳ 


ی ۳ ۳ کل ی دار 


اما دسته دیگری از احادیثت به یورش سفیانی به عراق و سپس به حجاز 
دلالت دارند,(4) از جمله امام باقر علیه السلام در روایت معتبری پس از 
اشاره به جنگ قرقیسیا فرموده اند: 
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1- شرح اصول الکافی, ج12, ص 410. 

3- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.؛ ج2, 
ص 354. 

4- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ جح 
ص 89. 


۰ و یبعث السفیانی جیشاً الی الکوفه و...؛(1) 


به قرینه روایات دسته دوم, روایات دسته اوّل تنها درباره اصل حملة 
سفیانی به حجاز و عراق است. نه بیان تقدّم یا تأخُر زمانی آن ها. 

یورش سفیانی به کوفه در روایات متعددی گزارش شده است.(2) در بیش 
تر این روایات؛ از حمله سفیانی به کوفه سخن به میان امده است. اما 
بدون تردید مقصود از کوفه سرزمین های شیعه نشین عراق است؛ چنان 
که برخی از احادیث بر این مطلب تصریح کرده اند.(3) از جمله امام باقر 
علیه السلام در روایت معتبری فرموده اند: 


ثم لایکون له همه الا الاقبال نحو العراق...(4) 
سپس سفیانی هدفی جز رفتن به سوی عراق ندارد... . 


البته کوفه که یکی از کهن ترین مناطق شیعه نشین و نیز مرکز حکومت 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است,: در نظر سفیانی جایگاه 
ویژه ای خواهد داشت.؛ و از این روه اماج حملات بیش تری قرار خواهد 
گرفت. 
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1- الغیبه للنعمانی. ص288, باب 14, ح67. (برای اعتبار این حدیث نک: 
کتاب حاضر. ص 81) 

2- معجم احادیث للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, ج3, 
صص78 و 85 و 89 و 113 و 253 و 275 و 481 و... 

3- معجم احادیث للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, ج3, 
ص 99. 

4- الغیبه للنعمانی. ص288, باب 14, ح67. (درباره اعتبار این حدیت, نک: 
کتاب حاضر. ص 81) 


در احادیث متعددی از کشتار هولناک مردم این سرزمین به دست سیاه 
سفیانی گزارش شده است(1) از جمله امام باقر علیه السلام در حدیت 
معتبری فرموده اند: 


یت 4 جیشاً لی ۰ فغنتهم. سیغوفن: آلقا, فیضیون من آحل 


. سفیانی سپاهی هفتاد هزار نفری را به کوفه گسیل می دارد. آن ها 
برخی از اهل کوفه را می کشند, برخی واه دافم امه شین را 


امام باقر علیه السلام در روایت معتبر دیگری با اشاره به در امان هاندن 
بانوان از شر سیاه سفیانی, به شیعیان سفارش فرموده اند که خود را از 
چشمان سیاه سفیانی مخفی دارند و سیس به سمت مکه روانه شوند: 


یتغیب الرجال منکم عنه فان حنقه و شرهه ما هی علی شیعتنا و آما 
النساء فلیس علیهرن بأس [ن شاءالله تعالی. قیل: فالی آين مخرج الرجال و 
پهربون منه؟ فقال: من آراد منهم آن یخرج یخرج الی المدینه آو ٍلی مکه 
او الی بعض البلدان. ثم قال: ما تصنعون بالمدینه و اما یقصد جیش 


الفاسق الیها و لکن علیکم بمکه فائها مجمعکم...:(3) 


۲ شیعیان ماست و تنها بر کشتن ان ها حریص است. اما به زنان ان شاء الله 
که می خواهند به جایی بروند به 
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21 هععچد. اخاخیته الامام المهدن. غحل. الم لین فوجه الیفه عص 
ص 85 , 89 , 481 و... 
2- الغیبه للنعمانی. ص288, باب 14, ح67. (درباره اعتبار این حدیت, نک: 
3- الغیبه للنعمانی,: ص 311, باب و19 ح3. (درباره اعتبار این حدبت, نک: 
کناب حاضر, ص 101) 


مدینه يا مکه یا بعضی از شهرهای دیگر بروند. سپس فرمودند: در مدینه 
چه کار دارید (به مدینه نروید) چرا که سپاه فاسق قصد ان جا را می کند. 
بر شما باد رفتن به مکه ! ان جا محل اجتماع شماست... 


فضضون: فوی را روایات ری نز اد من کنند ۱1 


در روایات. از مقاومت حاکمیت عراق در برابر سپاه سفیانی, سخنی به 
میان نیامده است. این مطلب می تواند معلول آشفتگی سرزمین عراق و 
فقدان حاکمیت مقتدر باشد, و البته تنها در یک روایت که سند معتبری 
دارد, از درگیری گروهی اندک با سپاه سفیانی گزارش شده است. امام 
باقر علیه السلام فرموده اند: 


... ثم یخرج رجل من موالی آهل الکوفه فی ضعفاء فیقتله آمیر جیش 
السفیانی بین الحیره و الکوفه... :(2) 


تن مر از مفالی اه کوقه شم راهن با داد آندی قی سرآیر 
سفیانی قیام می کند, و فرمانده لشکر سفیانی, او را میان حیره و کوفه 


این احتمال نیز وجود دارد که نبرد قرقیسیا میان حاکمیت عراق و سپاه 
سفیانی باشد.(3) انگیزه حمله سفیانی به عراق را پیش از اين بیان کردیم. 
(4) 


حمله به مدینه 
سفیانی پس از حمله به کوفه و تضراف آن: آز خضوز آمام 
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1- بحارالانوار ح52, ص272 و 275. 

2- الغیبه للنعمانی. ص2889, باب 14, ح67. (درباره اعتبار این حدیت, نک: 
3- تاریخ مابعدالظهور ص166. 

4- نی: کتاب حاضر. ص15<0. 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مدینه مطلع می شود, از این روه 
برای دستگیری آن حضرت سپاهی را به سمت مدینه گسیل می دارد. سپاه 
سفیانی برای دستگیری و کشتن حضرت. عده زیادی را ([ 
قمیل می مای آمام‌صای اه الس ما ان رفن ار 


... و یبعث بچیش |لی المدینه فیأخذون من قدروا علیه من آل محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم و یقتل من بنی هاشم رجال و نساء فعند ذلک هرب 
المهدی والمبیض من المدینه الی مکه(1) 


.. سفیانی سپاهی را به مدینه گسیل می دارد و آن ها کسانی از خاندان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را که بتوانند. دستگیر می کنند و از بنی 
ی ات در این هنگام مهدی و مبیض به 


اما امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به صورت مخفیانه به سمت 
و ایا اما ی ات ی رو 


... و یبعث السفیانی بعثاً لی المدینه فینفر المهدی منها ٍلی مکه فیبلغ آمیر 
جیش السفیانی أَنْ المهدی قد خرج الی مکه...؛(2) 


و سفیانی سپاهی را به مدینه گسیل می دارد. مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف از ان جا به سمت مکه کوچ می کند. به فرمانده سپاه 


هم چنین در روایات از مقاومت حاکمیت منطقه حجاز در برابر سپاه 
سفیانی سخنی به میان نیامده است. این مطلب می تواند به جهت فقدان 
حاکمیت مقتدر در سرزمین حجاز باشد. هم چنان که می تواند معلول 
توافق حاکمان حجاز و سفیانی برای کشتار شیعیان و دستگیری امام 
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1- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ ج3, 
ص 91. 
2- الغیبه للنعمانی. ص288 باب 14, ح67. (درباره اعتبار این حدیث, نک: 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. 


در پایان این بخش باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که: آن چه تاکنون 
گذشت. مانند؛ قیام سفیانی و حمله او به کشورهای مختلف و تصرف 
مناطق مختلف جهان و... , همگی با فرهنگ و شرایط دوران گذشته تناسب 
دارد: اما آمروزه که با قشکیل. سازمان.های. بین الللی: قوانین جهانی 
تضویب نتم اسشت و تمام کشور‌ها خود زا ملزم به رعایت. آن هی:دآنتد.و با 
تخلف کشوری از اين قوانین و مقررات, فشار بین المللی او را به رعایت 
قوانین وادار می کند, چگونه ممکن است یک تن در کشوری قیام کند و چند 
کشتور رانبه تصرف خود در آوزد. و -جاصعه خهاتی. در بزا: بر او واکنشی نشان 
ندهد؟ به سوال باد شده پاسخ های مختلفی می توان ِ" از ز جمله: 


ماهس ایام سقیانی. ظمور آمام نهد عظل. الله غالی فرچه | تشزیف 
رخ می دهد و پیش از آن. که خامعه جهانی بتواند برای واکنش مناسب 
تصمیمی بگیرد و اقدامی بکند, با رح دادن حادثة ظهور معادلات جهانی 


2 روایات متعددی از آشفتگی جهان در آستانة ظهور گزارش داده اند.(1) 
جنگ های خانمان سوز و درگیری های خونین, کشورهای مختلف را به خود 
کاهش خواهد داد. سازمان های جهانی در اين فضا قدرتی برای واکنش در 
برابر سفیانی نخواهند داشت. امام صادق علیه السلام در حدیث معتبری 
فرموده اند: 
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1- الغیبه للنعمانی, ص286, باب 14, ح61؛ الغیبه للنعمانی, ص288 باب 
4 ح67. 


قدام العاتم فان معت: احمر و ضمت ایض عتی. بدفبدهن. کل. سعه 
خمسه. الموت الاحمر السیف والموت الابیض الطاعون(1) 


پیش از قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف دو مرگ پدید خواهد آمد: 
مرگ سرخ و مرگ سفید, تا آن جا که از هر هفت تن, بذج تن بمیرند. 
منظور از مرگ سرخ کشته شدن با شمشیر است و مراد از مرگ سفید, 
شیوع طاعون و وباست. 


آن.حضرت: در روانت دیزی فر مودم آزد: 


لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلثا الناس فقیل له: |ذا ذهب ثلثا الناس فمن 
بنقی؟ فقال: آما خرضون آن تکوتها اللت الباقن 12۳ 


این امر (ظهور) تِ نخواهد داد مگر هنگامی که دو سوم مردم از بین 
بروند. سوال شد: اگر دو سوم مردم از میان بروند چه کسی باقی می 
ماند؟ حضرت فرمودند: آیا دوست ندارید از یک سوم باقی مانده باشید؟ 


به کشورهای متعهد برمی گردد. از اين رو, اگر کشوری در خود توانایی 
سیطره بر دنیا را بیابد. هرگز دور نخواهد بود که بر تمام 


۱ 


1- کمال الدین؛ ص 655 باب 7 2 سند این روایت به این صورت 
عن الحسین بن سعید. عن صفوان بن یحیی, عن عبدالرحمن بن الحجاج 
عن تفانر یس اه قلعت اد غلبم آلشاه مقر مر 
درباره وثاقت محمد بن حسن؛ نک: رجال النجاشی, ص 3 38. درباره وثاقت 
حسین بن حسن, نک: رجال آبن داود, ص70 2؛ درباره وثاقت حسین بن 
سعید, نی الفهرست.؛ ص 12 1؛ درباره وثاقت صفوان بن یحبی؛ نک: رجال 
التاشیه و2 وراه ات سآنمان و الم که رال سای 
1 

ال رس 9 


قوانین بین المللی و تعهدات خود پشت پا بزند.(1) نمونه بارز اين واقعیت 
اس ات ما ۱ 
اس تا 


4 امکان دارد که اقدامات سفیانی, ظاهری کاملا قانونی و هم آهنگ با 


کشورهای مربوط امضا کرده است., برای سرکوبی جریانی خاص وارد 
عمل شود چنان که این احتمال در حمله او به حجاز طرح شد. 


شاه عم واکنش خامعه ات در برایر سشانت, هه اس دنل تشه کر 
ادا هام ی وت کارا رها اخات رات ها 
نفوذ و اقتدار هم سو باشد و از اين رو, سازمان های بین المللی نه تنها 
رعبتی به جلوگیری از اقدامات او نخواهند داشت. بلکه ممکن است او را 


از مهم ترین رخدادهای مربوط به حرکت سفیانی, حادثه «خسف بیدا» 
است. این حادثه مربوط به یکی از لشکرهای سفیانی است که در منطقه 
ای ادا بم صم تن اقا ار نو من روم سوه ایحا کر 
در روایات بسیاری از این حادثه به عنوان نشانه ای مستقل اد شده است: 
آن را در بخشی جداگانه بررسی خواهیم کرد. 


نبرد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با سفیانی 


بدون تردید از مهم ترین اهداف قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, ایجاد حکومت عدل جهانی و ريشه کن کردن فساد و ستمگری 


است. از این ر وه 
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طبیعی است که میان آن حضرت و سپاه سفیانی که در مناطق مختلف 
جهان, مانند: شام, عراق, حجاز و... حضور دارند, درگیری هایی رخ می 
دهد. بدین جهت. وقوع نبرد میان سپاه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
ال ی اما ار حتات ماه 
فلی: قلیه السلام در این باره فرموده اند؛ 


از الشقی آلسخانی والمهدی ال توعد سم ضوت من السناع الا زن 
آولیاء الله أصحاب فلان؛ یعنی المهدی *(2) 

چون سفیانی و مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برای نبرد رو در روی 
کر فا ما ها اه اصای سم مات کی ان 
موی فحل اللم مان که الرق ادانای دا هسفید: 


روایات یاد شده از درگیری سیاه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف و سفیانی در نواحی مختلف جهان گزارش داده اند. با توجه به 
روایاتی که از تصرف این نواحی توسط سفیانی خبر می دهد و با در نظر 
گرفتن هدف امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که زدودن تمامی 
نمادهای ستمگری در سرتاسر دنیاست, چنین نبردهایی طبیعتاً وجود خواهد 
داشت البیه تن ار آعار این خر کیره هار حضرت سعجی عخل الاخعالی 
فرجه الشریف براساس رسالت الهی خود. حجت را بر سفیانی و پیروانش 
تمام خواهد کرد و آن ها را به پذیرش حق و فرمان برداری از خود 
فراخواهد فاد( اما ضادن. کل الساه در رای رس ارو 


ص: 173 


1- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف., ج3, 
ص107 و 109 و 298 و 314 و 315 و 316 و 468 و... 

2- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ جح 
ص 36. 

3 معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ 3 
نن 0 2 


. فیدعوهم ویناشدهم حقّه و یخبرهم آثه مظلوم مقهور و یقول: من 
حاجنی فی الله فأنا وم الناس بالله...؛(1) 


.. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آن ها را دعوت و حق خود را 

به آنان یادآوری می کند, و به آنان خبر می دهد که او مظلوم است و 
ار کف شده است, و می فرماید: کسی که با من درباره خدا 
محاجه کند, من سزاوارترین و نزدیک ترین مردم به خدایم... 


اما سفیانی از اطاعت ان حضرت سرپیچی می کند. حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف نیز برای پاک کردن جهان از لوث وجود او, اقدام 
خواهد کرد. در برخی از روایات, پذیرش اطاعت امام از سوی سفیانی و 
بیعت کردن او با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس 
بشیمانی آو از انن عم (به فخریی نزدیگان) کراوش شده است ۶ امام 
باقر علیه السلام فرموده اند: 


. فیقول: آخرجوا الی ابن عشی, فیخرج علیه السفپانی فیکلمه القائم علیه 
شام رسای یاه سای اه راون ات با 
تفت ۱ اه سامت اس ای ال وا سا 
فیقانله...(3) 


. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرماید: پسرعمویم 
را نزد من بیاورید. سیس سفیانی نزد آن خضرت. می. اند ۵ امام با او 
سخنی می گوید. سپس سفیانی با حضرت بیعت می کند و به سوی 
پارانش باز می گردد. از او می پرسند: چه کردی؟ می گوید: تسلیم شدم و 
بیعت کردم. هی کویند: خداوند رآیت را از حق و صواب کر 
پس او از آن حضرت می خواهد که بیعتش را از او بردارد و آن را ملغی 


1۳7 
ار التوار وس رات 2 09و 


2 معجم احادیثت الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خّد: 
ص313 ؛ معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, 


0 52 3 بات مر 0 2 6 زاین تحویت سن 
ی ر‌ِ / ۳ 


است). 


فرجام سفیانی 

بدون تردید در حکومت فضیلت محور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, دیو صفتانی چون سفیانی, مجالی برای تحرک و فعالیت نخواهند 
داشت., بنابراین. پس از ان که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
او را به صلاح و سعادت دعوت کرد و او دعوت امام را بی پاسخ گذاشت. 
امام علیه السلام چاره ای جز قطع ریشه های فساد این فاسد نخواهد 
سفیانی نباشد. 


در مورد کشته شدن سفیانی دو دسته روایت وجود دارد: 


رواباتی کهیر کشیه شدن آ یه دشت آعام مق فعل ازلمتعالی قزر 
الشر بف ولالت می کت از خمله امام علی علیه الساام فرصفنم اند 


.لک ال اضحاب الشفیانتی کافم انعم علی. الارنض یره وخیه 
فیأخذه المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فیذبحه. ۳ 


۰ خداوند تمام سیاه سفیانی را نابود می کند و هیچ کسی از ان ها جز 
سفیانی, روی زمین باقی نمی ماند. در این حال؛ مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف او را می گیرد و گردن می زند... 


امام باقر علیه السلام نیز در این باره فرموده اند؛ 
۷" راخ السفیانی آشیرا فیتظاه, به و یذبحه بیده...(3) 


. سفیانی را در حالی که اسیر شده نزد حضرت مهدی عجل الله تعالی 
ی 


2 فوایاتت که از کشته شون او نم دست:ساه آعام فمجن عصل الله. تعالی. 
فرجه الشرتق زارت عی ده 1 حمله. اهام علی. علبه السلام 
فرموده اند؛ 


ص: 175 


1- معجم احادیث للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, ج ظ, 
ص28 ( این حدیث مرسله است). 

2- التشریف بالمنن. ص 296, باب 79 4172 (به نقل از الفتن سلیلی). 

3- معجم احادیث للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, ج ظ, 
ص28 ( این حدیث مرسله است). 

4- معجم احادیث للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, ج3, 
ص‌3 31. 


قیفتی, با لسقیاتی آسیزا فیاخر بم فینه علی باب الرخبه. .۱۸۳ 


تتفیاتی را آسیر می کته فرد آمام قمع غیل اللهصالی قرحه. الشزیف 
می آورند. ان حضرت دستور قتل او را صادر می کند و او نزد باب الرحبة 
کشته می شود... 


امام باقر علیه السلام نیز در این خصوص فرموده اند؛ 


سم کم بقول, هد رجل قد عم طاعتن فیامر به-غقد دلکی. فیخبه غلی: بل طة 
یلیا... :(۵2) 


۰ سپس امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرماید: این مرد - 
سفیانی - از اطاعت من سر بر تافته. ان حضرت دستور قتل او را صادر 
می کند و او بر سنگ بیت المقدس گردن زده می شود... 


تست داخن کشتن. سای را به آخام. ممنی خصل. الله. عالی. فرجه 
الشریف می توان مجازی دانست ؛ به سبب این که, دستور قتل سفیانی از 
آن خضرت ضادز. ی شود ۵ لشکر آن حضرت, شقیاتی: را مت کتتند: 


این روایات به لحاظ سند ضعیف و به لحاظ مصادر و تعداد به گونه ای 
نیستند که بتوان به مضمون آن ها اطمینان کرد اما با اعتبارات عقلی هم 
آهنک: هشن 


مدت اقدامات سفیانی 


مجموعه اقدامات سفیانی از آغاز حرکت تا زمان کشته شدن او پانزده ماه 
وی, صرف می شود. امام صادق علیه السلام در روایت معتبری فرموده 
اند؛ 


ص: 176 


1- معجم احادیثت الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ج3, 
ص314. 
2 معجم احادیثت الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ج3, 
ص‌313. 


السفیانی من المحتوم... من اوّل خروجه الی آخره خمسه عشر شهرا: سته 
آشهر یقاتل فیها...؛(1) 


سفیانی از حتمیات است... از ابتدای حرکت او تا آخر کارش, پانزده ماه به 
طول می انجامد. شش ماه آن را نمی 3 تیزدفی کذز آند..: 


در این مورد که او بر مناطق تحت تصرفش چند ماه حکم می راند. دو 
دسته روایت وجود دارد؛ ؛ برخی روایات زمان حکم رانی وی راز 
کردم ای ور از مله اما صادی علیه لام در نام روایت ساب 


فرموده ازده 
قاذا علک. الکهر الخمتسن ملک تسعه اهر و لم برد عایها بوما: 


جچون سرزمین های پنج گانه را به تصرف خود دراورد, نه ماه و نه یک روز 


آن حضرت در روایت دیگری فرموده اند: 
آذا اتوای ااسیاتی:علی الکور الخمس ها تم تشعه اشعر ۱۰۱ 
چون سفیانی به مناطق پنج گانه, سیطره یافت, برایش نه ماه بشمارید. 


در ضمن روایتی می گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم . سفیانی له 


1 


1- الغیبه للنعمانی. ص310, باب 18, ح1. (درباره اعتبار این حدیث, نک: 
2 الغیبه للنعمانی. ص‌316, باب18, ح14؛ الغیبه للنعمانی. ص 311, 
3- الغیبه للنعمانی. ص‌316, باب 18, ح13. 


لا ولکن بخلی اتید آاشفن لاب بو بوها ۱2 


از میان دو دسته روایات یاد شده, روایات دسته دوم از نظر سند ضعیف و 
اعتماد ناپذیرند. اما در میان دستة اولر حدیث معتبر نیز وجود دارد. از امام 
صادق علیه السلام در حدیت معتبر دیگری که شیخ طوسی آن را از کتاب 
فضل بن شاذان روایت کرده این چنین نقل شده است: 


آن ااسغیانن تفای بعد طمهر هد غلی الکهر الفشتی خمل آمر ام تم هال یه 
السلام: استغفرالله حمل جمل (2) 


سفیانی پس از سیطره بر سرزمین های پنج گانه به اندازه بارداری زن ۲ 
نه ماه) حکم می راند. سیس فر مودند: از خداوند استغفار می کنم بلکه به 
اه تا یک و هس ند 


با این حال؛ دربارة زمان حکم رانی سفیانی دو دسته روایت ت متعارض وجود 
دارد و درباره آن نمی توان قاطعانه داوری کرد. علامه مجلسی در توجیه 
اخلاف»ووایات باه مه اخمال نا کر 


ص: 178 


1- کمال الدین؛ ص 1 0۵5, باب 7 ۳ 1 سند این روایت به این صورت 
است: «حدثنا آبی و محمد بن الحسن قالا: حدثنا محمد بن ابی القاسم 
ماجیلویه, عن محمد بن علی الکوفی, قال: حدثنا الحسین بن سفیان. عن 
قتینه بن, مجمنه کن»عبذالله.بن. ی متضور البجلی: فال. سالت. اباعیدالله 
علیه السلام...» این روایت به دلیل وجود محمد بن علی کوفی ضعیف 
است. (نک: اختیار معرفه الرجال, ج2, ص‌823) 

2- الغيبة للطوسی, ص 449, ح452. سند این روایت به این صورت است: 
«ابن آبی عمیر عن عمر بن اذینة. عن محمد بن مسلم. قال: سمعت 
اباعبدالله علیه السلام یقول: ..» درباره وثاقت ابن ابی عمیر, نک: 
الفهرست. ص404؛ درباره وثاقت عمرب اذینه. نک: رجال النجاشی, 
ص 63 2؛ درباره وثاقت محمد بن مسلم, نک: رجال النجاشی, ص 3 32. 
درباره اعتبار طریق شیخ طوسی به کتاب فضل بن شاذان پیش از این 


می کند: نخست این که برخی از این روایات تقیه ای باشد؛ زیرا در منایع 
اهل سنت نیز در این باره روایاتی وجود دارد؛ دوم این که در این باره 
احتمال بدا می رود, لذا احتمال تحقق هر یک از این مقادیر می رود؛ سوم 


آن چه گذشت. بخشی از ابعاد ماجرای سفیانی و حوادث مربوط به آن بود. 
بی گمان, هنوز ابعاد ديگري از این رخداد وجود دارد که برای ما ناشناخته 
مانده است و با کنکاش و تامل در روایات اهل بیت علیهم السلام می توان 
آن ها را به دست آورد. 


ص: 179 


1- بحار الانوار, ج52, ص‌216. 


ص: 190 


خسف بیداء 

اشاره 

«خسف بیداء» یکی از نشانه های ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف است که در بسیاری از روایات از ان سخن گفته شده است. این 
نشانه از دو واژه «خسف» و «بیداء» تشکیل شده است. واژه خسف در 
لغت به معنای فرو رفتن است و واژه «بید|ء» به معنای بیابانی است که 
در آن چیزی نباشد. اما مقصود از این واژه در این جا و بلکه کاربرد اکثری 
ان در روایات منطقه ای میان مکه و مدینه است.(1) 

کش امام مج عحل |ام والی فرش اسر داوس سر مس اه 
در زمین فرو می رود و از رسیدن به هدف شوم خود ناکام می ماند. 


این حادثه از جزئیات مربوط به حادثه قیام سفیانی است., اما با توجه به 
اهمیت ویژه ای که دارد, به طور مستقل در کنار سایر 


ص: 181 


نشانه های ظهور از آن یاد شده است. برای اثبات اهمیت این حادثه, دلایل 
بسیاری وجود دارد: 


1 این حادثه از نشانه های حتمی ظهور شمرده شده است. 


2 در میان سایر نشانه های ظهور, وضعیتی منحصر به فرد دارد؛ زیرا از 
یک سو پدیده ای اعجازآمیز است و از سوی دیگر با صیحه آسمانی که آن 
هم پدیده ای معجزه آساست این تفاوت را دارد که صيحة آسمانی پدیده 
اي است کهدن آسمان رخمی دهد و آنشان ها فقظ ‌تطاوه کر آن هسنند 
اما خسف بیداء در زمین رخ می دهد و بر تعدادی از انسان ها نازل می 
شود و گروهی را به کام مرگ می فرستد. به تعبیر دیگر, برخلاف صیيحة 
اتماتی: که حفظ یه انش کرش و اطلاع رسانی دارد, حادثة خسف؛ 
دخالت مستقیم خداوند در حمایت از جبهه حق است و نشان از ان دارد که 
اراد خداوند سبحان آن است که به هر صورت ممکن, ولو با دخالت 
عوامل غیرطبیعی, از جان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
محافظت نماید. این رخداد اعجازامیز که منجر به نابودی بخش هایی از 
دارای این پیام است که مقاومت در برابر حرکت جهانی امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف ثمری جز شکست در پی نخواهد داشت. 


دوه مایز ذیحری. که میان» صیجة. اسفانن و خسف وجود دارد و نشان 
دهنده اهمیت خسف است, این است که صیحه گرچه پدیده ای اعجازگونه 
الما کی شوسته اظا سا نید ا رصن افت را 
اقدامات رسانه ای جبهه باطل تا اندازه زیادی از خاصیت أن کاسته شود 
همچنان که در روایات وارد شده است که شیطان با ندایی که سر می 
دهد امر را بر بسیاری از مردم مشتبه می کند. اما خسف بیداء اقدامی 
ای با 


ص: 182 


شبهه باقی نمی گذارد و جبهه باطل از انجام نمونه متقنانه. ارم عاجز است. 
نکته یاشده می تواند دلیل دیگری بر اهمیت خسف باشد که کنکاش 


4. نکته دیگری که اهمیت این ماجرا را می نماياند, شباهت آن با ماجرای 
اصحاب فیل است ؛ زیرا در طول تاریخ دو سپاه جنگی وجود داشته و 
خواهند داشت که در مسیر مکه به شکل اعجازامیز و با دخالت نیروهای 
غیبی نابود می شوند؛ نخستین سپاه, لشکر ابرهه بود که به هدف ویران 
شسازق کفبه به بلاین انمانین نابود شد و سیاه دوم سپاه سفیانی است که 
به هدف کشتن روح و حقیقت کعبه, بدان سو حرکت می کند و در میانة 
زان بةه بلایی زمیتین کرفتار می شود این مشابهت می تواند دارای این نکته 
باشد که در جریان یورش سپاه سفیانی به سمت مکه, به شخصیتی 
سوءقصد شده است که حداقل شأنی هم طراز کعبه دارد ؛ شخصیتی که با 
کشته شدنش همان اتفاقی خواهد افتاد که با ویران شدن کعبه که نماد 
توحید و یگانه پرستی است رخ می داد. 


خسف بیداء دای قران 


واژة خسف و مشتقات آن هشت بار در قرآن کریم به کار رفته است. در 
این هشت مورد, یک بار آن به صورت اخباری از فرورفتن قارون در زمین 
سخن گفته شده است: 


«فجَسفتا ,بو قبداره ا ص ها نان له من هو هن دون الله وم 


کان من العتصرنن : ۱1 
ص: 1863 


1- سوره قصص, آیه 91 


آن گاه [قارون ] را با خانه اش در زمین فرو بردیم, و گروهی نداشت که در 
ترایر [غذاب | خداام‌زاباری کنند و" خوق بر | توا تست از خوو:دفاع کند. 


و در چندین مورد کفار و مشرکان به فرو رفتن در زمین و عذاب های 
مشابه تهدید شده آند؛ 

«َقأمن این مَکَوا السَساتِ آن خسف ال بهم الَرَض َو باتهم العَدَاْ 
من حَیثْ لا یشغژون».(1) 


آپا کسانی که تدبیرهای بد می اندیشند, ایمن شدند از این که خدا آنان را 
در زمین فرو ببرد, يا از جایی که حدس نمی زنند عذاب برایشان بیاید؟ 


«َقأمن آن بسف یکُم جایب الب و سل علَیْکمْ حاصبا 2 لا تجذوا کم 
کیلا».(2) 


فکر ایفقت شدید از اين که شما را در کنار خشکی در زمین فرو برد یا بر 
شما طوفانی از سنگ ریزه ها بفرستد, سپس برای خود نگاهبانی نیابید؟ 


تهدید به خسف در زمین و عملی شدن ان درباره قارون در گذشته تاریخ, 
استبعاد احتمالی تحقق این یدیده را در اینده به کلی , ف می کند. 
تصصی :۱ را *-ر بر 


افزون بر این پیشوایان معصوم چهار آیه از آیات قرآن کریم را به حادثه 
خسف تأویل ِ اند. البته آیات دیگری نیز وجود دارند ۳۹ به این 


ص: 1864 
1- سوره نحل, آیه 45. 


2- سوره اسراء, آیه 09 ٍ 
3 سوره انعام, اب 05 سوره هود» اب 83. 


به مطلق خسف تأویل شده اند و در آن ها نامی از بیداء نیست و چنان که 
آمد, تن آخرالزمان تب ام 9« ی او بیداء 
نظر داشته باشند. چهار آیه یاد شده از شمار زیر است: 


0 ی ع‌ِ 
و باییهم 


«أَأْمن الذین مرو الا ان تسه 2۱۱۱ بهغ الأرْضَ آُ 
۳ من خی لا تسعر ون »(1) 


از امام صادق علیه السلام دربارة این انة چنین روایت شده است: 


قاّا خرح رَجّل مهم معه معغ تیاه رجْل و معَه رای ول ال صلی الله 
علیه و آله ۳ ِِ له امد الی المدبته خی یمتا مر بالبیداء ول هَدّا مَکان 
الق الذین خسف بهم و هي الاب النّی ی قال ال «ً فان الذین, مکروا 
السَیناتِ آن خسف الله هم الارض نت 7 7 اعدا مر خبثت لا بشغوون ۴ 
1 اج هد هم فی تقلبهم قما هم ۳ 


پس چون یکی از فرزندان حسین خروج کرد که همراهش سیصد و اندی 
مرد بودند و با او پرچم پیامبر خدا بود و قصد مدینه را داشت تا این که به 
بیداء می رسد و می گوید: این جا مکان گروهی است که در زمین فرو می 
روند و این همان سخن خداوند است که می فرماید: «ايا کسانی که 
تدبیرهای بد می انديشند, ایمن شدند از این که خدا| آنان را در زمین فرو 
ببرد, یا از جایی که حدس نمی زنند عذاب برایشان بیاید؟ آیا در حال رفت 
و آمدشان [گریبان ] آنان را بگیرد, و کاری از دستشان برنیاید؟» 


ص: 19 


1- «آیا کسانی که تدبیرهای بد می انديشند. ایمن شدند از این که خدا آنان 
را در زمین فرو ببرد, يا از جایی که حدس نمی زنند عذاب برایشان بیاید؟» 
(سوره نحل, ایه 45) 


2 «ولو تری لد قزغوا قلا ققّت وأخذوا من مکان قریب».(1) 


این اجه در روایات متعددی هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت به 
خسف بیداء تفت شده است. از جمله امام علی علیه السلام در این باره 


. و یی الَمَدیت پجش جر ار علّی لدّا انتهی الی ببْداء الَمَدبته حسّف اللَه 


یه و دلک ول الله عَر و جلْ فی کتابه: «و لو تزی لو قزغوا قلاً قوّت 
0 من مکان ار (2) 


... و سفیانی با سپاهی بزرگ به مدینه می آید. چون به بیداء مدینه می 
رسد خداوند او را در زمین فرو می برد و این همان سخن خداوند 
بلندمرتبه است که می فرماید: و ای کاش می دبدی هنگامی را که 
[کافران ] وحشت زده اند [آن جا که راه] گریزی نمانده است و از جایی 
نزدیک گرفتار امده اند.» 


مان اهل ستت ار مار اساسا خی ات لسن شم ناد 


چنین روایت شده است : 


وتا تفه آلیالی بالمفم یو تایه ایام تالیفار کم یرون 
متوجهین الی مکه. حتی |ذا کانوا بالبيداع بعث الله جبریل: فیقول: با 
جبرائیل ! اذهپ فآبدهم. فیضریها برجله ضربه یخسف الله بهم, فذلک قوله 
ت ‏ زم سل ره لو ز تری اد قزغوا قلاً قوّت .. ۰ (3) 


مد و فتقیآ نی شام ژیگرشن زا در مدیته .رها می کند وان ها سه شناته روز 


ان جاراغارت می کنند. سیس به سوی مکه حرکت 
ص: 166 


1- «و ای کاش مین دندق: شتحامی را که [کافران ] وحشت زده اند؛ [آن جا 
که راو ] گریزی نمانده است و از جایی نزدیک گرفتار آمده اند.» (سورة 
سباء آیه 51) 

2- الغیبه للنعمانی, ص 3160. 

3- جامع البیان, ح22, ص129. 


می کنند و چون به بیدا می رسند خداوند جبرئیل را می فرستد و به او می 
فرماید: ای جبرئیل, برو و آن ها را نابود کن ! پس او با پا ضربه ای به زمین 
می زند و خداوند ان ها را در دل زمین فرو می برد و اين همان سخن 
خداوند در سوره سبا است که می فرماید: «و ای کاش می دیدی هنگامی 
ات اه اه 


3. «حم عسق»(1) 
از امام باقر علیه السلام در این باره چنین روایت شده است: 


«حم» حتم و «ع» عذاب. و «س» سنون کسنی یوسف - علیه السلام - و 
«ق» قذف و خسف و مسخ یکون فی اخر الزمان بالسفیانی و اصحابه و 
(2) 


«حم» حتمیت است و «ع» عذاب است و «س» سال های خشک سالی 
است. مانند سال های خشک سالی یوسف علیه السلام و «ق» پرتاب 
کردن و فرو ِِ_ و مسخی است که در اخرالزمان برای سفیانی و 
اصحابش خواهد 9 


4 «یا یه الذین ا او با 
1 تین وجوها فَتَرّدها عَلی آذبا ها اه تلی 
(د) 


مر الله مفعولا».(3) 
امام صادق علیه السلام در ضمن روایتی چنین فر مودند: 
ص: 187 


[- سورة شوری؛ ۳1 1 - 2. 
ب 2-تاویل الاایات ج 2 ص 42 3. 


3- «ای کسانی که به شما کتاب داده شده است. به آن چه فرو فرستادیم 
و تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست ایمان بیاوربد, بیش از آن 
که چهره هایی را محو کنیم و در نتيجه, آن ها را به قهقرا بازگردانیم ؛ یا هم 
چنان که اصحاب سبّت را لعنت کردیم, آنان را [نیز ] لعنت کنیم, و فرمان 
خدا| همواره تحقفق یافته است.» (سورة نساء, اد 47( 
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امیر سیاه سفیانی در بیداء فرود می آید. بنین. منادی. از استمان تدا می 
دهد: ای بیداءء این قوم را نابود کن ! پس ان ها را در خود فرو می برد و از 
آن ها جز سه نفر باقی نمی ماند که خداوند صورت هایشان را به پشت 
سر برمی گرداند. آن ها از قبيلة کلبند و اين آیه در باره آنان نازل شده 
است: «ای کسانی که به شما کتاب 2 شده است.؛ به آن چه فرو 
فرستادیم و تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست ایمان بیاورید, 
پیش از آن که چهره هایی را محو کنیم و در نتیجه آن ها را به قهقرا 
بازگردانیم.» . 


البته اين روایت در مقام بیان مصداق برای برگرداندن سر به پشت است و 
نه مصداق برای خسف., یعنی یکی از مصادیق برگرداندن سر به سمت 
پشت که در این آیه آمده برای تعدادی از سپاه سفیانی رخ می دهد که از 
خسف نجات می پابند وج اشاره ای به فرو رفتن در زمین نیست. با 
این حال, از آن جا که برگرداندن سر به طرف پشت برای سپاه خسف رخ 
می دهد این آیه را در فان اناتف. قی خوان دانست که به خسف تاویل 
شده است. 


خسف بیداء در منابع شیعه و اهل سنت 
روایات مربوط به این حادثه در بسیاری از منابع کهن شیعه و 
ص: 99 1 


اه لتعمانیض 90 


اهل سنت ذکر شده است که تنوع اين منابع و نیز دست اول بودن آن ها و 
توجه محدثان بزر گ شیعه و سنی به این روایات می تواند دلیلی بر اصالت 
ه صت ای. اح اس سرا ای ار ان سای ی ی ده 
ابات. الرخعه فصل.س‌شاران: الکافن کلست: کال آلدی بو الاحتصاص رمه 
می توان از صحاح سته و صحیح ابن حبان و مسند احمد بن حنبل نام برد. 
التد: کفتتی. است. کذ در کاب هاین: همخون ضحنع بخاری و فسام. از 
حرکت سیاهی به سوی کعبه به قصد تخریب آن و فرورفتن آن در سرزمین 
بیداء يا پناهنده شدن مردی به خانه خدا و حرکت سپاهی بدان سو برای 
کشتن آن مرد و در نهایت فرو رفتن آن سپاه در منطقه بیداء سخن گفته 
شوه اشته راشای اس اه سار رامیت تا یه 
علیه و الهتو فاص خیرم حویت رفن کرد 


بغزو جیش الکعبه فاذا کانوا ببیداء من الأرض پخسف باأولهم و آخرهم. 
قالت: فلت با ویضول: ال | کیف.بخییف باواهم و آخرهمه مهم آسواقیم و 
من لیس منهم؟ قال: یخسف باولهم و اخرهم, ثم یبعثون علی نياتهم (1) 


سپاهی قصد تخریب کعبه را می کند و چون به بیابانی می رسد از اول تا 

به آخرشان در زمین فرو می روند. [عايشه ] می گوید: عرض کردم: ای 
تنل تا با این که در میان آن ها اهل بازار و کسانی که جزو سیاه 
ست اقستی ۲ دارند, باز هم همگی در زمین فرو می روند؟ [ییامبر] 
همگی در زمین فرو می روند. ولی طبق نیتشان محشور می 
شوند.(2) 


ص: 199 


۳ ۳ فوق بر اساس _ ی از شارحان مشهور صحیح بخاری 


مسلم نیز در حدبت مشابهی از عايشه از آن حضرت چنین روایت می کند: 


ان ناسا هن آمتی بقمون. تالبت برحل. هن قرش قد لجا بالبیت ختی. [ذ۱ 
کانفا بالتیداء خشی عم ۱1۱۳ 


گروهی از امت من به خاطر مردی از قریش که به کعبه پناه برده قصد 
خانه خدا را می کنند و چون به بیداء می رسند در ان فرو می روند .. 


اه ای کوا ازسای ۲ انا یی فل لسع قرح 
الشریف ندارند؛ اما روایات دیگری وجود دارد که ارتباط ان ها با امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بسیار شفاف تر است و از آن جا که 
به نظر, این مجموعه روایات از یک خانواده حدیتی هستند. می توان به 
اشاط ان مموم ی ای م صا ای اس ان 
خال رای میا ول در اس کون اضر اخسشح ان 
الله علیه و اله و سلم چنین روایت می کند: 


۳۹ 0 7 17 
فیبعث |لیهم جیش من الشام فیخسف بهم بالبیداء فلذا رأی الناس ذلک آنته 
اندال آلشام و.عضایب العراق کسانعونه. بعفل فی النانن. مه هی < 
صلی الله علیه و سلم - و یلقی الاسلام تجرانه. الی الارض.یمکت. تسد 
سنین (2) 


هنگام مرگ خلیفه ای اختلافی خواهد بود. پس مردی از مدینه خارج شده 
به مکه می گریزد. پس تعدادی از اهل مکه نزد او می روند و او را به 
اکراه از مخفیکا هن نیرفن خی اور تخ و مان 


ص: 190 


[- صحیح مسلم, ج8, ص 68 1. 
۹ 


رکن و مقام با او بیعت می کنند. در این حال سیاهی از شام به سوی شان 
گسیل داده می شود و آن ها در بیداء در زمین فرو می روند. چون مردم 
این وافعت را ما هده من که ایدال شام و کرفه هاق (عصایت عران جرد 
او می ایند و با او بیعت می کنند... او در میان مردم بر اساس سنت 
پیامبرشان رفتار می کند و اسلام را در زمین استقرار می بخشد و هفت 
سال می ماند. 


روایت یاد شده را ابن حبان نیز در صحیح خود آورده و برای ان تیوه 
۳ قرار داده است: 


ذکد الخبر الخضرخ بان القوم آلخین. بخسف هم. انما هم العاضدون. ال 
المهدی :(1) 


بیان حدیثی که تصریح می کند قومی که در زمین فرو می روند کسانی 
هستند که به دنبال مهدی آند. 


ابوداوود سجستانی نویسنده یکی از صحاح شش گانه اهل سنت نیز این 
توانت با کر کات امه اس ام وان سانش دح کم ان 
برداشت او روایت مورد نظر درباره امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف است به نظر می رسد آن چه باعث شده این دو نویسنده مشهور 
احا تت اه وا را سروب ام و بر الا ای ی 
الشریف بدانند تعابیری همچون بیعت میان میان رکن و مقام. پیوستن 
ابدال شام و عصایب عراق, عمل به سنت پیامبر و از همه مهم تر استقرار 
بخشیدن همه جانبه اسلام است که به گواهی روایات دیگر اجتماع این 
مجموعه تنها در امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. به نظر 
می رسد نز آاشاین آن جد نذشت: بتوان. این ادعا را پذیرفت که مجموعه 
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این اس 15 
2- سنن آفشخ داود, جح ص10 3. 


روایات درباره خسف بیداء خانواده میتی به فاد قی ایتز. که همین 
از رخدادی برای سفیانی در آخرالزمان خبر می دهند, گرچه این خانواده 
حدیثی از نظر شفافیت دلالت در یی سطح نیستند. 


خسف بیداء در منابع فقهی 


دامنه ماجرای خسف بیداء به کتاب های فقهی نیز کشیده شده است. در 


بیداء وجود دارد. برای نمونه از امام صادق علیه السلام در این باره چنین 


روایت شده است : 


اتصامی گرم قی ای ام مه اتطرضه شواعم هزات این مات 
الصلاصل وضجنان :(1) 


در سه مسیر نماز خواندن مکروه است: بیداء که همان ذات الجیش است 
و ذات الصلاصل و ضجنان. 


برخی از فقها علت حعم یاد شده را خسف سیپاه سفیانی در این سرزمین 
می دانند. برای نمونه آبن ادریس حلی در مقام شمارش مکان هایی که 
نماز در ان ها کراهت دارد چنین می نویسد: 


و بیداء چرا که آن جا سرزمین خسف است بر اساس آن چه در روایات 
آمدح آتفت سیامستباتی در حالن. که فضه جدیته الرسول را دارد ی آن جا 
می اید و خداوند ان ها را در دل زمین فرو می برد.(2) 


ار 
پیش از بررسی جزئیات حادثه خسف بیداء درباره سفیانی توجه به 
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[- الکافی. ص 89 3. 
2- السرائر, ج1, ص 65 2. 


این نکته خالی از فایده نیست که در روایات افزون بر خسف لشکر 
سفیانی در سرزمین بیداء از چندین خسف دیگر نیز یاد شده است که 
عبارتند از: 


جابیه در لفت به معنای حوضی است که آب در آن جمع می شود و شتران 
از ان هی شته و حقضود ار آن دز این خا بکن. از مرها شام است که 
در سمت غرب شام واقع شده و باب الجابیه یکی از دروازه های شهر شام 
از سمت شهر جابیه بوده و عمر در ان جا خطبه معروفی ایراد کرده که به 
خطبه جابیه معروف است.(1) 


درباره خسف جابیه یک روایت وجود دارد که در چند منبع کهن ذکر شده 
است. کامل ترین شکل این روایت از نظر متن و سند که در کتاب الغیبه 
نعمانی آمده و سند معتبری دارد بدین صورت است: 


امام باقر علیه السلام فررمودند: 
پا جابر! الم الأرَضَ و لا مُحرک بدا و لا رجلا حتّی تری علامات أا 


1 - و و 


۰ 

۳۹ د‌ 
: وله احتلاف بنی ۳ 5 ر ۳ اور مر ان ۱ 9 
: . (2) ۲ 


۱ سس 


ام ار ای مس اس ای سای 
برایت می گویم ببینی؛ البته اگر در آن زمان باشی. اولیای آن ها اختلاف 
بنی عباس است... و از سمت دمشق ندای پیروزی به گوشتان می رسد و 
ابادی از ابادی های شام که با آن جابیه گفته می شود در زمین فرو می 
زود 9 :۰ 
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اا | 


این حدیث را شیخ مفید در الارشاد(1) و الاختصاص(2) و شیخ طوسی نیز 
ان را اورده است.(3) 


در تفسیر عیاشی نیز حدیثی مرسل از جابر جعفی در اين باره روایت شده 
که از خسف یکی از شهرهای شام سخن گفته شده ولی در آن به جابیه 
تصریح نشده: «و تری منادیا ینادی بدمشق و خسف بقریه من قراها»(4) و 
از ان جا که این روایت در بسیاری از فقرات ت مشابه روایت نعمانی است و 
جابر جعفی نیز گزارش گر آن است به نظر همان روایت ت نعمانی است و 
نمی توان ان را روایت ت مستقلی محسوب کرد. 


در میان روایات یاد شده روایت نعمانی از نظر سندی معتبر و قابل 
اطمینان است, همچنان که راویان روایت شیح معفید و شیح طوسی نیز 
همگی ثقه هستند, اما مشکل این روایت ت این است که طریق شیخ مفید به 
کتاب حسن بن محبوب و طریق شیخ طوسی به کتاب فضل بن شاذان 
روشن نیست. البته شیخ طوسی در الفهرست خود پس از اشاره به حدود 
سی کتاب از مصنفات فضل بن شاذان که یکی از آن ها اثبات الرجعه 
است و تذکر این نکته که فضل کتاب های دیگری هم دارد که اسم آن ها 
معلوم نیست برای خود دو طریق به کتاب های فضل بن شاذان ذکر می 
کند که یکی از آن ها بر اساس برخی از مبانی طریق معتبری است.(3) 
اگر بتوان این احتمال را تقویت کرد که روایت مورد 
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ِ الارشاد, 2 ص 72 3. سند این روایت بدین صورت است: الحسن بن 
محبوب. عن عمرو بن ابی المقدام, عن جابر الجعفی. 
3- الغیبه للطوسی, ص441. سند اين روایت بدین صورت است: فضل بن 
شاذان, عن الحسن بن محبوب, عن عمرو بن آبی المقدام, عن جابر 
الجعفی. 
4- تفسیر العیاشی, 15. ص64. 
5- در این باره, نک: کتاب حاضر, ص 94. 


نظر از کتاب اثبات الرجعه بوده می توان به اعتبار روایت شیخ طوسی نیز 
رأی داد.(1) 


2 خسف حرستا 


دومین موضعی که از خسف آن به عنوان تک تیکز از رخدادهای پیش از 
یر با هن شب کت کاس ام را ای کر 


حموی شهری بزرگ و آباد میان باغ های شام بوده و بیش از یک فرسخ با 
در این باره امام باقر علیه السلام از امام علی علجه السلام چنین روایت 


می فرماید: 


یر دی 7 ۳ 7 
ادا اختلف | مجان بالشام لم تنجل للا عَن ایه من ایات الله. قیل: ء ما هی 
یا ا قَال ِ و سب ی 01 ]ود 1 
هیر الِمَوْمنِین؟ قال: رَجْمَهُ تون بالشام یلک فیقا ات من ماه آلفب 
۳۹ ام سح 5 ۳ ۳ ۲ برس - 
اللةَ رجمه ر ۵ مپین ؛ و غذّابا علی الکافرین. ن دلک فا روا 


س " بالشام, و لک عند الْجَرع الأکتر ‏ الْمَوّت الاعمر. قادا کان 1 


قا و ای 


هنگامی که دو نیزه در شام برخورد کنند از یک دیگر باز نگردند مگر آن که 
نشانه ای از نشانه های خداوند پدیدار گردد. عرض 
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1 تِ عنوان کتاب اثبات الرجعه است؛ معمولً در کتاب هایی با اين 
9 می شده و لذا 9 پا عون مختصر اثبات ااسخفه. کر اد 


ات ره هل ان ات ی انا نیم آد سا 
بیست روایت تنها دو روایت مربوط به رجعت است و عمده روایات مربوط 
به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. 

2- معجم البلدان, ج2. ص 241. 


شد: : آن نشانه چیست؟ فرمود: زلزله ای است که در شام رخ می دهد و 
درآن بیش از صد هزار تن به هلاکت می رسند. خداوند آن را رحمتی برای 
مقمنان و عذابی برای کافران قرار می دهد. چون چنین شد پس به 
سواران مرکب های سفید و سیاه و گوش و دم بریده بنگرید و نیز به پرچم 
های زرد که از مغرب روی می آورند تا به شام برسند و اين به هنگام 
بزرگ ترین بی تابی و مرگ سرخ است. پس وقتی چنان شد به فرو ریختن 
قریه ای از دمشق که به آن حرستا می گویند بنگرید و در اين هنگام پسر 
جگرخوار از دره خشک خروج کند تا بر منبر دمشق نشیند و چون چنین شود 
منتظر خروج مهدی باشید. 


مرحوم نعمانی روایت یاد شده را به سند خود در کتاب الغیبه ذکر کرده 
است:(1) همچنان که شیح طوسی آن را در کتاب خود پا سندی آورده که 
ذیل آن تفر ییا همان ستة تعماتی است:۱ ۱2 


روایاتی در منابع اهل سنت نیز در این باره وجود دارد. از جمله ابن حماد از 


[ذا اختلف آصحاب الرایات السود بينهم کان خسف قریه بارم بقال لها 
حرستا وخروج الرایات الثلاث بالشام عنها (3) 


چون صاحبان پرچم های سیاه با یک دیگر اختلافشان شد آبادی در ارم که با 
آن حرستا گفته می شود در زمین فرو می رود و سه پرچم شامی از آن جا 
خروج می کند. 
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از 1 پات 61 یه یی وت نضته کاب آافییهن ور کسعو 
اصیاین ات هت وا رارسا وی ما به یمین مت ۱ 
توجه به روایت ت نعمانی و سایر روایاتی که در منابع ات ام این 
واژه تصحیف حرستا باشد. 

2- القینه ض 461 

( وض 124 


روایات دیگری نیز در این باره در منایع اهل سنت وجود دارد که از غیر اهل 
بیت علیهم السلام روایت شده است. مانند این حدیت که از محمد بن 


یدخل آوائل آهل المفرب مسجد دمشق فبینا هم ینظرون فی آعاجیبه از 
رجفت الارض فانقعر غربی مسجدها و یخسف بقریه یقال لها حرستا نم 
یخرج عند ذلک...(1) 


اولین نفرات اهل مفرب وارد مسجد دمشق می شوند و در حالی که به 
عجایب ان نگاه می کنند زمین تکان می خورد و سمت غرب مسجد در 
زمین فرو می رود و آبادی که به ان حرستا گویند در زمین فرو می رود در 
این حال سمشاتی حروع‌می کند... 

یا این روایت که از خالد بن معدان نقل شده است: 

لا یخرج المهدی حتی بخسف بقریه فی الفوطه تسمی حرستا(2) 


مهدی خروح نمی کند تا اين که آبادی در غوطه که به آن حرستا گویند در 
زمین فرو رود. 


۵ لته باه اي از ودایات. اهل‌سنت ضرفا به‌بیتن. وبی از عتیف: خرییتا 
الشریف ندارند.(3) 


صرف نظر از روایاتی که در منابع اهل سنت گزارش شده از مجموع این 
روایات تنها یک روایت از منابع شیعه است که ان هم به دلیل ضعف سند 
قابل اطمینان نیست. 
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1 هر ی 9 1[ 


2- تاریخ مدینه دمشق, ج2, ص 216. 
3- الفتن. ص <125. 


3 خسف بفداد و بصره 


در این باره به صورت مرسل از امام صادق علیه السلام چنین روایت شده 


۱ ۰ ۱ 


9 جر الاس بل قیام اْقایّم علیه السلام عَنْ مَقَاصيهم پتار تَظَهَر لَهُمْ فی 
۱ السَمَاء و خفرم فجللا! لسَماء و ۶ خسف ببغداد و خسف ببلده البَصره و دمّاء 
سک بها و خراب دورها.. ۶ 


مردم پیش از قیام قائم از گناهانشان باز داشته می شوند پا آتشی: که در 
آسمان آشکار می شود و قرمزی که آسمان را روشن می کند و خسفی 
که در بغداد و بصره رخ می دهد و خون هایی که در آن جا ریخته می شود 
و ویران شدن خانه هایش و... 


و البته درباره خسف بغداد روایت دیگری نیز در منابع شیعه وجود دارد که 


4 خسف مشرق و مفرب و جزیره العرب 


درباره خسف مشرق و مغرب و جزیره العرب روایتی وجود دارد که آن را 
از نشانه های قیامت برشمرده است.(3) و در دو روایت دیگر موارد یاد 
شده از نشانه های ظهور شمرده شده اند و البته از ان جا که ظهور امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پیش از قیامت است هرچه از نشانه 
های ظهور باشد می تواند از نشانه های قیامت هم باشد. بنابراین میان 
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7 الارشاد, ج2, ص78 3. 


2 الغییه اه دانی..ضن 9 راب 10 ۸ 
5 الحصالرض 1 1 


1 ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت می 
کند که چون به معراج رفتم خداوند سبحان به من چنین فرمود: 


و آغطیک آن آخرج من ضلیو آَحد عَشر مها كلم من تیک من الیگر 
ابثول و آیژ رل ملق صلی حلقغ عیسی ان مریم ... ففلت | 

هم قاقعی ال جلٌ و عرّ کون دلک |ذا ژفع الم ... و 
علد دک تلائَهْ خسوف : خسف بالعشرق و خببره عست بالعتر بو تست معروه 
الب ... (1) 


... و این را به تو عطا کردم که از صلب او یازده مهدی بیرون بیاورم که 
همگی از فرزندان دوشیزه بتولند و اخربتشان مردی است: که عیسی بشز 
مریم پشت سرش نماز می گزارد... عرض کردم: معبود و سرور من این 
کی خواهد بود خداوند بلند مرتبه فرمود: این زمانی است که دانش برود 
... و در این هنگام سه خسف خواهد بود؛ خسفی در مشرق و خسفی در 
مغرب و خسفی در جزیره العرب .. 


2 امام باقر علیه السلام فرمودند: 


قال رسول الله - صلی الله علیه وآله و سلم - لأمیر المومنین - علیه 
السلام :بت هاعلر آن ای شعم خن ظا لک و ظالمی: آولاد کی و شیعتک 
فی الصا و یعذبهم الله فی الااخره عذابا ۳ فقال سلمان ۳۳ 

من هو يا رسول الله؟ قال: التاسع من ولد ابنی الحسین, الذی یظهر بعد 
غیبته الطویله ... قال: متی یظهر یا رسول الله؟ قال: لا یعلم ذلک الا الله, و 
اک ان 
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1- کعمال الدین؛ ص 251 باب‌3 2, ح1. سند این روایت بدین صورت است: 
دیا الخسن. بن. اخفمد بن: آدرسن. دی آلله. عیه-قال.-حینا ‏ اب قال: 
حدثنا ابوسعید سهل بن زیاد الادمی الرازی قال: حدثنا محمد بن آدم 
التجاتی. عن "انب ادم.ین. ابی ایاس: قال: حدتا الضبار که بن,.فضاله: غن 
وهب بن منبه رفعه عن ابن عباس.» 


منها: نداء من السماء و خسف بالمشرق,؛ و خسف بالمفرب, و خسف 
بالبیداء:(1) 


مار و صلی له اه و الم تا که اس سومتارم ایض ااسطاد 
فرمودند: 7 
9۳ اند در دنیا انتقام می گیرد ۳ آن ها را درآخرت به 
فرمود: نهمین فرزند از ال تن کم نی از غیبت طولانی اش 
ظهور می کند ... پرسید: ای پیامبر خدا او کی ظهور می کند؟ فرمود این 
زا کی جو خداوند بمی داندولی دراسن سانه‌هایی ابشت ار خمله تدای 
از اسمان و خسفی در مشرق و خسفی در مغفرب و خسفی در بیداء. 


از میان دو روایت بای شنده روایت تجست یه وهب ین مه ,زاوی. معروب 
افل نت ترمی کرند که ام ماه اسان شوو نا او اس یا 
ذکر نکرده است و از این جهت قابل اعتماد نیست اما راویان روایت 
همگی ثقه هستند, لیکن مشکل این روایت در منبع آن است ؛ چرا که این 
روایت ه از کتابی با عنوان مختصر اثبات الرجعه و منسوب به فضل بن 
شاذان است که به دست شیخ حر عاملی رسیده و از سرگذشت این کتاب 
پیش از رسیدن به دست شیخ حره اطلاعات چندانی در دست نیست. از 
اين رو اثبات اعتبا ر این روایت ت نیازمند تتبع بیشتری است. 


البته این احتمال نیز وجود دارد که مقصود از خسف مشرق همان خسف 
بغداد و بصره باشد و مقصود از خسف مغرب خسفی باشد که 
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1- مختصر اثبات الرجعه, ج15, ص206 (به نقل از مجله تراثنا). سند اين 


روایت بدین صورت است: «حدثنا عبد الرحمن بن آبی نجران؛ عن عاصم 
بن حمید, عن آبی حمزه الثمالی.» 


در سرزمین شام اتفاق می افتد و خسف جزیره العرب هم همان خسف 
بیداء باشد همچنان که در روایت ع او خر کار فش مرف و مخرتا :ند 
جای جزیره العرب خسف بیداء ذکر شده بود. بنابراین محتوای روایات اخیر 


خسف های یادشده اگر رخ داده يا رخ بدهند, همچنان که می توانند نشانه 
ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند. می توانند عذاب 
الهی و معلول رواج گناه و آلودگی ها باشند, همچنان که در یکی از روایات 
پیش گفته امام صادق علیه السلام فر مودند: 


یزجر الناس قبل قیام القائم - علیه السلام - عن معاصیهم بنار تظهر فی 
السماء و حمره تجلل السماء و خسف ببغداد, و خسف بیلد البصره و دماء 
تیفیک ها هراب دور ها ۵ قاء بقع فی. اهلفا. و شعول افل: العرای حوفت 
7 


البته نیاز به توضیح نیست که علامت بودن موارد یادشده برای ظهور امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف لزوما به معنای نزدیک بودن آن ها به 
زمان ظهور نیست؛ چراکه نشانه های ظهور در بستر زمان پراکنده اند و 
برخی بعید از ظهور و برخی قریب به ظهورند, بلکه به تعبیر علامه مجلسی 
نشانه های ظهور با تولد امام مهدی علیه السلام اغاز شده اند.(2) بنابر این 
آحر ثابت شود که برای مثال, حادثه خسف حرستا در گذشته اتفاق افتاده 
است این مطلب منافاتی با علامت بودن آن برای ظهور امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف ندارد.(3) 
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1- الارشاد, 2 ص 387. 

2- بحار الانوار, ج 1 ص 1 7. 

3- برخی از نویسندگان مدعی شده اند که نشانه های ظهور تزوها باید 

نزدیک به ظهور باشند و اگر پدیده ای با ظهور فاصله زیاد داشته باشد نمی 

تواند علامت ظهور باشد ( تحلیل تاریخی نشانه های ظهور. ص52) ولی 

این ادعا مبنای استواری ندارد؛ : چرا که قران کریم بیش از چهارده قرن 

و ره او و او ی 
۰ پس می شود پدیده ای علامت پدیده دیگر باشد در عین حال میان 


ِ- 
11 


9 ِ 


جح 2 0 


ه ها قرن فاصله باشد: «فهل ینظرون لا السَاعَة آن تآتیهم بَعته فمَ۹ 
هم ادا حَاءَنهَم ذکراهم» ی محمد: آیه 18) 


آن ها 
أَشرَاطْهّا قَنّی 


پس از بررسی اجمالی انواع خسف هایی که در روایات تحقق آن ها پیش 
بینی شده مهم ترین خسف ها که خسف بیداء است بررسی می شود. 


در این باره که یکی از نشانه های ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
رخ می دهد روایات متعددی وجود دارد که استفاضه ان ها ما را از بررسی 
سندی بی نیاز می کند. بنابراین در اصل این که چنین رخدادی در اینده 
اتفاق می افتد و این حادثه از حوادث مرتبط با ظهور امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف است نمی توان تردید کرد. در این باره می توان به 
این روایات اشاره کرد: 


ابوبصیر می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدایت شوم 
خروج قائم چه زمانی است؟ امام فرمودند: 


با آنا محتد! | أهل بت زا بو قث. و قد قال مُحمَذ صلی الله علیه و آله و 
ِا ۳۳ 2 17 نن ۶ 
قائون. یا تا مُحمّد! ان فُذام هذا الم حفسن علامات: 


یسلم: 
لاهن التداء فی سَهّر رصان و خروخ السّْیانیٌ و خُروخْ الخْرّاسانم؟ و قَل 


اما 
۱۳0 
3 
9 
۱ 
۳-0 
۳ 
0 
۱ 
اما 
جر 
۱ع ط 
1 
۲ 
3 


ای ابومحمد, ما خاندانی هستیم که وقت تعیین نمی کنیم و محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: انان که تعیین وقت می کنند دروغٌ 


نس 2 202 


اولین آن ها ندایی در ماه رمضان است و خروج سفیانی و خروج خراسانی 
اد از آن حضرت چنین روایت شده است: 

خسن عَلاماتِ یل قیام العَایّم: الصَیْحَهُ و السُعیَانِیٌ و اسف و قَتل 
ی الکتّه و الیِمانی:(1) 
نفس زکیه و یمانی. 


در این باره روایات متعدد دیگری نیز وجود دارد که در بخش های دیگر به 
مناسبت خواهد امد. 


خر 1 و 7 بت 


پاره ای از نشانه های ظهور افزون بر ونر کی علامت بودن در روایات به 
حتمیت نیز توصیف شده آند. درباره حادثه خسف بیداء ند نیز این پرسش 
وجود خواهد داشت که يا این پدیده از نشانه های حتمی شور است يا از 
نشانه های غیرحتمی ان. در پاسخ این پرسش باید گفت در میان مجموعه 
احادیث مربوط به این موضوع سه حدیث وجود دارد که خسف بیداء را از 
نشانه های حتمی ظهور برشمرده است. روایات یاد شده بدین قرارند: 


۳ در روایت معتبری از امام صادق علیه السلام پر سیده شد آپا سفیانی از 
محتومات است؟ ان حضرت فرمودند: 


ص: 203 


[- الکافی, ج8, ص10 3. 


تعم و قَللٌ الَفْسٍ اللکبّه من المَْنوم و القَایْمُْ من الوم و حشف البیْداء 
من الععئوم و کف تطعٌ ین الشفاء ج من الْمحتُوم و الَداء من السَماء(1) 


بله و کشته شدن نفس زکیه از حتمیات است و قائم از حتمیات است و 
خسف بیداء از حتمیات است و دستی که از اسمان نمایان می شود از 
حتمیات است و ندا از حتمیات است. 


2 و در حدیث دیگری از آن حضرت چنین روایت شده است: 


العختوخ الدی لا بة یوت من هِب قیام العَایّم: ِ و وجْ لفیا و 
2 خسف بالتَداء و قتل اس ال کته ی 


از حتمیاتی که به ناچار پیش از قیام قائم خواهد بود خروج سفیانی و خسف 
بیداء و کشته شدن نفس زکیه و ندادهنده ای از اسمان خواهد بود. 


3. و در روایت سوم چنین فرمودند: 
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ِِ الغیبه للنعمانی, ص 65 2, باب14, 1. سند این روایت بدین صورت 
و بن الحسن عن یعقوب بن یزید 
3 زیاد القندی عن غیر واحد من اصحابه.» ث ۳ وثاقت احمد بن محمد. 
: : رجال النجاشی, ص 94؛ درباره وثاقت تلف ۱ بن الحسن,؛ نکی: رجال 
لتجاشی ص257؛ درباره وثاقت یعقوب بن 9 نک: رجال النجاشی, 
ص‌450؛ درباره وئثاقت زیاد القندی, نک: معجم رجال الحدیتث, ج8, 
ص30 3. این حدیث را زیاد به صورت مستفیض از چند نفر روایت ت کرده 
است (عن غیر واحد من اصحابه). بنابراین عدم اطلاع از اسامی آن ها 
ضرری به اعتبار روایت نمی زند. 
2- الفیبه للنعمانی. ص272, باب14, 262 سند این روایت بدین صورت 
است: «احمد بن محمد بن سعید عن علی بن الحسن التیملی عن محمد و 
احمد ابنا الحسن عن علی بن یعقوب الهاشمی عن هارون بن مسلم عن 
ابی خالد القماط عن حمران بن اعین.» 


قَبّل قبا م مایم خَمس, عَلاماتِ مَحئوماتِ الْیِمَایوة و السْیَایوة و الطَیِحَة. و 
قت لس ی الرّکِیه, و الحسف بالبیداء(1) 


پیش از قیام قائم پنج نشانه حتمی خواهد بود: یمانی و سفیانی و ندا و 


از میان روایات یادشده روایت نخست از سند معتبری برخوردار است. اما 
مشکل روایت دوم این است که علی بن یعقوب توئیق نشده است و 
مشکل روایت سوم این است که علاوه بر شیخ صدوق, شیخ کلینی د 
الکافی(2) و شیخ نعمانی در الغیبه(3) و شیخ طوسی در الغیبه(4) نیز 
همین روایت را ۱ کی ۳ از 
روایت کرده اند, اما در این سه کتاب واه «محتومات» وجود ندارد. و با 
توضیحاتی که در بررسی یمانی از دیگر نشانه های ظهور گذشت, دریافتیم 
که اعتبار نسخه کافی بیش از اعتبار نسخة کمال الدین است. ولی به دلیل 
وجود روایت معتبر, می توان به حتمیت خسف بیدا رای داد. 


جهد: حرکت سپاه : : 


اشاره 


در این باره که سپاه خسف در حال حرکت به کدام سو به بیداء می رسد و 
در زمین فرو می رود ظاهرأً دو دسته روایت وجود دارد: پاره ای از روایات 
جهت حرکت را شهر مکه و پاره ای دیگر شهر مدینه معرفی کرده اند: 
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1- کمال الدین. ص650, باب57, ح7. (درباره اعتبار این حدیث , نک: کتاب 
حاضر. ص 65) 

2 ج8, ص310. 

3- ص261, باب14, ح9. 

4 ص 437. 


الف) شهر مکه 


از امام کل علیه السلام در این باره جنین بِ شده است: 


0 ات ِِ ۳ 
الله بهم ... :(2) 


۰ سپس این سپاه به سوی مکه روانه می شود و من نام امیرشان و 
ایا نها سا سا اس ام ی 
وارد بیداء شدند و زمین 0 فراگرفت خداوند آنان را در زمین فرو 
می بر د... 


و در روایت دیگری از آن حضرت چنین نقل شده است: 


... و تبْقث یل فی طلب رَجْلٍ من آل محیّد صلی الله علیه و آله و سلم 
قد اجْتمع عَلیه رجال چن ا لمْستضْعقفین بمکة هیرهم هم رجُل من عَطقَابِ حلّی 
[5] توسطوا السَفَایح اابْْضَ بالبیداء بُحسَف بهم قلا تلو مهم أعذ الا تجْل 
واجذ... (3) ۱ 


.۰ و سیاهی را به دنبال مردی از خاندان محمد روانه می کند که مردمانی 
مستضعف که امیرشان مردی از غطفان است در مکه 
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1- الغیبه للنعمانی, ص288, باب14, ح67. (دربارة اعتبار این حدیث, نک: 
کتاب حاضر. ص 81) 
3- مختصر بصائر الدرجات. ص 199. 


گردش جمع شده اند و چون به سنگ های سفید در بیداء رسیدند در زمین 


امام صادق علیه السلام در روایت معتبری فرمودند: 


ک 


| و و 


قطهز, ند دک اجب دا الأمر قَبایعة ,الا ۳ 

السَامم علد لک جیشاً [لی, القدیته قهكَهم ال عر و جل, ذوتها و تهب 

یوَمَیْخ من گان زاو من ولد علیٌ علیه السلام الی معه فیلحقور 
ها الأْمر. 1 


. در این زمان صاحب این امر آشکار می شود و مردم با او بیعت کرده و 
از او پیروی می کنند و سفیانی در اين حال سپاهی را به مدینه گسیل می 
دارد. پس خداوند آن ها را پیش از آن به هلاکت می رساند و آن دسته ۳3 
فرزندان علی علیه السلام که در مدینه اند از آن جا گریخته به مکه می 
آیند و به صاحب این امر ملحق می شوند... 


و از امیرمومنان علیه السلام در روایت دیگری چنین روایت شده است: 
... رخ باشّام یتاذ له هل الشام ِا طَوَایْف من الْعْقَیمین غّی لح 


ِِ 9 


َعَصمَهْمْ ال من الحْروج َعة, و نی المدیتة بیش جرّارٍ نی دا ائتهی 
ای بَیْداء الَمَدیته حسَف اللَةّ به... ؛(2) 
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1- الکافی, ج8,. صس224, ح285. سند این روایت بدین صورت است: 

«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد, عن این محبوب, عن یعقوب 

السراج.» درباره وثاقت محمد بن یحیی, نک: رجال النجاشی, ص 3 3 3. 

درباره وثاقت احمد بن محمد, نک: رجال النجاشی.ص 82؛ درباره وثاقت 
حسن بن ۳ نک: رجال الطوسی, ص34 د3. درباره وثاقت یعقوب 

0 نک: رجال النجاشی. ص 4<1. 

2- الغیبه للنعمانی, ص‌316, باب18, ح14. 


.۰ سفیانی از شام خروج می کند و جز عده ای از ثابت قدم های بر حق که 
خداوند آ ن ها را از خروج با او حفظ کرده همه شامیان از او اطاعت می 
کنند. او با سیاهی ی و چون به بیداء مدینه 
رسید خداوند او را در زمین فرو می برد.. 


آن چه گذشت برداشت ظاهری از روایات بود. اما به نظر می رسد دسته 
دوم روایات را نیز می توان همافی ماووته تست تفس کرد ؛ به این 
معنا که مقصود از دسته دوم روایات؛ این نیست که سیپاه سفیانی به سمت 
مدینه حرکت می کند و پیش از ورود به مدینه در بیداء فرو می رود, بلکه 
مقصود این است که سپاه سفیانی که به سوی مدینه گسیل داده شده 
است, وارد مدینه می شود و پس از قتل و غارت؛ این شهر را ترک کرده 
روانه مکه می شود, همین که در مسیر شهر مکه به سرزمین بیداء رسید 
در زمین فرو می رود. 


هدف سیپاه خسف 

چنان که بیان شد, روایات به ظاهر از نظر دلالت بر جهت حرکت, متفاوت 
اتب ناسا تال ری مهف ویک اسف فان قامیا هک مره بآ 
حال؛ روایات دسته نخست در این باره که هدف وراه هه اد مر که رد 
روایات استفاده می شود که شخص یا اشخاصی به مکه رفته اند و سپاه 
خسف در تعقیب آن ها به سوی مکه حرکت می کند. 


از امام تغل علیه السلام در این باره جنین روایت شده است: 


انا با لش فی لب الفین خرجوا ال مهف او انا خسف ی ۶ 
(1) 
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1 فنص و20 


چون در بیداء فرود امدند در زمین فرو می روند... 


و از امام باقر علیه السلام چنین حدیث شده است: 


آذا ستنم العاند الخی که بااخسف خر مه ای عسر لها فیفم الایدال 
حتی ینزلوا ایلیاء فیقول الذی بعث الجیش حین یبلغه الخبر بایلیاء لعمرو 
الله لقد جعل الله فی هذا الرجل عبره بعثت الیه ما بعنت فساخوا فی 
الار ض... ۳9 


وقتی کسی که به مکه پناه برده خبر خسف را بشنود با دوازده هزار نفر که 
در ای رادار وی کی با ان که بر ست ایس 
قرو ضی اش پس وقتی آن که سپاه را به سوی او روانه کرده خبر خسف 
را در بیت المقدس می شنود می گوید به خدا سوگند خدا در اين مرد 
عبرتی ۱ است. من به سویش سپاهی روانه کردم ولی آن ها در 
زمین فرو رفتند.. 


اه رماباتن. دیکر به ضوراجت بان کردم اند کتنن که ان که سراه شسفیاتی 
در تعقیب آو به سمت مکه روانه می شود امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است. از جمله امام باقر علیه السلام در روایت معتبری 
چنین فرمودند: 


و و یبِعت الستفا مت بغنا, ای ات قینفر قیقر الَهَد منها ۱ . فلع 
یی خثش السفتای ۵ هد قذ خرح الی عکم ی فیبع جیشاً علی آثره 
فلا تدرکه خی ب لیمک انا هرف علی اه کوشی ن وان ,قایه 
الستلام.. 0 


.. و سفیانی سپاهی را به سوی مدینه می فرستد. پس از آن که مهدی به 
سمت مکه کوچ می کند به فرمانده سیاه سفیانی 


ص: 2009 
1 الفتن ان کار 


گزارش می رسد که مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به سمت مکه 
حرکت کرده است. او سپاهی را به دنبالش روانه می کند ولی به او نمی 
رسند و او همچون موسی بن عمران ترسان و نگران وارد مکه می شود... 


از روایات یاد شده چنین استفاده می شود که سپاه خسف قصد جان امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را می کند و کوج ان حضرت از مکه 
به دلیل تهدیدی است که برای جان ایشان در مدینه وجود داشته است. این 
مطلب هم از تعقیب سپاه خسف که سپاهی نظامی است قابل استنباط 
است و هم از این تعبیر روایت ت که آن: حضرت: ترشان و. تگران وازد مکه 
می شوند. 


و گذشت که بازگشت روایاتی که به ظاهر جهت حرکت را به شهر مدینه 
اساس, این دو دسته درباره هدف سپاه که کشتن امام مهدی عجل الله 
تقالی فشحه اشامت سای نان رنه 


اگر کسی تفسیر یادشده درباره روایاتی که جهت حرکت را مدینه می دانند 
خواهد آمد خسف بیداء حادثه ای اعجازامیز است و معجزه پدیده ای 
استثنایی است که در موارد ضرورت انجام می پذیرد. با وجود این اگر 
هدف سیاه سفیانی را کشتن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و 
خسف را به دلیل محافظت از جان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف بدانیم. این حادثه با ضابطه معجزه هم آهنگ خواهد بود؛ چراکه با 
ورود سپاه مجهز سفیانی به شهر مکه آن هم در شرایطی که امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف در اغاز راه هستند و هنوز سیاه خود را 
سامان دهی مناسب نکرده اند کشته شدن آن حضرت حنلمی است. 
بنابراین ناگزیر سپاه سفیانی به صورت معجزه گونه نابود می شود اما اگر 
به دسته دوم روایات ملتزم شویم و جهت حرکت سپاه سفیانی را مدینه 
بدانیم و آن هم نه برای کشتن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
تحقق حادثه معجزامیز خسف به نظر توجیه پذیر نخواهد بود. 


ضز 210 


خسف بیداء؛ رخدادی اعجازامیز 


پس از آن که سپاه سفیانی به قصد ترور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف عازم مکه می شود در میانه راه و در منطقه بیداء اين لشکر در 

رو و و عو یر کی وان ود و اج 
روایات متعددی گزارش گر رخ دادن حادثه خسف بیداء هستند که در طی 
مباحث قبل بسیاری از آن ها ذکر شدند و از این رو نیازی به تکرار مجدد 
آن ها نیست. این رخداد حادثه ای اعچازامیز است که با اراده خداوندی و 
دخالت نیروهای غیبی انجام می پذیرد. اعجا زآمیز بودن این رخداد تعدادی 
از -زوایات قابل امناط است. تعیر باره ای از روایات. این است کة:هنادی 
اسمانی ندا می دهد و به زمین دستور فرو بلعیدن لشکر سفیانی را می 
دهد. از جمله این که امام باقر علیه السلام در ادامه روایت معتبر پیشین 


می فرمایند: 
قال: فطل امن جَیش السَْیانیٌ البیُداء قیتادی فتادٍ من السّماء: یا بیدا 
آبیدی الوم قیحسفَ بهم, , قلا بُفْلتْ ه هه مهم الا تلائهُ تفر ۷ 


پس فرمانده سیاه سفیانی در بیداء و ای از آسمان 
ندا می دهد ای بیداء این جماعت را نابود کن ! پس در زمین فرو می روند 
و جز سه نفر کسی از آن ها باقی نمی ماند... 

لشکر سفیانی را فرو بلعد. از جمله در حدیث معتبری از امام باقر علیه 
السلام چنین روایت شده است: 


فاذا جاء الی البیداء یخرج الیه جیش السفیانی فیأمر الله الأرض فتأخذ 
اقدامهم... ؛(2) 


ص: 211 
1- الفیبه للنعمانی, ص‌289, باب14, ح67. 
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چون به بیداء برسد سپاه سفیانی به سویش روانه می شود. پس خداوند به 
تیه ور ام هه مروت آن ها رامیت یرد ۰ 


البته از آن جا که اقدام جبرئیل به امر خداوند سبحان انجام می پذیرد در 
یک روایت خسف به خداوند نسبت داده شده و در روایت دیگر به جبرئیل و 
از اين نظر این دو روایت مضمونی همسو و همآهنگ دارند. به هر روی 
گذشته از نکته یادشده. دستور مستقیم خداوند و دخالت جبرئیل در این 
ماجرا به روشنی بر اين مطلب دلالت دارد که حادثه یادشده امری خارق 
العاده 6 اعجاز امیز است. در پاسخ به این پرسش که در نظام آفرینش 
اصل بر این است که جریان امور از مجرای عادی و طبیعی آن باشد و 
تحقق پدیده های اعجازآمیز در حالت اضطرار و در شرایط ویژه انجام 
بپذیرد بایذ دید چگونه خسف بیداء که رخدادی اعجا زآمیز است اتفاق می 
افتد. آن چه باعث شده است که این رخداد معجزه آسا اتفاق بی افتد این 
است که وقتی سپاه خسف در دل زمین فرو می رود يا زمانی است که 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در شرف حرکت جهانی خود 
هستند با از اعلان عمومی ان چیزی نگذشته است و جمعیت انبوه موّمنان 
جهان فرصت پیوستن به ان حضرت را پیدا نکرده اند. به همین دلیل ان 
حضرت از نظر عده و عَده در ضعف به سر می برند و هنوز در شرایطی 
نیستند که بتوانند از جان خودشان محافظت نمایند و در این شرایط اکر یک 
سپاه نیرومند با ابزار و ادوات نظامی که قصد کشتن امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف را دارد به مکه وارد شود به راحتی خواهد توانست به 
هقدفت: شوم خود. برد ور زوشن اسبت کهیا کشتته شدن. آن خضرت:تمام 
برنامه های الهی برای تشکیل حکومت عدل جهانی به هم خواهد ریخت. از 
اين رو آن 
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شرایط ویژه و اضطراری که مجوز تحقق معجزه است در این موقعیت 
فراهم خواهد بود و در نتیجه اعجاز نیز شکل خواهد گرفت و با دخالت 
اراده الهی لشکر سفیانی به شکل معجزه اسا در دل زمین فرو خواهد 


رفت. 
زمان خسف 


رخداد مورد بحجت چه زمانی روی می دهد؟ سه دسته روایت وجود دارند 
که به ترتیب بیان می شوند: 


الف) روایاتی که حادثه خسف بیداء را مربوط به قبل از ظهور امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف می دانند. این روایات از این قرارند: 


1 امام صادق علیه السلام در روایت معتبری فرمودند: 


حَمسن علامات بل قیام القَایّم: الصَبْحَهُ و السُیَانِیٌ و اسف و قتل 
امس الرَکیّه و اْبَمَانِیٌ(1) 


نفس زکیه و یمانی. 


2 از آن حضرت در حدیث دیگری چنین روایت شده است: 


ین العانيم ال لذی لا بدَ آن یَکُونَ من هبل فتام الْقانم: خُروخ السُمیایِی 5 
رو اء و قتل لس الر کته و الفْتادی من السَمَاء(2) 


از حتمیاتی که ناگزیر پیش از قیام قائم خواهد بود خروج سفیانی و خسف 
بیداء و کشته شدن نفس زکیه و ندا دهنده ای از اسمان خواهد بود. 

ص: 213 

1- الکافی. ج8. ص310. (درباره اعتبار این حدیث., نی: کتاب حاضر, 


ص 56) 
2 العییه للتغعانیض 72 بان 26212 


3. همچنین از آن حضرت چنین روایت شده است: 


فْلَنْ رم ما من لام یی یدح مدا الأر؟ ققال: ی ! فلت و ما هی؟ 
قال: هلاک العتاسر* و خروخ السْیَایِیهٌ و قَل اللَفْس الرَکتّه و الحسشف 


یالبیْداء(1) 
پرسیدم پیش از این امر تشانه اي خواهد بود؟ فرمودند: اری ! پرشیدم: آن 
چیست؟ فر مودند: هلااکت عباسی و خروم سفیانی و کشته شدن نفس 


زکیه و خسف بیداء. 


4 روایت دیگر آن حضرت بدین صورت است: 


فلت له: جُلث فداک ! متی خروجْ العَایْم علیه السلام؟ ققال: يا با مُحَمّد! 

با هل یت | توقت. وه قال مد صلی الله علیه و [له و سلم: کَدّبَ 

الفائون. یا آبا مَحمّد ! (ن ِِ 5 0 عاعاي "اولاهنّ النداء فی 
9 


عرض کردم: فدایت شوم ! خروج قائم چه زمانی است؟ فرمودند: ای 
ابومحمد. ما خاندانی هستیم که وقت تعیین نمی کنیم و محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمودند: انان که تعیین وقت هت کتند دوه امین کوزتد: 
ای ابومحمد, پیش از این امر پنج نشانه است: اولینش ندایی است در ماه 
رمضان و خروج سفیانی و خروج خراسانی و کشته شدن نفس زکیه و 
خسف بیداء. 


3 از امام باقر علیه السلام در حدیبت مرسلی چنین روایت شده است: 

. و یخرج الجیش فی طلب الرجلین و یخرج المهدی منها علی سنه موسی 
«عانا سجن بقتم مکه و یل الیش حت ادا لها الیداء مهو 
جنس الملاک حتفم فلایتلت منوم الا 
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1 الفینه تاعمانی: ص269 بای 4 او 


مخبر فیقوم القائم بین الرکن و المقام فیصلی و ینصرف و معه وزیره 
فیقول... (1) 


و آن سپاه برای گرفتن آن دو مرد حرکت می کند و مهدی همچون 
موسی هراسان و نگران از مدینه خارج می شود تا این که وارد مکه می 
شود و آن سپاه که سپاه نابودی است می اید و چون به بیداء رسید در 
زمین فرو می رود و جز کسی که خبر بیاورد از انان زنده نمی ماند. پس 
قائم میان رکن و مقام می ایستد و نماز می گزارد., سپس نماز را تمام 
کوومه فرعالی که ور برفم با آفشت اعاد به‌سکن هی کند:ه قی کوفن:..: 


اما باق 9 السلام نقل ۳ اه 0-0 که ِِ ۳۳۹ مرحوم 


نعمانی به سند معتبر روایت ت کرده و به جای «فیقوم القائم» که به جهت 
حرف «فاء» بر ترتیب دلالت دارد, تعبیر «و القائم یومتذ بمکه» در آن وجود 


دارد این حدیت را نمی توان در زمره روایاتی محسوب کرد که از تقدم 
خسف بر ظهور سخن می گویند. 


چهار خدیت باد شده همگی بر این مطلب تأکید داشتند که خسف بیداء از 
نشانه هایی است که پیش از قیام قائم اتفاق می افتد. 


ب( روایاتی که بر اساس آن ها خسف بیداء پس از ظهور است بدین 


قرارند: 
1 امام صادق علیه السلام در روایت معتبری در پاسخ به زمان فرج شما 
فرمودند: 

علی بقل مکه قیکرج السَیّت من غقده کاس آلدرع ون ال راب و 
ده و العمَامه و یتتاول القَضیب بید و بستا ذن اللة فی 
ص: 215 


ظَهُورٍه ... قَظهر علد لک صاجِب هذا مر قببايغة بقغ الا و یغوته و بیع 
السامی علد دلک جیشا الی القدیته هکم للع ۷ 


با ات که آهام ممدی عطل الله-صالن فرحم تیف در مه ‌فرود .ی 
آیخ ری مین را نز ۲ 
برمی افرازد و عبا و عمامه می پوشد و عصا به دست می گیرد و 
خداوند اذن 2 ۰ پس در این حال صاحب این و ی 
و۱ ات ی و از ای ی وی 
(سفیانی) در این حال سپاهی را به مدینه گسیل می دارد و خداوند پیش از 
آن آن.ها را هلایمن کید 


در این روایت واژه بیداء به صراحت نیامده است اما به قرینه سایر روایات 
مقصود از هلاکت سپاهی که به سوی مدینه گسیل می شود همان خسف 
است. همچنان که شارحان کافی همچون علامه مجلسی(2) و ملا صالح 
مازندرانی(3) تذکر داده | ند: 


2 امام باقر علیه السلام در روایت معتبری می فرمایند: 


و آین آََزّنا علخ الَعذاب الی أثَ عقذوتو و فغ و اه شخ ام عجل 
الله تعالی ِِ َحْتمعُون و ِ الیه یو في ساعه رواجدو, فاد جاء 
الی البیْداء یت لب جنش الستفیانیة قیَأمرّ ال الأرْض فتاخذٌ آفدامهخ... 


42 


3 


ک 


/ 
۰ 


انز ات را ار آن.ها شم تاخیر نذا یم تا مان ماع معفیت. که ان چا 
اصحاب قائم هستند به خدا سوگند در یک لحظه نزد 


ص: 216 


1- الکافی, ج8, ص224, ح285؛ الفیبه للنعمانی, ص‌279, باب14, ح43. 
(درنایم اعتبار انم حویهم نی کناب ررض 207 

2- بحار الانوار, ج52, ص301. 
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4 قسییر ااعمی: 2 ص 205 اخربایه افقار ان شک کاب حان 
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او گرد می آیند و چون به بیداء برسد سپاه سفیانی به سوی او حرکت می 
کند. پس خداوند به زمین دستور می دهد و زمین آن ها را می گیرد... 


3 از آن حضرت در روایت دیگری چنین نقل شده است: 


رخ الم قیسیژ حتّی بِمرّ یم فتبلْفْةْ أن عاملة قذ فیلٌ فیرچغ هم 
ی لفتایل و لا یزیذ علی دک شَیتا تم یلم ق قیدغُو لین حنی بل 
الی البیُداء قیخَرخ جیْسان لِلسُمْیایی قیفر اللَهْ عرّ و جلّ الارْصضَ آنْ تخد 
بافتاممم: 38 


مد ااعلی الخایی ور حوست‌صرنلی اد ان کفنوت کنو ووایت عی کید 


۰ یجمعون فی ساعه واحده قزعا کقزع الخریف فیصبح بمکه فیدعو الناس 
الی کنات الله و تشه تبیةصلی الله علیه,: حتی بنهی الی. البیام. فیخره 
الیهس السشاتی قیامر الله الارض فبات هم من خحت اف اممم 2 


اسان ابن فه از روانات: خسق‌رنسن از قیام اما ممدی: ععل ال 

تعالی فرجه الشریف اتفاق می افتد؛ چراکه جمع شدن اصحاب امام نزد 

آن ِِِ و خروج از شهر مکه و نیز منصوب کردن کارگزار برای شهر 
ای به معنای آغاز شدن قیام جهانی آن حضرت است. 


ج‌ سومین دسته از روایات از هم زمانی ظهور با خسف بیداء سخن می 
گویند اين روایات بدین قرارند: 


امام باقر علیه السلام در حدیث معتبری فرمودند: 
ص: 217 


1- تأویل الأیات الظاهره, ج2, ص478. 


ای أففتتهم و هم من کلب و فيهم تزلث هذه لایة: هیا آنها الذین أوئوا 

التات آمئوا یم تلنا مُصدفا لما مَعكم من ةبّلِ آن تطیسن وجوها رده 

علی آژبارها» لاید. قالّ: و الْعَائم بَومیٍْ بعکه, قذ آشتد طخ [لی البّتٍ 
۳ و سک سس ۳ 9 ک سر ]سح 

م مُشتجیرا به, قنتادی: با چا الّاسن | (ا تشتتصر اللَة قمَن آجَابتا من 


1 
3 
5 
ی 
بِ 
۳ 
ام 
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گرچه روایت نخست را جابر از امام باقر علیه السلام روایت می کند و 
روایت دوم را فضل از حسن بن محبوب و به صورت مرفوع از امام باقر 
علیه السلام روایت می کند, به احتمال زیاد این دو در واقع یک روایتند : چرا 
که اولا متن. کال آن.ها با یک ذیکر مشایهت های, فراوانی دارنده انیا دز 
سند روایت نخست حسن بن محبوب وجود دارد. همچنان که با دقت در 
سند حدیث نخست معلوم می شود منبع این روا بت کتاب حسن بن محبوب 


بوده است. 
از فان روایات پادشده روایات دستنه سوم را می توان به روایات 
ص: 218 


دیگر وایت شده که نظر به ضعف سندآن,نقل تعمانی بر آن ترجیح دار 


دست اول باز گرداند؛ به این توضیح که تعبیر سومین دسنه روایات این بود 
«القائم پومتذ بمکه» بیش از این دلالت ندارد که امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف در روز خسف در شهر مکه شرف حضور دارند و 
حادثه خسف در همان روز قیام اتفاق می افتد, اما این که به لحاظ زمانی 
در همان روز ابتدا قیام اتفاق می افتد یا خسف یا این که این دو دقیقاً هم 
زمانند از اين روایت قابل استنباط نیست. بنابراین احتمال دارد که حادثه 
قیام و خسف در یک روز اتفاق بیفتند. ولی خسف ساعاتی پیش از قیام 
باشد. بنابراین روایات دسته سوم با دسته اول هم اهنگ خواهند بود و البته 
دسته سوم را از این جهت به دسته دوم نمی توان باز گرداند؛ زیرا از 
تعابیری که در روایات دسته دوم وجود دارد استفاده می شود که میان قیام 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و حادثه خسف بیش از یک روز 
فاصله وجود دارد. بنابراین. نمی توان گفت در یک روز قیام اتفاق می دهد 
و به فاصله چند ساعت پس از ان, حادثه خسف. 


از مجموع روایات پیش گفته روشن شد که در خصوص زمان تحقق خسف 
دو دسته روایت وجود دارد که هر کدام مشتمل بر دو روایت معتبر بود و به 
لحاظ تعداد روایات دسته اول شش عدد و بیشتر از دسته دوم هستند. البته 
این کثرت به اندازه ای نیست که باعث ترجیح آن بر دسته دوم روایات 
شود و از سوی دیگر گذشته از تعارض در مسئله زمان خسف روایات 
دسته دوم و سوم از این نظر نیز با یک دیگر در تعارضند که به دلالت 
روایات دسته دوم امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان 
خسف در منطقه بیداء شرف حضور دارند, حال ان که طبق مضمون دسته 
سوم مکان حضور آن حضرت در زمان خسف مکه است. از این رو درباره 
زمان دقیق خسف و نسبت زمانی ان با ظهور 


ص: 219 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به صورت قاطعانه نمی توان 
قضاوت کرد. روایات یادشده گرچه از جهتی با یک دیگر در تعارض بودند 
لیکن در اصل این که خسف بیداء تحقق خواهد یافت و نیز این که این 
حادثه برای سپاه سفیانی رج خواهد داد و نیز این که این 2( 
اندکی از ظهور خواهد بود اتفاق نظر دارند و تعارض اندکی که در بخشی 
از اون ان ها وجود دارد می تواند ناشی از اشتباه سهوی راویان 
احادیث باشد که در نقل ماجرا و بیان تقدم و تأخر اجزای آن به خطا رفته 


کرده اند. 
طن 2202 


نفس زکیه 
اشاره 


)1( 


چهارمین نشانه ای که در نوشتار پیش رو بررسی خواهد شد, کشته شدن 
نفس زکیه است. این نشانه در قیاس با سفیانی و صیحء اسمانی, روایات 
کم تری را به خود اختصاص داده است. اما این روایات در کتاب هایی معتبر 
هم چون کافی, کمال الدین الغیبه نعمانی و شیح طوسی گزارش شده 
است. از این رو شایسته است دربارة محتوا و اسناد آن ها به تحقیق 
پرداخت. افزون , بر این برخی بر این باورند که این نشانه مربوط به 
گذشته تاریخ بوده ۰ و تباند. متتظر تخقق. آن تور آینده باشیم, بنا برآنه: 
باید در این باره نیز تحقیقی روش مند انجام شود. این نوشتار می کوشد 
ابعاد مختلف این موضوع را تبیین نماید و در حد توان خود با استناد به 
سخنان پیشوایان دینی, از ابهامات این مسئله بکاهد. 
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1- این بخش با همکاری فاضل گرامی آقای محمدعلی قاسمی تدوین شده 
است که بدین وسیله از ایشان تقدیر می شود. 


قتل نفس زکیه یکی از پنج نشانه 


در مجموع روایت علایم ظهور, از پنج نشانه به صورت ویژه و مستقل 
۱ اهمیت این نشانه ها را می توان هم از تعدد 
زهایات صرت‌ظ به ان هال ۱ و هم اد جداسانی و بان این تساه ها به شکل. 
مستقل گر کشته شدن نفس زکیه از نشانه های یدج گانه ای به شمار 
می رود که در برخی روایات به آن تصریح شده است. امام صادق ۳ 
السلام در حدیتی - که علامه مجلسی درباره ان می نویسد: حسن 
کالصحیح و الشهید الثانی عده صحیحاً -(2) می فرماید: 


حمس علاماتِ بل قبام القایّم: الصَیْحَةُ و السُعیَانِیٌ و الحسَف و قثل 
الانس الر کته و التعانی... 13 


پیش از ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف پنج نشانه 
تحفق پید | می 7 صيیحه اسمانی؛ خروم سفیانی, فرو رفتگی در بیدا 
(مکانی نزدیک مکه), کشته شدن نفس زکیه و خروج یمانی... 


سپس امام علیه السلام در پاسخ به عمر بن حنظله که پرسید: اگر فردی 
اه اه نوت ما شش از تم اس شاه ها عرمع کی ایا اما در تام 
هم راهی کنیم, فرمودند: خیر ! 


در روایتی وه امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمودند: 


. با آنا مَحَمَد ان 3 قدذام ِ اشر حشیح ۰۰« هَنّ النداء فی شَهّرِ 
رَمضان و خزوخ 7 وج الخراسانی 5 قّل اللْفس الرْکیه و 
ِ خسف بالبیداء:(4) 
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1- الغیبه للنعمانی, ص262, 265, 279 و... 

2- مرآه العقول, ج26. ص 406. 

الکافی. ص310, ح483. (درباره اعتبار این حدیث. نک: کتاب حاضر, 
ص 65) 

4- الغیبه للنعمانی. ص 302, باب16, ح6. 


ای ابومحمد, پیش از این امر, پنج علامت روی خواهد داد که اولین آن ها 
ندا در ماه رمضان و سپس قیام سفیانی و خراسانی و کشته شدن نفس 
زکیه و خسف بیداست. 


حتمی بودن کشته شدن نفس زکیه 


از دیگر ویژگی هایی که در روایات برای کشته شدن نفس زکیه بیان شده 
و اهمیت این رخداد 2 می نماید, حنمی بودن این واقعه است. این مطلب 
در روایات متعددی با تعابیر مختلفی چون: «محتوم». «لابدٌ ان یکون». 
«لایخرج حتی» و... بیان شده است(1) از جمله در روایت معتبری, 
ابوحمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام می پرسد: 


ای سا ناساس سس سرت 3 
[لی ]: نعم و اختلاف ولد العباس من المحتوم و قتل النفس الزکیه من 
المحتوم و...(2) 


ات احاه صاوی اه لاس در باس رم تلم مه لاف ی واه 
عباس و کشته شدن نفس زکیه از محتومات است و... 


و در روایت معتبر دیگری از امام صادق علیه السلام پرسیده شد: آپا 
سفیانی از محتومات است؟ ان حضرت فرمودند: 


نعه نع و قثل اللقس,الزکبه و من المَحنُوم و الْقَایمْ من الْمَخْوم و حَسْف الیْداء 
من المَختوم و کف تَطلعْ من السّماء من الْمحتوم و اللداء من السَماء.. ؛ 
)3 
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1- الغیبه للنعمانی. ص 261, باب14, ح11. 

2 کمال الدین. ص‌652, باب 57, ح14. (درباره اعتبار این حدیث, نک: کتاب 
حاضر, ص 31) 

3- الغیبه للنعمانی. ص‌265, باب14, ح15. (درباره اعتبار این حدیث, نک: 
کتاب حاضر. ص 204) 


بله, و کشته شدن نفس زکیه از حتمیات است و قائم از حتمیات است و 
خسف بیدا از حتمیات است و دستی که از اسمان نمایان می شود از 
حتمیات است و ندا از حتمیات است... 


علیه السلام چنین روایت شده است : 


من الْمَخْتُوم [ِ [ ید 1 تون ملسم قبل قیام القایم. حروجٌ السُفْیانی و 
خسف بالْْاء و قلل امس الرَکّه و المتادی من السَماء(1) 


از حتمیاتی که به ناچار پیش از قیام قائم رخ خواهد داد, خروج سفیانی و 
خسف بیدا و کشته شدن نفس زکیه و ندا دهنده ای از اسمان خواهد بود. 


مطلب پاد شده, در حدیت حمران بن اعین از امام صادق علیه السلام با 
تأکید بیش تری تبیین شده است. 1 حضرت در حدبت باد شده می 


فرماید: 
ین الوم الذی 7 ۰ یو من بل قیام القایّم خژوخ لازت و 
مب و ری بالبیَد]ء ور سس اه و الفتادی من السَماء.(2) 
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الغیبه للنعمانی, ص 72 2. سند این روایت بدین صورت است : احمد نن 
0 بن الحسن التیملی, عن محمد و احمد ابناء 
الحسن, یبن وت ابا عن هارون بن مسلم. عن ابی خالد 
القماط, عن حمران بن اعین. مشکلی که در سند این روایت وجود دارد. 
بن یعقوب است که درکتب قدما توثیق صریحی درباره اش وجود 
ندارد. لیکن کسانی هم چون صاحب جواهر (جواهر الکلام. ِ ص 94) 
صاحب ریاض (ریاض المسائل, ح11, ص 84 2) به دلیل این که بنوفضال از 
او روا یت کرده اند, به وثاقتش حکم نموده اند. ایک الله سییر ق + نحانای نید 
بر اساس مبنای دیگر او را ثقه می داند. (کتاب نکاح. ۰18 ص‌5752) 
2- الغیبه للنعمانی,. ص 272, باب14, ح26. 


از محتوماتی که چاره ای از تحقق آن ها پیش از قیام امام مهدی عجل الله 
تعالی 2 ۰« نیست, قیام سفیانی, فرو رفتن در سرزمین بیداء 


واژه «لابد» در این حدیت, نسبت به احادیث پیشین. بر حتمی و یقینی بودن 
این نشانه ها بیش تر تاکید می کند. بنابراین, با توجه به روایت های پیش 
گفته, کشته شدن نفس زکیه از نشانه های حتمی ظهور است. 


معنای نفس زکیه 


اساس, در معنای نفس زکیه دو احتمال وجود دارد: 


بو ام تایدمفنای افل: فراشی محوو دار د: 

۳ در برخی از روایات در مقام اشاره به این موضوع به جای استعمال 
واژه نفس زکیه, واژه «الدم الحرام» و با «نفس حرام» به کار رفته است. 
امام علی علیه السلام در حدیثی فرموده اند: 


لا اخیز کم باخر علک.بتی فلان قیل تفس رام فی ینم خر .۱2۳ 


آپا شما را از زمان به پایان رسیدن سلطنت خاندان فلان خبر ندهم؟ هنگام 
کشته شدن نفسی حرام در روزی حرام... 


واژه حرام, در اين روایت به معنای ممنوع است, یعنی آن که او را به دلیل 
پاکی و بی گناهی اش نباید کشت. بنابراین, واژه نفس ز کیه که 
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[- النهایه, جح ص 3)07. 
2- الغیبه للنعمانی, 266, باب14, ح17. 


در سایر روایات به کار رفته نیز به معنای شخصیت پاک و بی گناه خواهد 
بود. 


2 در روایت ت سلمان در توصیف نفس زکیه, چنین آمده است: 


اقا اش صاح نم بالششن. الطیه ال کی وه قضریه چمه. سن. الرکنز و 
المقام...(1) 


من شما را از نفس پاک و بی گناه و کشته شدن او میان رکن و مقام خبر 
می دهم. 
در اين روایت نیز نفس زکیه به طیبه توصیف شده و به معنای شخصیت 


بای اه است: 


علاوه بر این از واژه نفس زکیه در قرآن کریم نیز استفاده شده و به 
معنای شخصیت پاک و بی گناه امده است: 


وأقتلت تَفُستا رَکیّة بقبّر تفس۴)2) 


قراین زیر معنای دوم را تایید می کنند: 


1 بی تردید ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مهم ترین 
۱ عالم 93 7 آخرالزمان جوا بود 0 شدن نفس زکیه از 
بی بدیل, ی ات را علامت؛ 0 ویزه ۵ در هه 
انعکاس وسیعی داشته باشد, و این هم جز با برجسته بودن شخصیت نفس 
زکیه میسور نیست. 


2 تقدخ زمایاتی که به این خادته اشاره دارنده ناکید پیشو‌ایان ذیتی 


ص: 226 


1 ار سره الرحال سم 92 


2- سوره کهف, آیه74. 


بر حنمیت این رویداد, ۱ همیت فوق العاده رت و مهم بودن شخصیت نفس 


3. انتخاب مسجدالحرام برای کشتن نفس زکیه, نشان می دهد که قاتلان 
توانایی دست گیری پا تاخیر در کشتن پا خارج کردن او از مسجدالحرام را 
ندارند و مصلحت از ها در هتک + هت مسجدالحرام و کشتن او در این 
مکان مقدس است(1) وجود ویژگی های یاد شده برجسته بودن این 


از قواتتی که در کاییق معنای دوم کدشت: اکر وان آنات کرد کم نف 
زکیه معنای شخصیت برجسته و ممتاز دارد, به یقین می توان گفت که 


در صورتی که نفس زکیه به معنای پاکی و برائت ت باشد, در مصداق آن دو 
احتمال وجود دارد: 


1 او شخص بی گناه معینی است که در زمان و مکان خاص و با کیفیتی 


4 یکین اتانان دوران فتنه و انحراف در آخرالزمان کشته شدن تعدادی از 
اتسان های. تن اه ازست: بنابراین. نفس زکیه معنای کلی و فراگیر دارد و 
به شخص معینی اشاره ندارد.(2) 


به نظر می رسد, واژه نفس زکیه ظهور در این دارد که او یک نفر بیشتر 
نیست و از سوی دبک سایر خصوصیاتی که در روایات برای وی بیان شده؛ 
مانتدژواباتی که تام او را زکر با تاصلدضان کته شدن ام و هون را 
بیان نموده اند و..., به وحدت مصداق این واژه, و نه عام و کلی بودن ان 
دلالت دارند. از این رو. حمل نفس زکیه بر معنای عام 
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مار له الکی خر ود 


ار بدون دلیل و بلکه مخالف با ظاهر روایات است. 
نام نفس زکیه 


پاره ای از احادیث نام نفس زکیه را «محمد» معرفی کرده اند, امام باقر 
علیه السلام دراین باره فرموده است : 


اسم نفس زکیه محمد فرزند حسن است. 
از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است : 


المقام اسمه محمد بن الحسن و لقبه النفس ال زکیه... :(2) 


[قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف هنگامی قیام می کند که ] ... نوجوانی 
ات ای ره اه سای ی ما 
و لقبش نفس زکیه است., میان رکن و مقام کشته شود... . 


دو روایت یاد شده به دلیل ضعف سند قابل اعتماد نیستند. 
اشاره 


اکثر روایاتی که ابعاد مختلف کشته شدن نفس زکیه را شرح داده اند, 
برای اشاره به این شخصیت از لقب او (نفس زکیه) بهره گرفته اند, نه نام 
واقعی وی. 


بزای, فتال:. امام ضادق. علیه: السلام در پاسخجه این که سکن اضام باق 
فرموده اند: 
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2- مختصر اثبات الرجعه, 8 1. سند این روایت به این صورت است: 
«حدثنا صفوان بن یحیی عن محمد بن حمران عن جعفر بن محمد الصادق 
علیه السلام قال:...»). 


تن تاش العاسن امسم و فل افیا کس عم سوم و 
خروج القائم عجل الله تعالی و فرجه الشریف من المحتوم :(1) 


بلی, اختلاف فرزندان عباس و کشته شدن نفس زکیه حتمی است و خروح 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز حتمی به شمار می اید. 


پیشوایان دینی برای اشاره به نفس زکیه, از واژه های دیگری نیز استفاده 
کرده اند, گرچه ممکن است در اصطلاح نم آن ها لقب گفته نشود. واژه 
های یاد شده, بدین قرارند: 


۳ 
امام صادق علیه السلام در حدیث معتبری فرمودند: 


امسک بیدک هلاک الفلانی. و خروج السفیانی و قتل النفس و جیش 
الخسف و الصوت...:(2) 


هلاکت فلانی و خروح سفیانی و کشته شدن نفس و سیاهی که در زمین 
فرو می رود و ندا را را با دستت بشمار... . 


به نظر می رسد به قرینه دیگر روایاتی که کشته شدن نفس زکیه را در 
کنار خرهج شفیاتی» .تدای اسماتی و خسف بیداء آورده. اند «نفس» 
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را ارام ار امص تن اب 
حاضر. ص33] 

- الغیبه للنعمانی. ص266, باب14, ح16. سند این حدیث چنین است: 
ی عن علی بن مهزیار, 
عن حماد بن عیسی, عن حسین بن المختار. عن ابن ابی یعفور. عن 
اه اس دار یی ای اس ۰ 
ای اس ات ای ری ی 
ار ار یه ره 
نک وال اجان ص 213 


در این روایت نیز همان نفس زکیه است. 

این 

ایام غلی علنه السلام فریون و 

الا اخبرکم بآخر ملک بنی فلان؟ قلنا بلی يا امیرالمومنین. قال: قتل نفس 
حرام فی یوم حرام فی بلد حرام عن قوم من قریش... ؛(1) 


آیا شما را از زمان به پایان رسیدن حکومت خاندان فلان خبر ندهم؟ گفتیه 
روزی حرام در سرزمینی حرام از تیره فریش... . 


ی ی 
امام صادق علیه السلام از سلمان چنین روایت هن کند؛ 


ایا ای سح کم نس الا ال نو ری و سا ای 
(2) 


کاخ باشید امن شما را از تفس:بایک.ه بی کناه و کشته شدن او میان رکن 
و مقام خبر می دهم. 


اش تم الن شستته لیالد ای و لت داد 


امام باقر علیه السلام در این باره فررمودند: 


از انم مور | شم شین ترخوانی ان خاندان بباشر صلی الا عایه و 
اله و سلم در میان رکن و مقام است که نامش محمد بن حسن. نفس 
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[ آلفينة. للتعمانی:.ض 2606, باب 14 172 


2- اختیار معرفهالرجال, ص 92. 


5 الدم الخرام 


امام لین علنه السلام دراین باره فر مودند: 
وله ارت من الطالمین ی ی ارس تاش 


خداوند زمین را از ظالمان پاک نمی گرداند. مگر این که خون حرام ریخته 
شود. 


دیگر روایاتی که در مقام شمارش علایم پیش از ظهور از کشته شدن تنها 
یک شخصیت مهم گزارش داده اند, خون حرام در این روایت؛ همان نفس 
شاه 

روایات به چند صورت از نسب نفس زکیه سخن گفته اند؛ 

1 از خاندان قریش 

امام فقلی: علنه السلام فرموده اند؛ 

الا آغتر کم باخر لین یش فان فلا لی با ام الق‌فشین. قال: فبل تفر 
حرام فی یوم حرام فی بلد حرام عن قوم من قریش(2) 


آیا تما زا از زمان به پایان رسیدن حکومت فلان خبر ندهم؟ گفتیم آری یا 
امیرالمومنین. حضرت فرمود هنگام کشته شدن نفسی حرام در روزی 
حرام در شهری حرام از تیره قربش. 


اه سای سای له اس آ وا و قرو ی 
امام باقر علیه السلام فررمودند: 
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1 اافییه المانی ض و29 بات 14 دد 


2 الفینه للتعماتی ررض 260 باب 124 122 


اسمه محمد بن الحسن النفس ال کیه:(1) 


اين روایت از امام صادق علیه السلام(2) و سفیان بن ابراهیم الجریری(3) 
از اصحاب امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است. 


از این سه روایت استفاده می شود که نفس زکیه از خاندان پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم است.؛ اما درباره محمد بن حسن دو احتمال وجود 
دارد: 


الف) منظور از حسن؛ امام حسن مجتبی علیه السلام است ؛ 
ب( منظور از حسن, پدر حقیقی و بدون واسطه اوست. 


بر این اساس, از این روایات نمی توان حسنی بودن (انتساب نفس زکیه 
به خاندان امام حسن مجتبی علیه السلام) را استفاده کرد. البته احتمال 
اين که نام پدر حقیقی نفس زکیه حسن باشد. بسیار بعید می نماید؛ چرا 
که در روایات برای پدر نفس زکیه موقعیت مهم يا فعالیت خاصی بیان 
نشده است. وی شخصیتی عادی و معمولی خواهد داشت. از این رو ذکر 
نام وی در روایات و تاکید بر این که نفس زکیه فرزند چنین پدری است, 
توجیه معقول و منطقی ندارد. 


3 از خاندان اقا حشسیم علیه السلام 

امام باقر علیه السلام فرمودند: 

مد و التفش ال زکبة .من ولد الحسین... 1۵۳ 

و نفس زکیه از فرزندان حسین علیه السلام است... . 
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1 کمال الدینتض 0 باب 92 16 

2- معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام, ج3, ص‌493, ح1063. 


الفیهه الطوننی ض 464 -180. 


روایت یاد شده را عیاشی در تفسیر خود از امام باقر علیه السلام نقل 
ِ کرده است. این روایت. با الفاظی مشابه به سند معتبر در کتاب 
غیبت نعمانی(1) نیز وجود دارد. مقایسه فقرات این دو روایت و نقل شدن 
آن دو از جابر جعفی, از امام باقر علیه السلام نشان می دهد این دو حدیث 
جز یک حدیث نیستند. اما از آن جا که جمله «والنفس ال زکیه من ولد 
الحسین» در کتاب غیبت نعمانی که سند معتبری دارد, نیامده است. از این 
رو به روایتی که نفس زکیه را از فرزندان امام حسین علیه السلام می 
داند نیز به دلیل ضعف سند و هم به دلیل فقدان این فقره در نقل دیگر 
همان روایت. نمی توان اعتماد کرد. 


بنابراین, به دلیل ضعف سند روایات یاد شده درباره نسب نفس زکیه نمی 
توان قاطعانه قضاوت کرد. البته در کتاب شریف کافی در روایت صحیحی 
از کشته شدن شخصی حسنی, اندکی پیش از ظهور گزارش شده؛ اما از 
آن جا که دلیل قاطعانه ای بر یکی بودن حسنی یاد شده با نفس زکیه وجود 
ندارد. نمی توان آن را بر انتساب نفس زکیه به خاندان امام حسن مجتبی 
علیه السلام دلیل دانست. گرچه احتمال آن وجود دارد. 


بو دادن اللقفن ظهوری فا علی:دلی معض مو‌اليقی قناشی الحفشی 
فیخبره الخبر فیبتدر الحسنی الی الخروج فیثب علیه اهل مکه فیقتلونه و 
سفن بو اسه الی الشاهین فضای ند لی ضاحت هذا آلا جر 12 


۰ و مهدی علیه السلام از خداوند درباره ظهورش اجازه می خواهد. پس 
یکی از موالیان آن حضرت از این موضوع آگاه می شود و نزد حسنی می 


ص: 233 
1- ص‌288, باب14, ح67. 
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قیام بر آن حضرت پیش دستی می کنده بش مردم مکه بر او می شورند و 
او را به قتل می رسانند و سرش را نزد شامی می فرستند در اين هنگام 
صاحب این امر ظهور می کند 


این احتمال را زوانتی‌شایید.فی کند که کشتهشدن تفس کرد رابه فرمان 
سفیانی می داند,(1) هم چنان که طبق روایات بالاء فرستاده شدن سر 
نفس زکیه برای شامی کشته شدن وی را به دستور سفیانی نشان می 
دهد. 


در زمینه هدف نفس زکیه و اقدامات او که سبب شهادت وی می گردد, 
روایت معتبری به دست ما نرسیده است., اما بر اساس حدیتی از امام باقر 
علیه السلام, امام عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف نفس زکیه را به 
ای و وا را 
تمام گردد. ابوبصیر از امام باقر علیه السلام در ضمن حدیثی طولانی چنین 
نقل می کند: 


یقول القائم لاصحابه: یا قوم, ان اهل المکه لایریدوننی و لکتّی مرسل الیهم 
لام علنمم.,یما شقت لملی آن یحنح علیهم, فیدعو رجلا من اصحابه فیقول 
له: امض الی اهل مکه فقل یا اهل مکه انا رسول فلان الیکم و هو یقول 
لکد آنا احل بیش الرنه همفدن اارهاله الحل قه ۵ نحن خر به مکمد .و 
لاله السین و انا فقو طلصا اضما و فهرا و اف متا متا ند فیضی 
تبتا الی. بهما دا فنهم تسسضر کم فاتضر .فاد عکلم هد اافتی بدا 
الکلام. اتها البه. فذیحوه بین الزکن و المقام و هن الشفس. الز کیه, فادا باغ 
ذلک الامام قال لاصحابه: الا اخبرتکم ان اهل مکه لایریدوننا...(2) 


قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف به یارانش می فرماید: ای قوم من 
مردم مکه مرا نمی خواهند. ولی برای آن که آن گونه که برای همانند من 
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1 مب الاتر قن الاسام آلانی غنش عحل الله عالی فرحه آلشرشم در 


ص 92, ح1038. 
2 بعارالاان 2 ور 07 ع 8 زاین خفیت هر قوقد است | 


شایسته است, حجت را بر آن ها تمام کنم, فرستاده ای به سوی ایشان 
می فرستم. سپس یکی از پارانش را فرا می خواند و به او می فرماید: به 
سوی اهل مکه برو و به آن ها بگو ای مردم مکه من فرستاده فلانی 
برای شما چنین پیغام فرستاده است که ما خاندان رحمت و جایگاه رسالت 
و خلافت هستیم, ما از نوادگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
لاله باصیر ان سیم چم ها تلم شوه بو آزای انیم اند وا وا 
سر کم کرو اتف ان رارکت مان ات الم ان وه الم سای اه 
او حق با گرفه اند ازشما خلت اری مس کم نس اریمان کنی 
وقتی سخن این جوان تمام می شود به او هجوم می اورند و در میان رکن 
ام اشرا هرمی :رنه جون یر ایس ماحرا بت آمام‌عهزی طحل. اه 
صالی ره لش ری رس هبار ان خفیس سس قواو انا شما را اس 
ندادم که اهل مکه ما را نمی خواهند... 


بر اساس دلالت این حدیث که سند معتبری نیز ندارد, رسالت مهم نفس 
زکیه نمایندگی وی از سوی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و 
هدف او ابلاغ و رساندن پیام امام علیه السلام به مردمان مکه است. امام 
با توجه به این که مردمان مکه او را نمی خواهد, وی را به نمایندگی به 
سوی انان می فرستد تا حجت بر ایشان تمام شود و بهانه ای برای یاری 
نکردن امام نداشته باشند. اما پس از رفتن نفس زکیه و ابلاغ پیام شفاهی 
امام. اهالی مکه او را می کشند. 


قو افناتس انش روانش این سخر باق یل او اقبام ریت یدیع اراد 
تعالی فرجه الشریف رخ می دهد و پیام رسانی نفس زکیه در حقیقت به 
منظور دعوت مردم ان جا برای یاری و کمک , به امام معصوم علیه السلام 
در قیام ان حضرت است. 


فرضیه دوم درباره اقدامات نفس زکیه که به شهادت او می انجامد, این 
است که هدف وی فراهم کردن فضای مناسب برای قیام جهانی 
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امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است., و به همین دلیل, به 
اقدام نظامی رو می آورد تا شهر مکه را تصرف کند و از این ره گذر 
امنیت لازم را برای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پدید آورد. 
فرضیه مبتنی بر این است که نفس زکیه را همان حسنی بدانیم که در 
روایت کافی از او نام برده شده بود و البته هم چنان که گذشت, این 
مطلب قطعی نیست.(1) 


زمان شهادت نفس زکیه 


روایت های متعددی بر نزدیک بودن زمان کشته شدن نفس زکیه و ظهور 
امام مهدی علیه السلام دلالت می کنند که برخی فاصله این حادثه را به 
طور مشخص و دقیق بیان کرده اند, ولی برخی دیگر تنها به نزدیک بودن 
این دو رخداد اشاره دارند. روایات یاد شده از این قرارند: 


1 امام صادق علیه السلام در روایت معتبری فرموده اند؛ 


لیس بین قیام القائم و بین قتل النفس ال زکیه الا خمس عشره لیله؛(2) 
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1- نک: کتاب حاضر. ص‌233. 

2 کمال الدین و تمام النعمه, ص 649, باب 57, ح2. (سند این روایت به 
این صورت است: «محمد بن حسن بن احمد بن ولید. عن محمد بن 
الحسن الصفار, عن العباس بن معروف, عن علی بن مهزیار, عن عبدالله 
بن محمد الحجال. عن ثعلبه بن میمون. عن شعیب الحذاء عن صالح بن 
مولی بنی العذراء عن الصادق علیه السلام: ... .» برای اعتبار محمد بن 
حسن, نک: رجال النجاشی. ص‌383؛ برای اعتبار محمد بن الحسن الصفار, 
تک: رجال النجاشی, ص 345؛ برای اعتبارعباس بن معروف. نک: رجال 
النجاشی, ص281؛ برای اعتبار علی بن مهزیار. نک: رجال النجاشی, 
ص‌253؛ برای اعتبار عبدالله بن محمد الحجال. نک: رجال النجاشی, 
ص‌225؛ برای اعتبار ثعلبه بن میمون, نک: رجال النجاشی. ص117 برای 
اعتبار شعیب الحداد. نی: رجال النجاشی. ص195 برای اعتبار صالح بن 
میثم. نک: رجال النجاشی. ص84). گفتنی است که در کتاب کمال الدین به 
جای شعیب الحداد, شعیب الحذاء امده است که با توجه به این که چنین 


عنوانی در کتاب های رجالی وجود ندارد و همین روایت در الغیبه شیخ 
طوسی و الارشاد شیخ مفید از شعیب الحداد نقل شده. روشن می شود 
که نیت الخد اعتضیف: شعیت: الحداد افسته حم حسن در کناب کمال 
الوم ینت ار آفام‌ضادن علیه- لام صالح صوسی ی ااعدراء 
اشبت: .همین ووایت: را شیخ-طوسی, کر الفنیه ار شعیب الحداد ان خالد 
روایت کرده و شیخ مفید نیز همین حدیث را از شعیب الحداد از صالح بن 
میثم نقل کرده است. بنابراین به گواهی نقل شیخ مفید صالح موسی بنی 
العراع صقان صالخ نمی ارت : 


میان قیام قائم و کشته شدن نفس زکیه تنها پانزده شب فاصله است. 


امام صادق علیه السلام در این حدیت به صورت مشخص فاصله کشته 
شدن نفس زکیه و ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را 
پانزده شب بیان فرموده اند. 


2 امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: 


الا اخبرکم بآخر ملک بنی فلان؟ قلنا: بلی يا امیرالمقمنین. قال قتل نفس 
حرام, فی یوم حرام, فی بلد حرام عن قوم من قریش و الذی حلق الحبه, 
ها ار ها ی ی اه تا دنل شا آه 
نهد سم قنی؟ ففال ( صفحم فی شم رمضان مزع القظان .و تو فط الناعم 
و تخرح الفتاه من خدرها (1) 


آیا شما را از زمان به پایان رسیدن سلطنت خاندان فلان خبر ندهم؟ گفتیم 
آری ای امیر مقمنان علیه السلام ؛ حضرت فر مودند: هنگام کشته شدن 
شخصی بی گناه در روزی حرام در ماه حرام از ز خاندان قریش. قسم به آن 
که دانه را شکافت ۵ یت را آفرید, پس از ار بیش از پانزده شب 
حکومتشان تظول تخواهد کشید, پرسیدم آبا پیش و بشن از این نشانه چیزی 
رخ می دهد؟ فرمود: صیحه ای در ماه رمضان که بیداران به فزع و افراد 
ِِ« بیدار می سازد و دختران جوان را 0 
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الفیته ااعماتی: خی 260 باب 1714 


در این حدبت واژه نفس زکیه نیامده است, ولی قرائن منعددی بر اتحاد 
شخصیت مورد نظر این روایت و نفس زکیه وجود دارد که عبارتند از: 


ای ی و 
و بی گناه باشد؛ 


شدن نفس زکیه, پانزده روز قبل از ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه 
الشتر نف بعتی ص مان نی الحته الحرام افای خماهد ا اون 


ج) شخص مورد نظر در روایت ت یاد شده, در سرزمین حرام کشته خواهد 
شد؛ همان طور که نفس زکیه در مکه , به قتل خواهد رسید؛ 


د) کشته شدن این شخصیت با ريشه کن شدن مسپّب قتل او پانزده شب 
بیشتر فاصله نخواهد داشت همان گونه که - بر اساس روایت معتبر امام 
صادق علیه السلام - میان کشته شدن نفس زکیه و ظهور امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف و قطع ريشه های ظلم و تباهی نیز همین فاصله 
وجود دارد. 


کفتی نت بر خلاف تصور برخی از نویسندگان که به دلیل بیان پایان 
یافتن حکومت بلی فلان در این روایت؛ آز را مربوط رت تاریخ 
پنداشته اند.(1) به نظر می رسد ارتباط این روایت با ظهور امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف بیش تر باشد؛ " زیزا آز یی و آن که قی 
تواند موید دیدگاه نویسندة یاد شده باشد, عبارت بنی فلان است که به بنی 


عباس تفسیر شده؛ اما در برابر تنها قرينة یاد شده. قرینه ای دیگر, بر 
۳ این روایت با ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
دلالت دارد و آن اشاره به ندای آسمانی 
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است که از نشانه های ظهور به شمار می رود و نیز این ادعا که در آینده 
شخصی از نسل خاندان بنی عباس به قدرت نخواهد رسید. از این رو, این 
که روایت؛ مربوط نخ کدشتة تاریخ بوده است.؛ تنها یک استبعاد است و هی 
دلیل مشتنی آن را تا شوقعی کند. 


3. امام باقر علیه السلام در روایتی فرموده اند: 


...یقول القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف لاصحابه يا قوم ان اهل مکه 
لا یریدوننی . لکتّی مرسل الیهم لاحتيْ علیهم بما تنبغی لمثلی ان یحتج 
علممم منوا رجا من اضحانه فیقول لم افص الی. اه مکه فاد ا تکلم 
هذا الفتی بهذا الکلام اتوا الیه فذبحوه بین الرکن و المقام و هی النفس 
ال زکیه فاذا بلغ ذلک الامام قال لاصحابه لا اخبرتکم ان اهل مکه لا پریدوننا 


فلا یدعونه حتی یخرح (1) 


حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف به یارانش می فرماید: ای 
قوم من, مردم مکه مرا نمی خواهند, برای آن که آن گونه که برای همانند 
من شایسته است, حجت را بر آنان تمام کنم, فرستاده ای به سوی ایشان 
می فرستم. پس یکی از یارانش را فرامی خواند و به او می فرماید: به 
سوی اهل مکه برو... . وقتی سخن این جوان تمام می شود به او هجوم 
وا واه را ری رد او همان نفس زکیه 
است. چون خبر این ماجرا به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
هی فش در مق اران ی من توا آیا به شما خبر ندادم که اهل مکه 
ما را نمی خواهند؟ پس آن ها حضرت را رها نمی کنند تا آن حضرت خروج 
می 


از اين روایت نیز اتصال و نزدیک بودن شهادت نفس زکیه و ظهور امام 
ای اش ام ی ی وا را 
رسیدن خبر شهادت وی به 
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1- بحارالانوار, ج52. ص 307, 81. 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, اقدامات آن حضرت صورت 
و ور همم ی رن 
حضرت اغاز هف شود. بنابراین, اتصال و فرب زمانی کشته شدن_ نفس 
زکیه و ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و اشکار 


است. 
4 امام باقر علیه السلام در حدیث دیگری فرموده اند: 


ما اشکل علیکم فلم یشکل علیکم عهد نبی الله صلی الله علیه و آله و 
سلم و رایته و سلاحه و النفس الزکیه من ولد الحسین علیه السلام فان 
اشکل غلیکم هدا فلا پشکل:علیکم الضوت من السماء باسمه هافر ۱1۳ 


اش اسر بو فقس فشتنه کوو مد اسر کح صلی الله غانه دهد سل 
برجم و سلاح اوء و نفس زکیه که از فرزندان امام حسین علیه السلام 
است, بر شما مشتبه نمی شود [اين امر برای شناخت امام مهدی علیه 
السلام برایتان کاقی است] و اگر اینها نیز برایتان مشتبه شد. ندای 
اسمانی که به اسم و کار او ندا می دهد برایتان مشتبه نخواهد شد. 


در این حدیت, امام علیه السلام کشته شدن نفس زکیه را در کنار عهد 
رتسول گدا صلی الله. علبه.و آلم و سم برحم-وضاا ان عرت و سسن 


در کنار ندای آنتتهاتن: نشانه ای برای شناخت و تشخیص امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف از میان مدعیان دروغین, بیان می فرماید. 


بی تردید, قتل نفس زکیه. در صورتی می تواند معیار شناخت آن حضرت 
باشد که این دو حادثه (کشته شدن نفس زکیه و ظهور امام مهدی عجل 
ای و ره ره ار 
زمانی بسیار. سبب خواهد شد که چنین اثری بر آن مترتب نگردد. 
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علایم ظهور به شکل عام ان لزوما برای شناخت امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف نیستند بلکه نزدیک بودن ظهور را نشان می دهند و 
در نتیجه برای درک روز پرشکوه ظهور عامل امیدبخشی, خودسازی و 
زمینه سازی باشند, و به همین دلیل, علایم ظهور ممکن است از نظر 
زمانی با ظهور فاصله زیادی داشته باشند. اما علایمی که کارکردشان 
تعیین هویت و تشخیص امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند, 
باید نزدیک ظهور رخ دهند تا این خاصیت در ان ها تحقق پذیرد. 


مین ضافت از آفام‌ضاون یه آلساام سس برنند: 


ما من علامه بین یدی هذا الامر؟ فقال: بلی, قلت: و ما هی؟ قال: هلاک 
العباسی و خروج السفیانی و قتل النفس الزکیه. و الخسف بالبیداء و 
الصوت من السماء. فقلت: جعلت فداک اخاف ان یطول هذا الامر؟ فقال: 
لا انما هو کنظام الخرز یتبع بعضه بعضا :(1) 


آبا پیش از ظهور علامتی وجود دارد؟ حضرت فرمودند: بله. پر سیدم آن ها 
چه هستند؟ امام فرمودند: آن علامت ها عبارتند از هلاک شدن عباسی, 
قیام سفیانی, کشته شدن نفس زکیه, خسف بیداء و ندای اسمانی. به امام 
عرض کردم: فدایت شوم ! می ترسم این امر طولانی شود! حضرت 
فرمودند: خیر چنین نخواهد شد؛ زیرا اینها همانند رشته منظمی به دنبال 
یک دیگر رخ می دهند. 


ایام ات هسام رآ یت فاصاه ان سای ارو تن 


شدن. تفس : کیه:. خش. بیدا ع و تدای اسفانی. و ظهور امام: فهدی. غخل 
الله تعالی فرجه الشریف 
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1- الفیبه للنعمانی, ص‌269, باب14, ح21. 


بدون فاصله زمانی و هم چون رشته ای منظم یکی پس از دیگری اتفاق 
خواهد افتاد. 


6. عمار پاسر در سخنی طولانی به نشانه های دولت اهل بیت علیهم 
السلام در اخرالزمان. برداکعه و مان ظموز امام. عصور .ععل, اللة تعالی 


فعند ذلک تقتل النفس الزکیه و اخوه بمکه ضیعه فینادی مناد من السماء 
ایها الناس آن امیرکم فلان و زک هو المهدی الذی یملاء الارض قسطا و 


اسمان ندا می دهد ای مردمان. همانا امیر شما فلانی است؛ او همان 
مهدی است که زمین را هم چنان که از ظلم و ستم پر شده است. پر از 
عدل و قسط خواهد کرد. 


گرچه این روایت د از معصوم نیست و وی این سخنان را به هیچ یک از 
پیشوایان معصوم علیهم السلام نسبت نداده, اما به نظر می رسد به دلیل 
شخصیت ممتاز و ویژه عمار, وی این کلام را از پیشوایان دینی شنیده و 


نقل کرده است. 


افزون بر این که به جهت نبود انگیزه برای نسبت دادن دروغ به عمار 
یاسر, مي توان به صدور آن نیز مطمئن شد. یا حداقل می توان ان را یک 
مقید بر آن چه گذشت به حساب آورد. 


به گذشته تاریخ است چرا که هم چنان که خواهد آمد شخصیتی به نام 
محمد بن عبدالله معروف به نفس زکیه در عصر امام صادق کشته شد و 
اندکی پس از او برادرش نیز به قتل رسید و از ان جا که 


صن :2842 


لک القییه وی دص 64 0 2 


در این روایت ت از کشته شدن برادر نفس زکیه سخن گفته شده بنابراین 
احتمال ارتباط این روایت ب نفس زکیه تاریخی تفویت می شود(1) ولی در 
مقابل تنها قرینه یاد شده که این احتمال را تقویت می کرد دو قرینه وجود 
دارد. که اخصمال ارشاط اند روت با مور آهام هفدی را میت ی کید 
نخست این که این روایت بر کشته شدن نفس زکیه در مکه دلالت دارد و 
حال آن که نقس زکیه تاریخی در مدینه کشته شد و دوم این که در ادامه 
این روایت اد ندای آسماتی که از نشانه های ظهور است سخن " گفته شده 
وا اه مرا ۴ شده پذیرفتنی تر از 
آین, ات که بگویيم اصل .ووایت. مزبوط به تعسمی از کیه تا رربخی: انست اما 
کشته شدن او در مکه و نیز ندای اسمانی و تصریح به نام امام مهدی به 
اشتباه يا به عمد به روایت ت افزوده شده است . 


کند: 


ها من ال محمد ی لت اهامای اه محیه 
بن الحسن یقتل بلا جرم و لاذنب فاذا قتلوه لم یبق لهم فی السماء عاذر و 
زا ار ها ار واه ار 
و سلم... :(2) 


نفس ز کیه نوجوانی از خاندان پیامبر ضلی الله. علیه و الة.و سلم به تام 
محمد بن حسن است, وی بدون گناه و جرم کشته می شود و چون او را 
کشتند نه در اسمان عذری و نه در زمین یاوری خواهند داشت. در این 
شام خدافه انم الم فص ضلن.الله لت رال مصم وا و هد 
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2- الغیبه للطوسی, ص464, ح480. 


در نقل مجاهد (یکی از اصحاب پیامبر) نیز ظهور امام عصر علیه السلام 
ضز. از ماوت خفسن .ز کنه: < آتستم ند است 21 آمترالمومتین. یه 
السلام نیز می فرماید: «لا یطهر الله الارض من الظالمین حتی یسفک الدم 
الکراه .۱۵۳ خداه‌ند زمتن. را از ظالمان بای تخواهد کرد عکر سامت که 
خون حرام ریخته شود... .» این سخن, بر نزدیک بودن زمان ظهور و کشته 
شدن نفس زکیه دلالت کند. 

بر اساس آن چه در زمینه زمان شهادت نفس زکیه گذشت, با توجه به 


کثرت روایات مربوط به این موضوع و نیز وجود روایت معتبر در میان آن 


امام مهدی صورت می پذیرند. افزون بر این که در برخی از روایات؛ 
فاصله زمانی ان دو تنها پانزده شب بیان شده است. 


مکان شهادت نفس زکیه 

۹۳۹ 

روایات متعددی, مکان شهادت نفس زکیه را بیان کرده اند که آن ها را به 
دو دسته تقسیم می کنیم: 

ان کههکان کته شون هی وا شمه که موی داد 


2 احادیث دیگری که محل کشته شدن او را میان رکن و مقام معرفی 
کرده آند. 


باید توجه داشت که این دو دسته هیچ گونه تعارضی با یک دیگر ندارند؛ زیرا 
دسته دوم مکان دقیق شهادت را مشخص می کند و دسته اول تنها به 
شهری اشاره دارد که نفس زکیه در آن کشته می شود. 
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1- التشریف بالمنن, ص‌275, باب63, ح399. 
2 الغینه للتعماتی. ض 283 باب 14 و5 


روایات دسته اول 


۳ امام علی علنه السلام فرموده اند؛ 

لا اخبرکم بآخر ملک فلان؟ قلنا: بلی یا امیرالمقمنین قال: قتل نفس حرام 
فی یوم حرام فی بلد حرام عن قوم من قریش و الذی خلق الحبه و برا 
النسمه ما لهم ملک بعده غیر خمس عشره لیله (1) 


آیا شما را از زمان پایان یافتن سلطنت خاندان فلان خبر ندهم؟ گفتیم آری 
ای امیرالمومنین. حضرت فرمودند: هنگام کشته شدن شخصی بی گناه در 
روزی حرام در ماه حرام از خاندان فربش. قسم به آن خدا که دانه را 
شکافت و انسان را افرید پس از آن بیش از پانزده شب حکومتشان طول 
نخواهد کشید. 


2 از عمار نیز چنین روایت شده است: 

و رای فا آلتفین ال رک او که یه ۱ 

. در این هنگام نفس زکیه و برادرش در مکه کشته می شوند. 

روایات دسته دوم 

1 امام باقر علیه السلام در بیان نشانه های ظهور امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف فرموده اند: 


قرو ای ای زا ۶ آلبی من ون و ی و کل 
محمد بن الحسن النفس الزکیه ؛(3) 


رفتن سرزمین بیداء رخ دهد و جوانی از خاندان 
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1- الفیبه للنعمانی, ص266, باب14, ح17. 


2- الغیبه للطوسی, ص464, ح471. 
3 کمال الدین و تمام النعمه, ص30 3, باب 32, ح16. 


پیامبر که نامش محمد بن حسن نفس زکیه است. در بین رکن و مقام 


2 امام صادق علیه السلام نیز در ضمن حدیثی می فرمایند: 


روج التتقبانی.من. الشام»و التمایی.من آلیمن و عنسف: البیداء و فل 
کم هی رسای اه هآ رس الک دام ارشهه 
مخمد بن الخسنه لقنه التفش اد کیف.. قعبه ولیک حرو فاتها ۱۱۲ 


هنگامی که سفیانی از شام و یمانی از یمن قیام کنند و فرو رفتن در 
سرزمین بیداء رخ دهد و جوانی از خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم که نامش محمد بن حسن و لقبش نفس زکیه است, در میان رکن و 
مقام کشته شود..., در این هنگام قائم ما قیام خواهد کرد. 


3 امام باقر علیه السلام در روایت دیگری فرموده اند: 


فیدعو رجا من اضعانه قیقول ند امن الی اهل که فقل: یا هل که 
ول ان النکم.م هش صول اکمت ال ست العت و فد انس له 
الخلافمم... فانا عکلم هدا الصی مدا الکلام انا الید. فسوه سم الرکن..د 
العفام وهی التفین از کی ۱2۲ 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مردی از یارانش را فرامی 
خواند و می فرماید: هه آهل که ده وب آنان رکو؛ «ای مردم مکه! 
من فرستاده فلان هستم و پیام او چنین است: "ما خاندان رحمت و جایگاه 
رسالت و خلافت هستیم... فك وقتی سخن این جوان تمام می شود به او 
وا ها ره موس ۱ و او همان نفس 


زکیه است... 
ص : 246 


1- مختصر اثبات الرجعه, ص 16 2, 9 1 
2- بحارالانوار 52 ص 307, ح71. 


هام علی لیم السلام در بان تضاههای ور فرمووه اند 


السفیانی برایه خضراء(1) 


بوات اس واقفه (طففر آمای مس فطل الله عالی ‏ خه اتشفی) اند 
شود... و قیام سفیانی با پرچمی سبز... 


در این روایت ت نام نفس زکیه به صراحت برده نشده است, اما با توجه به 


مجموع احادیث پیش گفته شده در زمینه علایم ظهور تنها نفس زکیه میان 
رکن و مقام کشته می شود. یاد شدن شخصیت مورد نظر در کنار سفیانی 


نیز قرینه ای دیگر بر این حقیقت است که مذبوح بین رکن و مقام همان 
نفس زکیه است. 
ک مات ور سای ار اتام ادن اه السای وراه را که 


اما ثی ساحدثکم بالنفس الطیبه الزکیه و تضریح دمه بین الرکن و المقام 
المذبوح ذیح الکبش(2) 


من شما را از کشته شدن نفس پاک و بی گناه و ریخته شدن خون او در 
میان رکن و مقام خبر می دهم او که مانند قوج سرش بریده می شود. 
همه روایات یاد شده. مشکل سندی دارند و نیز ممکن است در برخی از 
آن ها فراشی اش که احعمال ارشاظ باس کید تا کی وا ینت نما بد. 
لیکن چنان که گذشت, با توجه به مجموعه قراینی که در هر روایت وجود 
دارد و نیز با توجه به هم روایات, می توان به این 


ضن 2 247 


مر شا را 1 
2- اختیار معرفه الرجال. ص‌92. 


ثانیاء مکان کشته شدن نفس زکیه مکه است. 


به تعبیر دیگر: ما مجموعه ای از روایات, اعم از آن چه دربارة زمان کشته 
شدن نفس زکیه است و آن چه دربارة مکان کشته شدن اوست در اختیار 
داریم که در همة آن ها احتمال جعل نمی رود ؛ زیرا اولا تعدادشان به حدی 
براف خعل آن:ها می توان. در نظر کرفت, ریفس وک اس ارس 
با این که برخی از آن ها اصلاً قابلیت انطباق با نفس زكية تاریخی را 
ندارند و برخی قراین عدم انطباقشان بیش تر است. دیگر این که بر 
اسان انکه ور تاریخ آمده, محمد بن عبدالله دعوی مهدویت داشت و 
پیروان او درباره اش گمان مهدویت داشتند و این که پیروانش او را پیش 
از کشته شدنش به عنوان نفس زکیه بشناسند - یعنی کسی که بناست 
قیام کند و قیامش ناتمام بماند و کشته شود - توجیه معقولی ندارد. 
باتوی ام وی ی رت پس از مرگش بوده است. با این 
حال؛ اگر پس از مرگ به اين عنوان معروف شده, باید روایاتی که او را به 

۱ ۱ او ۲ و زا 
چنین باشد, باید مکان قتل او مدینه بیان شده باشد و نیز از ظهور مهدی و 
ندای آسمانی و... سخنی به میان نیامده باشد ؛ زیرا پس از مرگ او چنین 
اتفاقاتی رخ نداد. حال آن که می بینیم در اين روایات, هم مکه به عنوان 
مکان کشته شدن معرفی شده و هم از ندای آسمانی سخن گفته , به میان 


امه است. 


این مجموعه قراین ما را مطمئن می کند که نمی توان همه این روایات را 
مجعولاتی دانست که پس از مرگ نفس زکیه توسط 
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طرف داران او ساخته شده اند. در ادامه, در این باره بیش تر سخن 


نفس زکیه و محمد بن عبدالله 


اشاره 


آپا نفس زکیه باد شده در روایات علایم ظهور, همان ابوعبدالله محمد بن 


تمیستدو: کناب تایب اافیبه الکیوی بر این سکن خاکید وتافشاری. فی. کنخ 
در زمان امام صادق علیه السلام کشته شد. وی در دو مرحله به اثبات 
ادعای خویش می پردازد. 

الف) در مرحله نخست., قرینه هایی را باد عف. اور که بر تفاوت نفس 
زکیه با محمد بن عبدالله بن الحسن دلالت می کند و در مردود دانستن آن 


ب) در مرحله دوم, قراین دیگر را مطرح می سازد تا انطباق نفس زکیه با 
محمد بن عبدالله را نتيجه بگیرد.(1) 


نقد و بررسی مرحله اول 


اشاره 


قرائنی که به نظر مرحوم صدر بر انطباق نداشتن نفس زکیه با محمد بن 
هت وا سا رن ای سس فا اس 


قرینه اول 
نفس زکیه باید بین رکن و مقام کشته شود و محمد بن عبدالله در 
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این مکان شهید نشده بلکه در «احجار الزیت» مدینه کشته شده است. 
مرحوم صدر در پاسخ به این قرینه می گوید: 


اگر این قرینه ثابت می شد, به تنهایی برای رد نظریه انطباق کاقی بود, 
لکن هاپس از این کنیس که که شون ی رک و ققا رل سکس 


ندارد. 


وی می افزاید که در بحارالانوار دو حدیث نقل شده که برای اثبات این 
تاریخی کفایت نمی کند؛ اگر در اینده اتفاق افتاد دلیل بر صدق ان می 
شود. ولی اگر اتفاق نیفتاد برٍ ما لازم نیست که منتظرش باشیم. زیرا 
دلیلی بر آن نداریم. افزون بر ان, این مطلب را با حدیثی که شیخ مفید در 
ارشاد نقل کرده, در تعارض می بیند؛ در آن حدیت. نفس زکیه در پشت 
دروازه کوفه هم راه با هفتاد نفر از اشخاص صالح کشته می شود. این خبر 
هم نمی تواند یک مستئله تاریخی را اثبات کند. ولی وضع ان بدتر از 
روایاتی نیست که مقتل نفس زکیه را بین رکن و مقام تعیین می کنند. پس 
این روایت می تواند با ان معارضه کند و در صورت تعارض, هر دو از درجه 
اعتبار ساقط می شوند. 


وی می افزاید: اما آن چه در کتاب ارشاد نقل شده که ذبح مرد هاشمی 
بين رکن و مقام خواهد بود, آن هم بر مقصود ما دلالت نمی کند؛ چون 
همکن ااشته آن. فزد امین تشحضتی رن و ارهایتن شتجم قافتا یه 
علاوه, روایتی که ضعف سندی دارد, نمی تواند حقیفتی تاریخی را اثبات 
کند. 


نقد و بررسی: همان گونه که در بحث از مکان شهادت ناذا وت شدیم, نه دو 
روایت ت بلکه هفت روایت با اسناد مختلف از امامان 
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معصوم علیهم السلام با دو مضمون که یک دیگر را تأیید می کردند. به 
دست ما رسیده که در بخشی از آن ها مکان شهادت نفس زکیه, مکه و در 
ری یکره مکان آن بین رکن و مقام معرفی شده است. از مجموع 
احادیث یاد شده به این اطمینان می رسیم که مکان شهادت نفس ز کیه 
(علامت ظهور) در مکه خواهد بود و این مطلب برای اثبات انطباق نداشتن 


نکته دیگری که مرحوم ار اه آن اشاره فرموده اند, تعارض میان روایت 
دص او اس و ی ایا ار 
اساس ان, نفس زکیه با هم راهانش در پشت کوفه به شهادت می رسند 
را ی را ۱اه ای ات 
سخن اشاره به چند نکته کافی است: 


الف) مرحوم شیخ مفید, کشته شدن نفس زکیه در بندٌ پشت کوفه را روایت 
نکرده است. تا بتوان با بررسی دلالت و سند و چگونگی تعارض و تعادل و 
تراجیح آن روایت, با روایت های رکن و مقام و مکه را بررسی کنیم بلکه 
ایشان به طور کلی فر موده اند؛ 


قد جائت ااّثار بذکر علامات زمان قیام القائم المهدی عجل الله تعالی 
اس و ام ی ای رت سا و 
السفیانی و قتل الحسنی... و قتل نفس زکیه بظهر الکوفه فی سبعین من 
الصالحین و ذیح رجل هاشمی بین الرکن و المقام... :(1) 


اخبار بسیاری درباره علایم ظهور و پیش آمدها و نشانه هایی که قبل از 
قیام آن حضرت رج می دهد وارد شده که, / آن جمله است: خروج 
سفیانی و کشته شدن سید حسنی. ۰ و کشته شدن نفس زکیه به هم راه 
هفتاد نفر از نیکوکاران در پشت کوفه و کشته شدن مردی هاشمی میان 
رکن و مقام و... 
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1- الارشاد, ج2 ص‌368. 


البته حدیتی از امام امیرالمومنین علیه السلام به ما رسیده که این عبارت 
شیخ مفید در آن امده است و بعید نیست که منظور شیخ مفید نیز همین 


و قتل النفس الزکیه بظهر الکوفه فی سبعین و المذبوح بین الرکن و 
المقام.(1) 


این روایت به جهت این که سند معتبری ندارد نمی تواند با مجموعه 


ب) بر فرض وجود یک روایت معتبر مبنی بر شهادت نفس زکیه در پشت 
کوفه, و تعارض ان با روایاتی که مکان شهادت وی را مکه و يا بین رکن و 
مقام معرفی می کند, روایات اخیر به دلیل کثرت, بر آن روایت مقدم 


ج) زمانی تعارض معنا پیدا می کند که دو روایت دارای یک موضوع باشند و 
و ی تا ی نوت 
روایت ارشاد به بیان مکان شهادت نفس زکیه ای غیر از نفس زکیه روایت 
رکن و مقام پرداخته باشد. و در نتیجه, دو روایت. دو مضمون اثباتی را 
برسانند و هیچ گونه تنافی نداشته باشند. 


بنابراین, با توجه به روایات متعددی که مکان شهادت نفس زکیه را مکه 
معرفی کرده اند و قواعد تعارض, به این نتيجه می رسیم که مرحوم صدر 
به قرینه اول پاسخ کافی نداده و این قرینه دلیل بر مغایرت نفس زکیه 
(علامت ظهور) با محمد بن عبدالله خواهد بود. 


فرینه دوم 
مرحوم صدر می نویسد: قرینه دیگر تغایر و انطباق نداشتن نفس 
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1- معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ و 
ص224, ح 1645. 


زکیه با محمد بن عبدالله, روایاتی است که پیشوایان دینی درباره قتل 
نفس زکیه فرموده اند؛ این روایت ها بعد از کشته شدن محمد بن عبدالله 
(نفس زکیه) صادر شده که نشان می دهد بعد از کشته شدن اوء هبوز 
امامان علیهم السلام منتظر این علامت بوده اند و ان را از علایم ظهور 


دانسته اند. 


پاسخ به مرحوم صدر از قرینه: صاحب کتاب تاریخ غیبت کبرا در پاسخ به 
این قرینه می نویسد: 


اگر اين قرینه ثابت شود, باز دلیلی کافی برای رد نظریه فوق است. ولی 
قایل نات تا ای مایت کم اس ام ماروس اد مرت 
باکر ۵ خضرب صاوی لها انار است. ابا آمام ار اه السا هش 
از نفس زکیه می زیسته و امام صادق علیه السلام هم معاصر با منصور 
دوانیقی و نفس زکیه بوده است. و آن حضرت به عبدالله بن حسن پدر 
نفس زکیه می فرمود که نهضت فرزند او به جایی نخواهد رسید و پیروز 
نخواهد شد و امیدش را برای رسیدن به خلافت قطع می کرد و به او می 
فرمود: به خدا سوگند, این امر نه برای تو و نه برای فرزند تو است. بلکه 
به این شخص (یعنی سفاح) خواهد رسید. و بعد برای این (یعنی منصور) و 
بعد برای مدت ها از آن ها خواهد بود تا اين که بچه ها به امارت برسند و 
زنان مورد شور و مشورت قرار گيرند. عبدالله گفت: ۳ سو گند ای 
جعفر, خداوند تو را بر غیب آگاه نساخته است و اين سخن را جز از راه 
حسد بر فرزندم نگفتی ! 


حضرت فرمودند: به خدا سوگند من نسبت به پسر نو حسادت نورزیدم : 


در اب است. 


ص: 253 


ای یه وا ما ما که دی مر 
داریم ! 
ریم 


نقد و بررسی: هم چنان که تقدم زمانی این احادیث بر کشته شدن محمد 
بن عبدالله لزوما به معنای اختلاف نفس زکیه با محمد بن عبدالله نیست, 
از این تقدم, اتحاد این دو را نیز نمی توان استفاده کرد بلکه باید با توجه به 
سایر قراین در این باره قضاوت نمود. در عین حال که تقدم زمانی این 
احادیث بر کشته شدن محمد بن عبدالله را می پذيريم, با توجه به روایاتی 
که محل کشته شدن نفس زکیه را مکه می داند و سایر قرائنی که خواهد 
آمدء تفس زکیه زرا با محمد بن غیدالله متفاوت می داتیم. 


قرینه سوم 

محمد بن عبدالله شخص چندان پاک ۵ اتمانشن شده و با اخلاص نیست. 

بنابراین باید در انتظار کشته شدن شخصی بااخلاص تر و آزمایش شده تر 

از او باشیم؛ زیرا وی به طوری که در مقاتل الطالبین امده. مدعی مهدویت 

شد و پدرش او را جلو انداخت و وی را مهدی دانست و بعد از زوال 
مت بنی امیه و پیش از روی کار امدن بنی عباس برای بنی هاشم 

جنین سخن رانی کرده: 


برخی دیگر بیفتند و یک دیگر را بکشند. کار از دستانشان بیرون می رود. 
اینها صاحب خود (ولید بن یزید) را کشته اند. بیایید با محمد بیعت کنیم. 
شما می دانید که او مهدی است. 


11 گاه حضرت امام صادق علیه السلام به او فرمودند: 
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امر خلافت به تو و فرزندانت نمی رسد بلکه برای اینهاست و دو پسر نو 


محمد بن عبدالله بن حسن از دوران کودکی پنهان گشته و نمایندگانی به 
اطراف می فرستاد و مردم را به سوی خود می خواند و مهدی نامیده می 
شند. 


مرحوم صدر می فرماید: ما اکنون نمی خواهیم درباره او مناقشه و اشکال 
کشته شد و این خود دلیل کافی بر کذب ادعای اوست بلکه مقصود ان 
است که با این حساب وی شخص پاک و با اخلاص نبوده, بلکه دروغ گو و 
منحرف بوده است و لذا باید در انتظار نفس زکیه دیگری باشیم تا پیش از 
ظهور حضرت کشته شود. اگر این مسئله تاریخی ثابت شود چاره ای 
نون که ار اشای فتن آی سست راد ان رت فا تفس ار که 
یعنی قتل محمد بن عبدالله که معتقدانش نام زکیه را بر وی نهاده آند, و 
طبق شهرتی که در بین مردم پیدا کرده. در روایت هم به همان اسم امده 


است. 


نقد و بررسی: بر اساس استدلال مرحوم صدر و روایات نفس زکیه از امام 
باقر و صادق علیهما السلام. اکنون جای طرح این پرسش است که شهرت 
محمد بن عبدالله به نفس زکیه قبل از کشته شدن وی. صورت گرفته. یا 
پس از کشته شدن. چنان چه وی به این لقب پس از قتل مشهور شده پس 
روایاتی که او را نفس زکیه گفته اند پس از کشته شدن او صادر شده 
است. بنابراین, روایات یاد شده درباره محمد بن عبدالله بیست ؛ زیر وقتی 
امام علیه السلام علامتی را بیان می کند. پس از بیان امام باید ان علامت 
تحقق یابد. بنابراین باید نفس زکیه در بیان این 
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دو امام غیر از محمد بن عبدالله انقلابی باشد. 


اما اگر ادعا شود که نفس زکیه لقب وی, قبل از شهادتش بوده و امام بر 
است. این سخن نیز نمی تواند درست باشد؛ زیرا روایاتی که از امام باقر 
علیه السلام نقل شده است و در آن ها امام علیه السلام به نفس زکیه 
تعبیر می فرمایند, بنابر قول مشهور در شهادت ان امام همام تا قبل از 
سال 114 هجری, صادر شده اند. در نتیجه محمد بن عبدالله در هنگام 
شهادت امام باقر علیه السلام چهارده ساله بوده است. افزون بر این که 
شاید این روایات در همان سال اآخر عمر شریف ان حضرت صادر نشده 
باشد, بلکه ممکن است چند سال پیش از شهادت. واژه نفس زکیه را در 
بیان خویش به کار برده باشد. از این رو, محمد بن عبدالله در زمان صدور 
حدیث کمتر از چهارده سال داشته است. بر این اساس,: اطلاق واژه نفس 
زکیه به محمد بن عبدالله از باب شهرت وی به این لقب نیست, چه این که 
بسیار بعید است که محمد بن عبدالله با سن کم., دارای لقب مذکور باشد. 


بنابراین. اگر نفس زکیه را همان محمد بن عبدالله بدانیم, باید بپذيريم که 
اطلاق این واژه به وی نه از جانب طرف داران بلکه از ناحیه امام باقر 
علیه السلام بوده است. از این رو باید وی شخصیت پاک و با اخلاصی 
باشد, در حالی که به یقین وی چنین نبوده است و در نتیجه نفس زکیه غیر 
از محمد بن عبدالله خواهد بود. 


قرینه چهارم 

با در نظر گرفتن اين روایت که قبلاً گفته شد: «بین قیام قائم و بین قتل 
نفس زکیه جز پانزده شب فاصله نخواهد بود». می دانیم که بین قتل محمد 
بن عبدالله نفس زکیه تا ظهور حضرت فاصله بسیاری افتاده 
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و تاکنون بیش از 1200 سال طول کشیده است. بنابراین. نمی توان 
روایات قتل نفس زکیه را درباره محمد بن عبدالله بدانیم. 


مرحوم صدر در نقد این قرینه می فرماید: این قرینه نیز درست نیست. 
زیرا| این روایت در بسیاری از کتاب های شیعی مثل ارشاد شیخ مفید, 
غیبت شیخ طوسی و کمال الدین صدوق آفنژه است, ولی. کی به بک 
دا ی مت وه مت ات کات رارصا قا مس کم 
تعلبه در کتاب ارشاد و کمال الدین «آبن میمون», و شعیب در کتاب الغیبه 
و ارشاد «حداد». و در کمال الدین «حذّاء», و صالح در کتاب ارشاد ابن 
و ال اه سای ی فوصت ی ی ص ار 
حال, این روایات در بهترین فرض, یک خبر حساب می شود و ما بر اساس 
ضوابط سندی, تمسک به یک خبر را در این گونه موارد نپذیر فتیم. 


نقد و بررسی: هم چنان که در بحث زمان شهادت نفس زکیه به تفصیل 
گذشت, روایت مورد نظر مرحوم صدر از نظر سندی معتبر است. از سوی 
دیگر. روایات متعدد دیگری نیز وجود دارند که بر اتصال کشته شدن نفس 
زکیه و ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دلالت می کنند 
ار ین اه فد ی 2 نا وه 
دلالت دارد خبر واحد نیست و تفصیل این مطلب پیش از این گذشت. 


نقد و بررسی نظریه انطباق (مرحله دوم) 


سخن مرحوم صدر دارای تفصیل و بسط فراوان در اثبات انطباق نفس 
ره تن مجمه ین بدا ال استت» وبی دلیلن. قطمتی ,دن این زمتته وور 
امه ار ای با مد مات تا 


شدم است : 
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آمرفاتی از اموالفه اضفهانی دز معاتل الطالبین که‌طیم آن رت باقر 
علیه السلام از پدرانش نقل می فرماید که: «نفس از فرزندان حسن 
است.» وی دلالت این حدیت را بر این که مقصود از نفس کیه, همان 
ی 0 


عده ای از علمای مدینه به نزد علی بن الحسن آمدند و این مسئله (مطالبه 
حکومت) را با او مطرح کردند. او گفت: محمد بن عبدالله از من شایسته 
تر و سزاوارتر برای حکومت است. آن گاه حدیث طولانی را ذکر کرد؛ 
سیس «احجار الزیت» را به من نشان داد و گفت: نفس زکیه در این جا 


عبدالله بن موسی می گوید: 


ها کته آو-را در هفان.خا کم به ان اشازه کردم:بو دید 


هم چنین مرحوم صدر حدیث دیگری را از مسلم بن بشا ر نقل کرده که 
گفت: در کنا ر غنائم خشرم هم راه محمد بن عبدالله بودم. با 


در این جا نفس زکیه کشته می شود. منظور خودش بود که بعدها در همان 


بآ اسحح«ث«پ9«9ف99 ۱ ی رن 
پافشاری بر این ادعا رد 


نقد سندی: در سند روایت اول, کسانی هم چون علی بن العباس و عمربن 
موسی وجود دارند؛ علی بن العباس مشترک بین چهار نفر است که همه 
ان ها یا در کتاب های رجالی توصیف نشده و با ضعیف شمرده شده اند(1) 


و عمربن موسی نیز توصیف نشده 
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1- معجم رجال الحدیت, ج13, ص 72. 


دو روایت آخیر نیز از امام معصوم علیه السلام نیست بلکه اولی از علی 


بن حسن و دومی از محمد بن عبدالله است و استناد به روایت غیرمعصوم 
در راستای اثبات ادعای یاد شده, دارای ضعف و سستی روشنی است. 


نقد دلالی: خبر دادن امام باقر علیه السلام به این که نفس زکیه از 
اثبات نمی کند که مقصود امام همان محمد بن عبدالله باشد و شخص 
دیگری در زمان آینده به این نسب وجود نخواهد داشت. هم چنین کشته 
شدن محمد بن عبدالله در آن مکان مشخص که در قرائن بعدی آمده است 
نیز هیچ تنافی با تحقق نفس زکیه ای در پیش از ظهور امام عصر عجل الله 
تعالی فرجه الشریف نداشته و به اصطلاح بر فرض پذیرش, دو دلیل مثبت 
وجود خواهد داشت که اثبات هر یک, با دیگری تنافی ندارد. 


از آن چه گذشت. روشن شد که نفس زکیه ای که در روایات علائم الظهور 
مطرح شده, غیر از محمد بن عبدالله بن حسن محسوب می شود و ما باید 
در اینده منتظر تحقق این علامت باشیم که یکی از نشانه های ظهور امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. 
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ص: 26۷0 


خاتمه 
اشاره 


آن چه گذشت توضیحاتی درباره معروف ترین نشانه های حتمی ظهور بود 
که در روایات متعددی به هر یک از ان ها اشاره شده بود و برای هر کدام 
تقریباً توضیحات مفصلی بیان شده بود. در خاتمه کتاب و از باب تکمیل 
بجت؛ بچاست به سه نشانة دیگر که در برخی از روایات به حتمیت توصیف 
شده اند اشاری شود این نسه. تایه ا آن خا که در. نعداد اند کی از رمابات 
مطرح شده اند و درباره آن جزئیات چندانی در روایات بیان نشده است. 
مجال وسيعي برای توضیح و تفسیر ندارند. لیکن گزارش آن چه در روایات 
در این باره امده خالی از فایده نیست. 


1 اختلاف بنی عباس 
ابوحمزه تمالی در روایتی معتبر» از امام صادق علیه السلام می پرسد. 


آن ابا عفر کان تنم آن خروه الشفای من مر المکیم فا لی+ زعم 
ماد سا من ام ول ای ال هن او ۱۱ 


ص: 261 


تکفا لو ی وهی ات گر ما روراری آعقان ان حور که 
کتاب: خاضره ص 31) 


است. امام صادق علیه السلام فرمودند: اری. همین طور است و اختلاف 
فرزندان عباس از محتومات است و کشته شدن نفس زکیه از محتومات 


است .. 
در حدیث دیگری از آن حضرت چنین روایت شده است: 


اخلاف یلعای من امعم و آلنداعمن لیم مروت الفا تم ون 
المحتوم... :(1) 


اختلاف بنی عباس از محتومات است و ندا از محتومات است و خروج قائم 
ابوحمزه ثمالی در حدیث مرسلة دیگری می گوید: از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم خروج سفیانی از محتومات است؟ فرمودند: 


نعم» والنداء من المحتوم, و طلوع الشمس من مغربها مجنوم, و اختلاف 
بنی العباس فی الدوله محتوم, و قتل النفس الزکیه محتوم, و خروج القائم 
من ال محمد محتوم ... :(2) 


آری, و ندا از محتومات است و طلوع خورشید از مغرب از محتومات است 
و اختلاف بنی عباس بر سر حکومت از محتومات است و کشته شدن نفس 
زکیه از محتومات است و خروج قائم ال محمد از محتومات است... . 
دربارة اختلاف بنی عباس و روایات مربوط نف ار چند نکته وجود دارد: 

کته اف امن است که به لحاظ رشن رح انم ور فان 
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ضعیف است. (رجال النجاشی, ص 128) 
2- الارشاد, ج2, ص 71 3. 


بنی عباس امری تردیدناپذیر است. از این رو اثبات آن نیازی به روایت 
ندارد. اما قرار داشتن ان در زمرة نشانه های ظهور و اتصاف ان به 
حتمیت مطلب دیگری است که از وقوع خارجی نمی توان ان را اثبات کرد. 


نکن دوم این است که گرچه در روایات پیش گفته, اختلاف بنی عباس به 
حتمیت توصیف شده بود, اما به صراحت از نشانء ظهور بودن ان سخنی به 
میان نیامده بود و بلکه در برخی از روایات در کنار ظهور امام مهدی عجل 
الله تعالی قرجه التتریف. از آن ناد شده ات لیکن از آن.جا که اخمال 
قرار داشتن آن در زمره نشانه های قیامت منتفی است. بنابراین این حادثه 
از حوادث پیش از ظهور خواهد بود. 

نکزة سوم این که با توجه به تعدد روایات باد شده و تنوع منایع ار و نیز 
وجود روایت معتبر در میان آن ها اتصاف اختلاف بنی عباس به حتمیت به 
2 آشکار شدن ذفتت در اسقان 


دومین پبدیده ای که در برخی از روایات بة حلمیت توصیف شده است, 
آشکار تتدن دشستی در اشتمان است: روایاتی که به این مسئله اشاره دارند 
بدین قرارند: 


در روایت معتبری از امام صادق علیه السلام پر سیده شد: آپا سفیانی از 
محتومات است؟ ان حضرت فرمودند: 


نعم, و قتل النفس الزکیه من المحتوم. و القائم من المحتوم, و خسف 
البیداء من المحتوم,. و کف تطلع من السماء من المحتوم. و النداء من 
السماء.. (1) 
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[- الغیبه للنعمانی,: ص 65 2, باب14, ح19. دربارة اعتبار این حدبت: نکی: 
کتاب حاضر, ص 2004 این روایت با اندکی تفاوت در مضمون و با سند 
فرکیی گیل آن ات رواست‌مود ظر مامت اسر ده 
است. (الغیبه للنعمانی, ص‌262, باب14, ح11) این حدیث به دلیل وجود 
عبیدالله بن موسی و... ضعیف است. (نک: مستدرکات علم رجال الحدیث, 
ج5, ص 196) 


بله و کشته شدن نفس زکیه از حتمیات است و قائم از حتمیات است و 
خسف بیدا از حتمیات است و دستی که از اسمان نمایان می شود از 
حتمیات است و ندا از حتمیات است .. 

در این باره توجه به این مطلب ضروری است که چون از اين پدیده تنها به 
عنوان محتوم و نه نشانهة ظهور یاد شده است و از سوی دیگر در کنار اصل 
ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از آن یاد شده است., این 
احتمال وجود دارد که این پدیده از نشانه های قیامت باشد, چنان که ظهور 
قائم از نشانه های قیامت است. 


3 طلوع خورشید از مغرب 


سومین بدیده ای که در روایات به حتمیت توصیف شده است, طلوع 
خورشید از مغرب است. در این باره دو روایت وجود دارد: 

در حدیت مرسلی ابوحمزه تصالی می گوید: از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم ایا خروج سفیانی از محتومات است؟ امام فرمودند: 


نعم» و النداء من المحتوم, و طلوع الشمس من مغربها مجنوم, و اختلاف 
بنی العباس فی الدوله محتوم., و قتل النفس الزکیه محتوم, و خروج القائم 
من ال محمد محتوم... :(1) 


آری, و ندا از محتومات است و طلوع خورشیيد از مفرب از محتومات است 
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[- الارشاد, ج2, ص 71 3. 


ال و ان .| فد 


در حدیت دیگری ابوحمزة ثمالی می گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: امام باقر علیه السلام پیوسته می فرمودند: سفیانی از 
محتومات است و ندا از محتومات است و طلوع خورشید از مفرب از 
محتومات است و چیزهایی دیگری که آن حضرت می فرمودند از محتومات 
است. امام صادق فرمودند: 


و و بنی ِِ ِ المحتوم, و قتل النفس الزکیه من المحتوم و خروح 


و اختلاف بنی فلان از محتومات است و کشته شدن نفس زکیه از 
محتومات است و خروج قائم از محتومات است. 


به همین دلیل در این روایات در کنار ظهور امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف از آن ها یاد شده است. دو روایت ت یاد شده از نظر سند 
ضعیف و غیر قابل اعتمادند روایت اول مرسل است و مشکل روایت دوم 
البته شیخ در فهرست خود یک طریق به تمامی روایات احمد بن ادریس 
غير از کتاب نوادر ذکر می کند(2) ولی ان طریق هم ضعیف است. به 
احمد بن جعفر(3) نکته دیگری که باعث سلب اعتماد به 
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- آاغییه: الظومنی: ض 1 4 ستد این «فایت: بدین ضووته اشته اخفد سن 
عن علی بن محمد بن قتیبه, عن الفضل , بن شاذان» عن الحسن بن 
محنویر عرن ای موه التمالی: 
2- الفهرست. ص 71. 
تال وی ص110 


روایت دوم می شود این است که همین حدبت با سند معتبر نیز روایت 
شده است که در آن طلوع خورشید از مغرب وجود ندارد.(1) 


بررسی سندی و دلالی آن بود و کوشیده شد تا حد ممکن. جوانب این 
موضوع کاویده شود و تصویری روشن و شفاف از آن ارائه شود. امید 
بنگرند و با ص بت موی دای اس ان اثر 
ناچیز در پیش گاه امام کون و مکان صاحب عصر و زمان - ارواح العالمین 
لتراب مقدمه الفداء - مقبول افتد. 
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اه مان اس ی حور پات رس 4 وان ار ان رک 
کتاب حاضرهرض 31) 


ام یس تشن مس ما فا سار اسان 
دوم 392 1سن. 


2 اثبات الهداه. محمد بن حسن حر عاملی, بی جا, بی نا, بی تأ. 


3 اختیار معرفه الرجال. محمد بن حسن طوسی, قم, موّسسه آل البیت, 
4 


4 الارشاد. محمّد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (شیخ مفید), بیروت. 
دارالمفید, چاپ دوم, 1414ق. 


5 الامالی: محمد بن حسن طوسی, موسسه البعثه, چاپ اول, 7ق. 


8 


7 الایقاظ من الهجعه. محمد بن حسن حر عاملی, قم. انتشارات دلیل ما.؛ 


9. بحارالانوار, محمدباقر مجلسی, بیروت,؛ موسسه الوفاءء چاپ دوم 
1403ق. 


9 تاریخ الغیبه الکبری. محمد صدر,. قم., ذوی القربی, چاپ دوم, 1383ش. 


2 


ضر :2607 


1.تاريخ. عبدالرحمن بن محمّد حضرمی (ابن خلدون), بیروت., داراحیاء 


التراث العربی, چاپ چهارم. بی تا. 


2 امیل الابات الظاهره فی فضائل العتره الطاهرع:د شرف آلدین-خسنی 
استرابادی. قم, مدرسه الامام المهدی, چاپ اول, 1366ش. 


فرهنگ اسلامی, چاپ اول, 1385ش. 


اول. 1416ق. 


الاسلامیه. 


4 


هر اه مش ی انوا الک لا مه رسای وی 
5ش. 


الاسلامی, چاپ اول, 1417ق. 


عاملی, بی جا, بی نا, بی تا. 
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4 جال ابن داود, حسن بن علی حلی (آبن داود), نجف, مطبعه الحیدربه, 
992 


حات اول 41 1 و 


چاپ پنجم, 1416ق. 


را الا ار فیط اس فص تست لت سامت 
خاب اول. :1412 


8.زمینه سازان انقلاب جهانی حضرت مهدی, اسدالله هاشمی, قم. نشر 


9.اسسرائر, ابن ادریس حلین: قم, موسسه النشر الاسلامی, چاپ دوم 
0 


1.سنن ابی داود, ابوداود سجستانی, بیروت؛ دارالفکر, چاپ اول, 
0 


مرخ اضول. الکافی. فلاضاله سا زتذراتی: روت دار اخیاع التر ات 
العربی, چاپ اول, 1421ق. 


و یه این ان غلی بسن بلبان فارشی: (این بان از موشسفته الرسا لد 
چاپ دوم» 4ق. 


4 صحیح البخاری. محمد بن اسماعیل بخاری, بیروت, دارالفکر, 1401ق. 


ص: 209 


8تعمده القاری, محمود بن احمد عینی, بیروت, دار احیاء التراث, بی تا. 
9.اسغیبه. محمد بن ابراهیم نعمانی, قم, انوار الهدی, چاپ اول, 1422ق. 


0.الفیبه. محمد بن حسن طوسی, قم. موسسه المعارف الاسلامیه, چاپ 
اول, 1411ق. 


1.فتح الباری. احمد بن علی عسقلانی (ابن حجر), بیروت. دارالمعرفه, 
چاپ دوم بی تا. 


2 اهر یم تن او سوت دارآ فک 91418 


5 


5.الفهرست. محمد بن حسن طوسی, موّسسه نشر الفقاهه, چاپ اول, 
7 


0 فصن الشنون مضمه عیدالز تاف:ضا وی سرت دار الکتت لاهسا 
اول, 1415ق. 


7ا العال هی و هو ای لاس 
چاپ اول, 1419ق. 


راو دا نع مق سس ال ال کات 
اول, 1413ق. 


کاس مه سر عقوت کلشیم داتالکت ان که خانه رصم 
3ش. 


ص: 270 


اص کات تاره ها قشم وی ارات سای انمض 111 و 


3 کمال الدین و تمام النعمه, محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ 


4.لسان العرب, محمد بن مکرم مصری انصاری (آبن منظور), قم, نشر 
ادب حوزه, 1405ق. 


دوم » 8 ق. 


6 المحصول, محمد بن عمر فخر رازی,؛ بیروت, موّسسه الرساله, چاپ 
دوم, 1412ق. 


7 ای هر تا ان تم مه اسان 
دوم. ش4). 


دصر آم اتقو اف متیر شتا الک لاس حای 


المعارف الاسلامیه, چاپ اول, 1415ق. 


0 تاعاس رخا ارس علن سابع وا ان ا ای ات 
اول, 1412ق. 


1.سممسند. احمد بن حنبل, بیروت, دار صادر, بی تا. 


2.معجم احادیث الامام المهدی. علی کورانی. قم, موسسه المعارف 
الاسلامیه, چاپ اول, 1411ق. 


دم الیلدان. با نم سوه رای تیا اشزات. الغررن: 
9 


ض* 271 


5.المفید فی معجم رجال الحدیث, محمد جواهری, قم, مکتبه المحلاتی, 
4صق. ‏ 


این الب قالش ا ها یی ام ال رات دوم 
5ق. 


تال الا مخت هی مسا ای رم هه ای 


8.منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر, لطف الله صافی گلیایگانی, قم, 
فکتت. المولف, جاب اول: 1422ق. 


0ص که ورین سیخ انشا ریق مه اتف لطس 
جات اور 1 1 


1.مهدی منتظر. محمدجواد خراسانی. نشر نورالاصفیاء چاپ سوم. 
2سش. 


المدرسین؛ بی تأ. 


جها نف رشن 


اه ۱ 


6 .هد ایه الکبری, حسین بن حمدان, بیروت, مو سسه البلاغ, چاپ چهارم, 
1ق. 


ق. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


